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 احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان یک رشته بازدیدهای 
فشــرده نظارتی و عمرانی از مناطق مختلف استان‌های فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد، ضمن امضای اسناد نهایی تأمین مالی بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی 
شیراز و بازدید از سه مرکز درمانی تأمین اجتماعی در شهرستان‌های نورآباد 
ممسنی، فسا و مرودشــت، مجموعه‌ای از تصمیمات ساختاری را برای رفع 
موانع تولید، تسهیل زنجیره تأمین مواد اولیه صنعتی، تفویض اختیارات وزارتی 
و بازنگری در الگوی مدیریت دارایی‌ها به مرحله اجرا درآورد. این سفر با تمرکز 
بر تقویت شاخص‌های رفاهی، توسعه پوشش درمان تخصصی بیمه‌شدگان و 

پایش وضعیت جامعه کار و تولید در جنوب کشور انجام گرفت.

نوسازی زیرساخت‌های درمانی فارس
بخش مرکزی مأموریــت میدری در اســتان فارس به تصمیم‌گیــری درباره 
پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و ارتقای خدمــات بیمه‌ای و درمانی اختصاص 
یافت. تفاهم‌نامه چهارجانبه تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری کامل از بیمارستان 
۳۲۰ تختخوابی شــهید بهشــتی شــیراز میان ســازمان تأمین اجتماعی، 
استانداری فارس، شهرداری شیراز و اداره‌کل راه و شهرسازی استان امضا شد. 
این مجتمع بیمارستانی در زمینی به مساحت ۲۴۰ هزار متر مربع با زیربنای 
۶۸ هزار متر مربع احداث می‌شود و بر اساس این توافق، منابع مالی لازم جهت 
اتمام و تجهیز کامل آن از محل مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول تأمین 
اجتماعی اختصاص می‌یابد تا دسترسی بیمه‌شــدگان و مستمری‌بگیران 

جنوب کشور به خدمات درمانی تخصصی تسهیل شود.

بررسی میدانی کیفیت خدمات درمانی کارگران با حضور وزیر در مراکز درمانی 
شهرستان‌های فارس دنبال شد. میدری در بازدید از درمانگاه شهدای گمنام 
تأمین اجتماعی نورآباد ممسنی، ظرفیت‌های فیزیکی و انسانی این مرکز را 
برای ارتقای ســطح خدمات تخصصی ارزیابی کرد. وی سپس با حضور در 
پلی‌کلینیک ۲۲ بهمن تأمین اجتماعی فسا و پلی‌کلینیک تخصصی پارسیان 
مرودشت، ضمن گفت‌وگو با کادر درمان، پزشکان و مراجعان، دستورات لازم 
را برای تأمین تجهیزات پزشــکی، رفع کمبودهای پرسنلی و ارتقای ظرفیت 

پذیرش صادر کرد.
نشست شورای اداری شهرستان ممسنی بخش دیگری از این سفر بود که طی 
آن میدری بر تعهد دولت برای شنیدن مطالبات کارگری و بررسی گزارش‌های 
میدانی نمایندگان مجلــس تأکید کــرد. وی مطالبات دریافتــی را مبنای 
تصمیم‌گیری در هیئت دولت دانســت و اعلام کرد بانک رفاه کارگران مأمور 
پیگیری ابعاد فنی و حقوقی احیای کارخانه قند ممسنی شده است. همچنین 
مقرر شد تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی در این شهرستان از طریق 

معاونت اشتغال وزارت کار و شبکه بانکی گسترش یابد.

تسهیلات اعتباری صنایع کهگیلویه
برنامه‌های میدری در استان کهگیلویه و بویراحمد با افتتاح و بهره‌برداری از 
پروژه‌های تولیدی و رفاهی پیگیری شد. در این سفر، دو مجموعه ورزشی و 
رفاهی کارگران، یک کارخانه تولید خمیرکاغذ و یک واحد صنعتی فرآوری قیر 
و تولید عایق‌های رطوبتی به بهره‌برداری رسید. بخش عمده سرمایه‌گذاری 

این واحدهای صنعتی توسط بخش خصوصی تأمین شده و شبکه بانکی ۱۰ 
درصد از منابع را در قالب تسهیلات توسعه‌ای پرداخت کرده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســازوکار جدیدی برای تأمین نقدینگی و 
خرید مواد اولیه کارخانه‌ها به اجرا گذاشت. بر اساس این سازوکار، حدود ۵۰ 
درصد از واحدهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد که متقاضی سیمان 
هستند، می‌توانند با تودیع یک فقره چک ماهانه و از طریق خط اعتباری ویژه 
بانک رفاه کارگران و کارگزاری‌های تابعه، مصالح موردنیاز خود را مستقیماً از 

بورس کالا با نرخ سود ترجیحی و متمایز از بازار آزاد تأمین کنند.
بازدید از شرکت سیمان یاسوج نیز با توافق اولیه برای اجرای دو فاز توسعه‌ای 
با برآورد ســرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت سرمایه‌گذاری 
تأمین اجتماعی )شستا( و صندوق بازنشستگی کشوری همراه شد. اجرای این 
پروژه‌ها به تأیید نهایی گزارش‌های توجیهی و ارزیابی‌های فنی منوط گردید. 
میدری همچنین با هدف تسریع در رفع موانع تولید، اختیارات وزارتخانه در 
مدیریت اراضی، فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد هتلینگ صندوق بازنشستگی 
و تعیین‌تکلیف واحدهای صنعتی تعطیل‌شده از جمله کارخانه راکد گچساران 

را به استاندار کهگیلویه و بویراحمد تفویض کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشــاره به ابهام‌های مطرح‌شــده 
پیرامون تغییر شبکه توزیع اقلام معیشــتی، شایعات محدود شدن کالابرگ 
الکترونیک به فروشــگاه‌های زنجیره‌ای را رد کرد و بر تداوم ســازوکار کنونی 
و بررسی افزایش مستمری‌ها و اعتبارات معیشــتی در همکاری مشترک با 

مجلس تأکید ورزید.

  سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان 
این سازمان، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی )شستا( و بانک رفاه کارگران، 
استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و بانکی برای ایفای تعهدات 
سازمان و ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش را در زمره اولویت‌های این سازمان 
اعلام کرد. غلامحسین محمدی در نشســت شــورای معاونان و مدیران‌عامل 
هلدینگ‌های تابعه شستا، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت صیانت 
از منافع ســازمان تأمین‌اجتماعی و ذینفعان آن تأکید کرد و گفت: »اقدامات و 
اولویت‌های سازمان و مجموعه‌های تابعه باید متناسب با شرایط موجود و با تمرکز 
بر راه‌حل‌های عملیاتی تنظیم شود.« وی با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی و 
شستا در قبال صیانت از منافع سازمان و ایفای تعهدات در برابر ذینفعان مسئولیت 
مشترک دارند، افزود: »نتایج تصمیمات و اقدامات این مجموعه‌ها بر وضعیت 

میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران اثرگذار است.«
محمدی تعامل مؤثر میان سازمان تأمین‌اجتماعی و شستا را از اولویت‌های سازمان 
دانست و تأکید کرد: »شرایط ناشی از تحریم‌های بلندمدت، فشارهای اقتصادی و 
وضعیت جنگی بر فرایند سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های اقتصادی از جمله شستا 
اثر گذاشته است و در شرایط کنونی باید ظرفیت‌های موجود برای مدیریت وضعیت 

و بهبود شرایط به کار گرفته شود.«

 تدوین سازوکار تأمین مالی
سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی، واگذاری قانونی سهام شرکت‌ها، توسعه 
پوشــش بیمه‌ای گروه‌های مختلف، افزایش درآمدهای حق‌بیمه، اســتفاده از 
ذخایر بین‌نســلی و تشــکیل صندوق‌های مرتبط و تأمین مالی از محل ســود 
سرمایه‌گذاری‌های شســتا را از جمله راهکارهای مورد توجه برای تقویت منابع 
سازمان اعلام کرد. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت اوراق گام 
خبر داد و بر ایجاد سازوکار مشترک تصمیم‌سازی میان سازمان تأمین‌اجتماعی و 
شستا تأکید کرد. محمدی گفت: »برگزاری مستمر جلسات اتاق فکر یا اتاق اقدام 
میان مدیران سازمان و شستا می‌تواند برای بررسی مسائل، تصمیم‌گیری مشترک 

و دستیابی به راهکارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.«
همچنین محمدرضا ســعیدی، مدیرعامل شستا، در این نشســت گزارشی از 

وضعیت موجود، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آتی این مجموعه ارائه کرد.

تأکید بر نقش بانک رفاه
محمدی در مراسم شصت‌وششمین سالگرد تأسیس بانک رفاه کارگران نیز بر نقش 
این بانک در پشتیبانی از جامعه کار و تولید تأکید کرد و گفت: »بانک رفاه کارگران 
می‌تواند به عنوان حلقه اتصال میان جامعه کارگــری و کارفرمایی و همچنین 

بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مســتمری‌بگیران، نقش موثری در حمایت از این 
گروه‌ها ایفا کند.« وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین‌اجتماعی را حق 
همگانی دانست و اظهار کرد سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است با استفاده از 
ظرفیت‌های موجود، زمینه تحقق این حق را برای بخش گسترده‌ای از جامعه فراهم 
کند. سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: »بانک رفاه کارگران به دلیل ارتباط 
مستقیم با جامعه کار و تولید، از سرمایه اجتماعی برخوردار است و می‌تواند علاوه 
بر ارائه خدمات بانکی، در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی این بخش 
نقش‌آفرین باشد.« به گفته محمدی، بانک رفاه باید توسعه خدمات و سرویس‌های 
اقتصادی دارای پیوست اجتماعی را دنبال کند و از منابع بانکی به عنوان اهرمی 

برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی استفاده شود.
وی همچنین توسعه فناوری‌های نوین در بانک رفاه را مورد توجه قرار داد و تأکید 
کرد: »این ظرفیت‌ها در صورت همراه شدن با رویکرد اجتماعی می‌تواند به ارتقای 

کیفیت خدمات به جامعه هدف منجر شود.«
سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: »مجموعه سازمان، شستا و بانک 
رفاه باید با تقویت هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مالی و اقتصادی موجود، 
برای صیانت از منابع، ایفای تعهدات و ارتقای ســطح خدمات به جامعه تحت 

پوشش اقدام کنند.«
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فعالیت 

تولیدی را ادامه 
دهند

 سرپرســت ســازمان تأمین‌اجتماعــی بر اســتفاده از 
ابزارهــای نویــن مالــی بــرای تأمیــن منابــع ایــن 
ســازمان و کاهش فشــار بر جامعــه کارفرمایی تأکید 
کــرد. غلامحســین محمــدی، سرپرســت ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی، در آییــن امضــای تفاهم‌نامه طرح 
ملی هم‌گام گفت: »این ســازمان در ارتبــاط با جامعه 
کارفرمایــی و شــرکای اجتماعــی، رویکــرد برد-برد را 
دنبال می‌کنــد و ســازوکارهای مرتبط نیــز بر همین 
اساس تدوین خواهد شــد.«  وی تأمین منابع با اتکا به 
روش‌ها و ابزارهای نوین مالی را از اولویت‌های سازمان 
تأمین‌اجتماعی اعــام کرد و افزود: »باید ســازوکاری 
ایجاد شــود که جامعه کارفرمایی بتواند از مســیرهای 
نوآورانه، تعهدات خود را انجام دهد.« محمدی استفاده 
از اوراق گام را یکی از این راهکارها عنوان کرد و گفت: 
»ســازمان به دنبال ایجاد دیدگاه و رویکرد مشــترک با 
شــرکای اجتماعی اســت تا ضمن تأمین منابع پایدار 
برای ارائــه خدمات به ذی‌نفعان، فشــار بیشــتری بر 
کارفرمایان وارد نشــود.« وی افزود: »در شــرایط فعلی 
کشــور، اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی و اجرای 
طرح‌های جدید می‌توانــد به ایجاد پایــداری منابع و 
کاهش موانع فعالیت در بخش کار و تولید کمک کند.«

تأمین منابع بدون افزایش فشار
سرپرســت ســازمان تأمین‌اجتماعی گفت: »سازمان 

تــاش می‌کند راهکارهایــی را ایجاد کنــد که موجب 
افزایش فشــار بر جامعه کار و تولید نشــود و از ظرفیت 
مســیرهای نوین برای رفع موانع کســب‌وکار استفاده 
خواهــد کــرد.« وی افــزود: »روش‌هایــی مانند طرح 
ملــی هــم‌گام بایــد جایگزیــن روش‌هایی شــود که 
مانع فعالیت مناســب در حوزه کار و تولید هســتند.« 
محمــدی همچنین گفــت: »یکی از وظایف ســازمان 
تأمین‌اجتماعی بر اساس قانون اساسی، فراهم کردن 
شــرایط لازم برای پوشــش بیمه‌ای و تأمین‌اجتماعی 
همگانی است و سازمان دستیابی به تأمین‌اجتماعی 
پایدار را دنبــال می‌کند.« وی تقویت ارتباط مســتمر 
بــا شــرکای اجتماعــی را از عوامــل مؤثر بــر افزایش 
ســرمایه اجتماعــی ســازمان دانســت و اظهــار کرد: 
»سه‌جانبه‌گرایی در تعامل با جامعه کارفرمایی و سایر 

شرکای اجتماعی در دستور کار سازمان قرار دارد.«

حمایت مضاعف از شرکای اجتماعی
سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی گفت: »در صورت 
فراهم شدن شــرایط مناســب برای فعالیت کارگران و 
کارفرمایان، منابع سازمان نیز در وضعیت مناسب‌تری 
تأمیــن خواهد شــد و امــکان ارائــه خدمــات بهتر به 

بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان افزایش می‌یابد.«
وی بر برنامه‌ریزی و اجرای رویکرد مبتنی بر خلق ارزش 
تأکید کرد و افزود: »پایداری ســازمان تأمین‌اجتماعی 

به‌طور طبیعی با پایداری نظام ســامت کشور ارتباط 
دارد.«

در این مراســم، نمایندگان بانک مرکــزی، بانک رفاه 
کارگران، بانک تجارت و نمایندگان جامعه کارفرمایی 
و اصناف، دیدگاه‌هــای خود را دربــاره ابزارهای مالی 

نوین و سازوکار اجرای طرح ملی هم‌گام مطرح کردند.
در پایان این مراسم، پوستر طرح ملی هم‌گام رونمایی 
شد و تفاهم‌نامه اســتفاده از ظرفیت اوراق گام و برات 
الکترونیکی برای تســویه دیون کارفرمایان به سازمان 

تأمین‌اجتماعی به امضای طرفین رسید. 

 توسعه زیرساخت‌های درمانی و صنعتی کارگران در جنوب

 هم‌افزایی تأمین‌اجتماعی با شستا و بانک رفاه

 احمد میدری در سفر به استان‌های کهگیلویه و فارس ضمن بازدید از مراکز درمانی، تفاهم‌نامه بیمارستان شیراز را امضا کرد و خط اعتباری بورس کالا را گشود

 سرپرست تأمین‌اجتماعی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و بانکی را برای پشتیبانی از تعهدات سازمان ضروری دانست

 طرح ملی هم‌گام با بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی، امکان تسویه دیون کارفرمایان به تأمین‌اجتماعی 
را بدون تحمیل فشار نقدینگی فراهم می‌کند

هم‌گام؛ مسیر تازه تأمین منابع تأمین‌اجتماعی
 د‌وشنبه  9 شهریور 1405  شماره 542

 تسویه مطالبات 
درمانی توسط 
تأمین‌اجتماعی

ســازمان تأمین‌اجتماعی روز پنج‌شنبه 
هفته گذشــته مبلغ ۳.۷ هــزار میلیارد 
تومان از مطالبــات داروخانه‌ها و مراکز 
درمانی طــرف قــرارداد را پرداخت کرد. 
روابــط عمومی این ســازمان بــا صدور 
اطلاعیه‌ای اعــام کرد ایــن واریزی در 
چارچــوب تســویه مطالبــات اســناد 
رسیدگی‌شــده مراکز طرف قــرارداد در 
سراسر کشور صورت گرفته است. سازمان 
مذکور هدف از این اقدام مالی را حمایت 
از ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، حفظ 
پایداری چرخه خدمات به بیمه‌شدگان 
و بازنشستگان و مدیریت تعهدات مالی 
اعلام کــرده اســت. این نهــاد بیمه‌گر 
همچنین تأکید کرد فرایند پرداخت‌ها 
به صورت مســتمر پیگیری می‌شــود و 
مطالبات باقی‌مانده سایر مراکز درمانی 
و تشخیصی طرف قرارداد نیز بر اساس 
برنامه‌ریــزی مالی جــاری و پس از طی 
مراحل قانونی و محاســباتی، در نوبت 
پرداخت قرار دارد و تســویه خواهد شد. 
روند مذکور به منظور جلوگیری از اختلال 
در شــبکه خدمات دارویی کشــور اجرا 

می‌شود.
 

تقدیر از 8 بیمارستان 
سبز تأمین‌اجتماعی

ســازمان تأمین‌اجتماعی هشت عنوان 
از مجموع یازده عنوان بیمارستان سبز 
کشــور را به مراکــز درمانــی تابعه خود 
اختصاص داد. این ارزیابی رسمی طی 
بیست‌وپنجمین همایش ملی انتخاب 
واحدهای صنعتــی، معدنی و خدماتی 
سبز و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، 
ســخنگوی دولــت و مقامات ســازمان 

حفاظت محیط زیست نهایی شد.
مدیــرکل درمــان مســتقیم ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی بــا اعــام ایــن آمــار 
تصریح کرد بیــش از ۷۰ درصــد از کل 
مراکــز درمانــی برگزیده کشــور در این 
دوره، متعلق به بخش درمان مســتقیم 
تأمین‌اجتماعــی اســت. داریــوش 
پناهی‌زاده شاخص‌های ارزیابی‌شده در 
این همایش را منطبق بر ضوابط پایش 
مصــرف منابع، مدیریت پســماندهای 
پیامدهــای  کاهــش  و  تخصصــی 
زیست‌محیطی در حوزه خدمات درمانی 

دانست.
منتشرشــده،  نتایــج  اســاس  بــر 
بیمارستان‌های دکتر عالی‌نسب تبریز، 
دکتــر غرضی اصفهــان، ۱۷ شــهریور 
مشــهد، امام حســین زنجان، ســردار 
ســلیمانی ابهر، حضرت معصومه)س( 
کرمانشــاه، خاتم‌الانبیــاء گنبدکاووس 
و آتیــه همــدان توانســتند معیارهــای 
استاندارد مدیریت ســبز را احراز کنند. 
مجمــوع واحدهــای خدماتــی ســبز 
معرفی‌شده در این رویداد ملی ۲۵ واحد 
گزارش شــده که ۱۱ واحد آن به بخش 
بهداشــت و درمــان اختصاص داشــته 

است.
پناهی‌زاده اجرای پروتکل‌های حفاظت 
از محیــط زیســت در حــوزه درمــان را 
ضرورتی ساختاری برای پایداری زنجیره 
خدمات خواند. وی تأکید کرد: مدیریت 
متمرکز درمان در کنــار وظایف بالینی، 
موظف به رعایت استانداردهای تصفیه 
پساب، تفکیک ایمن زباله‌های عفونی 
و بهینه‌ســازی الگوی مصرف انرژی در 

سطح بیمارستان‌های تابعه است.
مدیرکل درمان مستقیم تأمین‌اجتماعی 
ارتقای این شاخص‌ها را حاصل فعالیت 
مشــترک واحدهای بهداشــت محیط، 
بهداشــت حرفه‌ای، تأسیســات و کادر 
اجرایی بیمارســتان‌ها عنــوان کرد. به 
گفته این مقام مسئول، انتخاب هشت 
بیمارســتان مذکــور به منزلــه تکمیل 
فرایند نبوده و راهبرد سازمانی بر تعمیم 
اســتانداردهای ســبز به تمامی مراکز 

درمانی کشور استوار است.
 

N E W S
خبر



3 تــأمین
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 توسعه بیمه‌ای؛ 
ضرورت فردای 
تأمین‌اجتماعی

  توســعه در نظــام تأمین‌اجتماعــی، 
مفهومــی فراتــر از افزایــش شــمار 
بیمه‌شــدگان اســت و بر مجموعه‌ای 
از مؤلفه‌هــا از جمله پایــداری مالی و 
بیمه‌ای، تأمین منابع پایدار، گسترش 
چتر پوشــش و توان ایفــای تعهدات 
استوار می‌شود. این مسیر، در چارچوب 
قانون اساسی، قوانین تأمین‌اجتماعی 
و سیاســت‌های کلی این حــوزه معنا 
می‌یابد؛ سیاســت‌هایی که گسترش 
پوشش بیمه‌ای گروه‌های اجتماعی را 
هم‌زمان با تقویت منابع صندوق‌های 
بیمه‌گــر ضــروری می‌داننــد. در این 
میان، دســتمزد واقعی بیمه‌پردازان و 
میزان حق‌بیمه پرداختی نیز نقشــی 
تعیین‌کننــده دارد، زیرا بــدون منابع 
متناســب و پایدار، گســترش پوشش 
بیمه‌ای نمی‌تواند به خدماتی پایدار و 
قابل اتکا منجر شــود. این ضرورت در 
شرایطی برجســته‌تر شده که ساختار 
جمعیتــی کشــور در دهه‌هــای اخیر 
دستخوش تغییرات جدی شده است. 
افزایش شمار سالمندان، رشد جمعیت 
مســتمری‌بگیران  و  بازنشســتگان 
و حرکت هــرم جمعیتــی از جوانی به 
سوی ســالمندی، تعهدات بیمه‌های 
اجتماعــی را افزایش داده اســت. در 
چنین وضعیتی، توسعه بیمه‌ای دیگر 
یک انتخاب سیاســتی صرف نیست، 
بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل میان 
منابــع و مصــارف صندوق‌هاســت. 
جذب بیمه‌شدگان جدید، شناسایی 
گروه‌هــای فاقد پوشــش و گســترش 
پایــه بیمه‌پــردازی می‌تواند بخشــی 
از ایــن فشــار را تعدیل کنــد؛ چرا که 
تغییرات جمعیتی هم‌زمــان بر تعداد 
بیمه‌شدگان، میزان منابع، هزینه‌ها و 
در نهایت پایداری مالی سازمان‌های 
بیمه‌گر اثر می‌گــذارد. با ایــن حال، 
توســعه بیمه‌ای تنها با افزایش تعداد 
نمی‌شــود.  محقــق  بیمه‌شــدگان 
رشــد تولید، رونق چرخه کســب‌وکار 
و ایجاد اشــتغال رســمی، به افزایش 
شــمار بیمه‌پــردازان و تقویــت منابع 
صندوق‌هــا کمک می‌کنــد و در کنار 
آن، مشــارکت اجتماعــی ذی‌نفعان 
در فرآینــد تصمیم‌ســازی می‌توانــد 
کیفیت سیاســت‌گذاری را ارتقا دهد. 
همچنین تطبیــق قوانیــن و مقررات 
حوزه‌هــای کارگــری و کارفرمایــی با 
مبانــی تأمین‌اجتماعــی، راه را برای 
کاهش چالش‌های آینده و شکل‌گیری 
رابطه‌ای منســجم‌تر میان بــازار کار و 
نظام بیمه‌ای هموار می‌کند. بهره‌گیری 
از ظرفیت‌هــای قانونــی و اجتماعی 
موجــود، در ایــن میان یــک ضرورت 
نهادی اســت، نه یک انتخاب جانبی. 
واقعیت آن است که بخشی از ناترازی 
کنونی صندوق‌های بیمه‌ای، حاصل 
تصمیم‌هایی در ســال‌های گذشــته 
است که بدون تأمین منابع متناظر، بار 
مالی و تعهدات تــازه‌ای بر این نهادها 
تحمیل کرده‌اند. در کنار این مسئله، 
جذب ناکافی بیمه‌شدگان جدید نیز به 
تضعیف توازن منابع و مصارف دامن زده 
است. از این رو، عبور از وضعیت موجود 
نیازمند هم‌سویی سیاست‌های کلان 
کشور با الزامات رفاه و تأمین‌اجتماعی 
است. در همین چارچوب، تأکید بند 
۹ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی 
بر تهیــه »پیوســت تأمین‌اجتماعی« 
برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، 
می‌توانــد مانعــی در برابــر تحمیــل 
تعهدات بدون پشتوانه و زمینه‌ای برای 

ارتقای پایداری بیمه‌ای باشد.  

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

شفاف‌سازی 
بدهی‌های 
دولت، 
پیش‌بینی 
ردیف بودجه 
برای تعهدات 
جدید و 
پایبندی به 
محاسبات 
بیمه‌ای، تنها 
مسیر قابل 
اتکا برای 
بازگرداندن 
تعادل به 
صندوق‌هاست

حمیدرضا نائب‌خسروشاهی
کارشناس بیمه‌های اجتماعی

O P I N I O N
یادداشت

تصویب ده‌ها قانون و مقرره بدون تأمین به‌موقع منابع از سوی دولت‌های مختلف، هزینه‌ای بین‌نسلی ساخته 
که امروز در صورت‌های مالی و فردا در تعهدات مستمری خود را نشان می‌دهد

تعهدات دولتی و بدهی‌های انباشته به صندوق‌ها

 صندوق‌های بیمه‌ای بر یک معادله ساده اما سخت‌گیرانه 
بنا شــده‌اند: منابعی که از حق‌بیمه و سرمایه‌گذاری به 
دست می‌آید، باید در افق بلندمدت پاسخ‌گوی تعهداتی 
باشــد که امروز و فردا بــرای پرداخت مســتمری و ارائه 
خدمات درمانی بر دوش این نهادها گذاشته می‌شود. 
این تعادل، نــه یک انتخــاب مدیریتــی، بلکه حاصل 
مجموعه‌ای از محاسبات بیمه‌ای، جمعیتی، اقتصادی 
و مالی است. با این حال، طی دهه‌های گذشته، فاصله 
گرفتن از این منطق و تصویــب قوانینی که برای اجرای 
آنها منابع پایدار پیش‌بینی نشده، به یکی از ریشه‌های 
مهم ناترازی صندوق‌ها بدل شــده است. هر تعهد تازه، 
اگر بــدون منبع مالی ایجاد شــود، در نهایــت از جیب 
بیمه‌شده دیگری پرداخت خواهد شد؛ و اگر آن نیز کفایت 
نکند، هزینه به نسل بعد منتقل می‌شود. مسئله امروز 
صندوق‌ها، فقط کمبود منابع نیست؛ مسئله، انباشت 
تصمیم‌هایی است که هزینه آنها دیرتر از زمان تصویب 

قانون خود را نشان داده‌اند.

تعادل از محاسبه می‌آید
نهادهــای بیمه‌گــر اجتماعی بــر پایه اصولی شــکل 
گرفته‌اند که در آن، میزان حق‌بیمه، نرخ جایگزینی، سن 
بازنشستگی و سطح تعهدات، باید در یک رابطه متوازن با 
منابع قرار گیرد. این رابطه، حاصل محاسبات علم بیمه 
است؛ دانشی که از آمار، احتمالات، اقتصاد، ریاضی، 
جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی بهره می‌گیرد تا بتواند 
میان ورودی و خروجی صندوق‌ها در یک افق بلندمدت 
تعادل برقرار کند. علی حیدری، کارشــناس حوزه رفاه 
و تأمین‌اجتماعی، بــا تأکید بر همیــن اصل می‌گوید 
تعادل منابــع و مصارف بیمه‌هــای اجتماعی از همان 
زمان طراحی و تدوین قوانین اولیه این نهادها، بر مبنای 
محاسبات بیمه‌ای شکل گرفته است. بنابراین هر تغییر 
در ســاختار تعهدات، باید در همان چارچوب ارزیابی 
شــود. به بیان دیگــر، قانونگذاری در حــوزه بیمه‌های 

اجتماعــی نمی‌توانــد صرفاً بــا ملاحظــات حمایتی، 
اجتماعی یا سیاســی پیش برود؛ هر تعهد جدید، باید 
هزینه خود را نیز با خود به همراه بیاورد. مسئله از جایی 
آغاز می‌شــود که این قاعــده نادیده گرفته شــود. اگر 
قانون، مزایای تازه‌ای ایجاد کند، ســن بازنشستگی را 
کاهش دهد، گروه‌های جدیدی را وارد پوشــش کند یا 
بخشــی از حق‌بیمه را بر عهده دولت بگذارد، اما منابع 
لازم برای اجرای آن در بودجه یا سازوکار مالی صندوق 
پیش‌بینی نشود، سازمان بیمه‌گر ناچار است هزینه را 
از منابع موجود بپردازد؛ منابعی که متعلق به مجموعه 
دیگری از بیمه‌شدگان است. این همان نقطه‌ای است 
که یک تصمیم قانونی، به یک بدهی پنهان و بین‌نسلی 

تبدیل می‌شود.

هزینه تصمیم‌های بی‌پشتوانه
در چهار دهه گذشــته، بــه گفته حیــدری، دولت‌ها و 
مجالس حدود ۷۲ قانــون، مصوبه و مقــرره تصویب و 
ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آنها، دولت متکفل پرداخت 
تمام یا بخشی از حق‌بیمه گروه‌هایی از اقشار، صنوف یا 
مشاغل خاص شده است. مشکل اصلی اما نه در اصل 
حمایت، بلکه در نحوه تأمین هزینه آن نهفته است؛ زیرا 
دولت‌ها در بسیاری از موارد، سهم مالی خود را به‌موقع، 
به‌روز و با ارزش واقعی پرداخت نکرده‌اند. نتیجه روشن 
است: سازمانی که باید منابع خود را برای تعهدات آینده 
حفظ و ســرمایه‌گذاری کند، ناچار می‌شود نقدینگی 
خود را صرف اجرای تکالیفی کند که منبع مالی متناظر 
آنها به‌درستی تأمین نشده اســت. افزایش هزینه‌های 
جاری، کاهــش توان ســرمایه‌گذاری، افت نقدینگی و 
در نهایت نیاز به تأمین مالی از شبکه بانکی، زنجیره‌ای 
است که هر حلقه آن حلقه بعدی را پرهزینه‌تر می‌کند. 
در چنیــن وضعیتی، حتــی اگر صندوق بــرای جبران 
کسری به تسهیلات بانکی متوسل شــود، مسئله حل 
نشده است؛ زیرا هزینه بهره نیز به تعهدات قبلی افزوده 

می‌شــود. در واقع، کســری امــروز می‌تواند از مســیر 
استقراض به هزینه‌ای بزرگ‌تر در فردا تبدیل شود. این 
چرخه، ظرفیت صنــدوق برای ایجــاد بازدهی از محل 
سرمایه‌گذاری را نیز محدود می‌کند و در نتیجه، منابعی 
که می‌توانستند در آینده پشــتوانه پرداخت مستمری 
باشند، صرف پوشش تعهدات جاری می‌شوند. یکی از 
مهم‌ترین مصادیق این روند، سهم سه‌درصدی دولت در 
حق‌بیمه، تعهدات ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها و 
حق‌بیمه برخی گروه‌های اجتماعی است. دولت نه‌تنها 
در مواردی منابع این تعهدات را در بودجه‌های سنواتی 
به‌طور کامل پیش‌بینی نکرده، بلکه بدهی‌های انباشته 
را نیز به‌موقع تسویه نکرده است. از همین مسیر، حجم 
قابل توجهی از مطالبات صندوق‌ها از دولت شکل گرفته 
و ســازمان تأمین‌اجتماعی بیش از دیگر صندوق‌ها در 

معرض آثار این بدهی قرار گرفته است.

حمایت؛ بدون قبض پرداخت
حیــدری معتقد اســت دهــه ۱۳۸۰ نقطــه‌ای بود که 
سرریزهای حمایتی و مداخلات غیربیمه‌ای در سازمان 
تأمین‌اجتماعی شــدت بیشــتری گرفت. برای نمونه، 
اصل ۲۱ قانون اساسی و همچنین قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین‌اجتماعــی، دولت را مکلف کرده بود 
برای زنان سرپرســت خانوار و خودسرپرست، سازوکار 
بیمه‌ای مشــخصی ایجاد کند. این تکلیف اما در عمل 
به‌طــور کامل اجــرا نشــد و در مقابل، مجموعــه‌ای از 
قوانین حمایتی، گروه‌هایی را برای اســتفاده از مزایا و 
مستمری‌های مربوط به همسر، پدر یا مادر متوفی تحت 
پوشــش صندوق‌ها قرار داد. به این ترتیب، مسئولیتی 
که ماهیتاً در قلمرو حمایــت اجتماعی و وظایف دولت 
قرار داشت، بخشی از هزینه خود را به صندوق بیمه‌ای 
منتقل کرد. در دهه مورد اشــاره نیز گروه‌های مختلفی 
به پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده شدند و مقرر 
شــد ۵۰ درصد حق‌بیمه آنان را دولت تقبــل کند. اما 

هنگامی که این سهم نیز به‌موقع پرداخت نشد، تکلیف 
قانونی، بدون پشتوانه مالی مؤثر، بر عهده سازمان باقی 
ماند. این روند، در ظاهر ممکن اســت نشانه گسترش 
حمایت اجتماعی باشــد، اما در عمق خــود، مرز میان 
»بیمه« و »حمایت« را مخدوش می‌کند. بیمه اجتماعی 
بر مشارکت و محاسبه استوار است؛ حمایت اجتماعی، 
وظیفه‌ای عمومی اســت که باید منبع مالی مشــخص 
خود را داشته باشد. هنگامی که این دو حوزه از یکدیگر 
تفکیک نشوند، صندوق بیمه‌ای به محلی برای پرداخت 
هزینه‌هایــی تبدیل می‌شــود کــه منبع آنها خــارج از 

سازوکار بیمه‌ای قرار دارد.

بازنشستگی؛ هزینه امروز
تأثیر قوانین بدون پشــتوانه مالی تنها بــه بدهی دولت 
محدود نمی‌شود. کاهش سن یا شرایط بازنشستگی و 
گسترش پوشش گروه‌هایی که دوره کوتاه‌تری از پرداخت 
حق‌بیمه دارند، به معنای آن است که صندوق باید زودتر 
و برای مدت طولانی‌تری تعهدات مستمری را بپردازد. در 
این میان، مشاغل سخت و زیان‌آور نمونه مهمی است. 
برخورداری شــاغلان این حوزه از مزایای قانونی، حقی 
اســت که باید محترم شمرده شــود، اما مسئله دیگر آن 
است که قانون سال ۱۳۸۰ صراحت داشت کارگاه‌های 
زیان‌آور ظرف دو ســال بایــد اصلاح یا برچیده شــوند. 
حیدری معتقد است نهادهای مسئول در اجرای وظایف 
نظارتی خود برای رفع شــرایط ســخت و زیان‌آور موفق 
عمل نکرده‌اند؛ در نتیجه، هنوز کارگاه‌هایی وجود دارند 
که شرایط زیان‌آور آنها پابرجاست و هزینه پیامدهای این 
وضعیت مستقیماً بر ســازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل 
می‌شود. وقتی این شرایط اصلاح نمی‌شود، بازنشستگی 
زودتر اتفاق می‌افتد، دوره دریافت مستمری طولانی‌تر 
می‌شــود و فاصله میان مدت پرداخت حق‌بیمه و مدت 
دریافت تعهدات افزایش می‌یابد. در چنین شــرایطی، 
فشــار بر منابع صندوق تنها یک مســئله حســابداری 
نیســت؛ به مســئله‌ای ســاختاری برای پایداری مالی 
تبدیل می‌شود. حاصل نهایی این روند، همان ناترازی 
منابع و مصارف اســت؛ وضعیتی کــه در آن درآمدهای 
وصولی پاســخ‌گوی هزینه‌های پرداختی نیســتند. از 
سوی دیگر، مطالبات معوق صندوق‌ها از دولت نیز تحت 
تأثیر تورم، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند. تأخیر 
در وصول ایــن مطالبات، فقط به معنــای عقب‌افتادن 
یک پرداخت نیســت؛ بلکه صندوق را از فرصتی محروم 
می‌کند که می‌توانست منابع خود را دریافت و از محل 
ســرمایه‌گذاری، بازده ایجاد کنــد. راه اصلاح، پیچیده 
اما روشن است: شفاف‌سازی کامل بدهی‌های دولت، 
پیش‌بینی ردیف بودجه برای تعهدات جدید، پرداخت 
به‌موقــع منابع و بازگشــت تصمیم‌گیری‌هــا به منطق 
محاســبات بیمه‌ای. هر قانون تازه‌ای که برای صندوق 
تعهد ایجــاد می‌کنــد، باید پیــش از تصویــب، هزینه 
بلندمدت خود را روشن کند و منبع تأمین آن نیز همزمان 
مشخص باشد. قانون، زمانی پشتوانه رفاه عمومی است 
که هزینه آن نیز در همان قانون دیده شده باشد. در غیر 
این صورت، ممکن است یک تصمیم که امروز با عنوان 
حمایت تصویب می‌شود، فردا به صورت بدهی، کسری، 
کاهش سرمایه‌گذاری و فشار بر بیمه‌شدگان بازگردد. 
ناترازی صندوق‌های بیمــه‌ای در چنین منظری، فقط 
حاصل ضعف منابع نیســت؛ محصول سال‌ها انباشت 
تعهداتی اســت که قانون آنها را ایجاد کــرده، اما منبع 

مالی‌شان را به آینده واگذار کرده است. 

 ضریب پشتیبانی کشوری در مرز هشدار

 ضریب پشتیبانی صندوق کشوری  به 0.43 رسیده و نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران نگران‌کننده است

 صندوق بازنشستگی کشوری در پایان بهار 1405 با تراز جمعیتی 
شکننده‌تری روبه‌رو شده است. تازه‌ترین آمار این صندوق نشان می‌دهد 
ضریب پشتیبانی به 0.43 رسیده؛ سطحی که فاصله چشمگیری با 
استانداردهای پایداری دارد و نشانه‌ای روشن از فشار فزاینده بر منابع 
صندوق است. در کنار این روند، شمار حقوق‌بگیران نیز رشد کرده و 
همزمان تعداد بیمه‌پردازان کاهش یافته است؛ ترکیبی که آینده مالی 

صندوق را حساس‌تر می‌کند.

فروکاست ضریب پشتیبانی
بر پایه داده‌های رسمی، صندوقی پایدار باید دست‌کم ضریب پشتیبانی 
3 داشته باشد و در وضعیت مطلوب به نسبت 6 تا 7 برسد. اما در صندوق 
بازنشستگی کشوری، هر بیمه‌پرداز عملًا بار جمعیتی سنگینی را در برابر 
شمار بالای مستمری‌بگیران بر دوش می‌کشد. این کاهش، صرفا یک 

عدد آماری نیست، بلکه هشداری درباره امنیت مالی بازنشستگان فعلی 
و نسل‌های بعدی است. عبور از این وضعیت، بدون اصلاحات ساختاری، 

تقویت پایه اقتصادی و مشارکت مؤثر دولت، دشوار خواهد بود.

حقوق‌بگیران و سن بازنشستگی
تازه‌ترین آمار سه‌ماهه نخست 1405 نشان می‌دهد شمار حقوق‌بگیران 
صندوق به حدود یک میلیون و 793 هزار نفر رسیده و نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 1.8 درصد افزایش یافته است. از این رقم، حدود یک 
میلیون و 452 هزار نفر بازنشسته‌اند، بیش از 13 هزار نفر ازکارافتاده، 
بالغ بر 61 هزار نفر شاغل متوفی و بیش از 266 هزار نفر بازنشسته متوفی 
ثبت شده‌اند. ترکیب جنسیتی نیز نشان می‌دهد 64 درصد حقوق‌بگیران 
مرد و 36 درصد زن هستند. میانگین سن بازنشستگی 52 سال، میانگین 
پرداخت حقوق بازنشستگان 66 سال و متوسط پرداخت حقوق 30 سال 

اعلام شده است؛ نشانه‌ای از طولانی بودن دوره تعهد صندوق نسبت به 
سن خروج از خدمت.

تمرکز و افت کسورپردازان
بیشترین حقوق‌بگیران صندوق در تهران، خراسان رضوی و اصفهان 
متمرکزند و وزارت آموزش و پرورش با 64 درصد، بزرگ‌ترین دستگاه 
طرف پوشش این صندوق به شمار می‌رود. در سوی دیگر، تعداد 
کسورپردازان تا پایان بهار به 765 هزار و 477 نفر رسیده؛ رقمی که 
نسبت به 903 هزار نفر در پایان 1401 افتی معنادار را نشان می‌دهد. 
فوت 4831 حقوق‌بگیر در بهار امسال نیز بر فشار تعهدات افزوده است. 
این داده‌ها، در کنار سطح پایین ضریب پشتیبانی، تصویر صندوقی را 
ترسیم می‌کنند که بیش از هر زمان به اصلاحات پایدار و تصمیم‌گیری 

فوری نیاز دارد.

 د‌وشنبه  9 شهریور 1405  شماره 542



رفـاه4
a t i y e n o . i r 

 دارایی‌های کم‌بازده؛ 
تهدید مستمری‌های 

آینده
   بحران صندوق‌های بازنشستگی 
دیگر تنها با پیری جمعیت یا مداخلات 
دولت توضیح داده نمی‌شود. کانون 
مسئله، کیفیت حکمرانی مالی و توان 
صندوق‌ها در همسوسازی دارایی‌ها 
که  جایی  است؛  آینده  تعهدات  با 
خطای تصمیم، مستقیما به قدرت 
خرید مستمری‌بگیران و بودجه عمومی 
منتقل می‌شود. تورم ساختاری بالای 
۳۵ درصد و بازدهی منفی دارایی‌های 
ثابت، معیار واقعی سنجش کارآمدی 
مدیریت سرمایه‌گذاری است.  صندوقی 
که نتواند ارزش واقعی ذخایر خود را 
حفظ کند، حتی با جریان مستمر 
حق بیمه نیز در مسیر فرسایش قرار 
سرمایه‌گذاری  ترکیب  می‌گیرد. 
نشانه  کشور  عمومی  صندوق‌های 
روشنی از این شکاف است: بیش از ۶۵ 
درصد دارایی‌ها در شرکت‌های صنعتی 
کم‌بازده منجمد شده؛ شرکت‌هایی 
که سود کمتر از ۱۵ درصدی آنان، 
فاصله معناداری با تورم عمومی دارد. 
نتیجه، کاهش توان دارایی‌ها برای 
پاسخگویی به تعهداتی است که هر 
سال با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد. 
نسبت پوشش تعهدات مالی در اغلب 
صندوق‌های بیمه‌ای به کمتر از ۴۰ 
درصد رسیده است. این رقم، صرفاً یک 
شاخص حسابداری نیست؛ تصویری از 
فاصله رو به گسترش میان منابع موجود 
و وعده‌هایی است که باید به نسل‌های 

شاغل و بازنشسته ادا شود. 
محل  کیفیت  به  دیگر،  غفلت 
نگهداری منابع نقدی بازمی‌گردد. 
سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسساتی 
که شاخص سلامت مالی آنان منفی 
است و سهم وام‌های سررسیدگذشته 
در برخی از آنها از ۲۰ درصد عبور 
کرده، ریسک نقدشوندگی را به متن 
تصمیم‌گیری مالی صندوق‌ها می‌آورد. 
فقدان کمیته‌های مستقل مدیریت 
ریسک، این آسیب را تشدید کرده 
است. بیش از ۲۵ درصد درآمد حاصل 
از حق بیمه‌ها صرف جبران کسری 
نقدینگی کوتاه‌مدت می‌شود؛ منابعی 
که می‌توانست به سرمایه‌گذاری‌های 

مولد و بین‌نسلی اختصاص یابد. 
به  بیمه‌پردازان  نسبت  همزمان، 
صندوق‌های  در  مستمری‌بگیران 
اصلی کشور به کمتر از ۳.۸ به یک 
کاهش یافته، در حالی که استاندارد 
جهانی حداقل ۶.۵ به یک است. 
بنابراین، تکیه بر جریان جاری دریافت 
حق بیمه، بدون بازآرایی پرتفوی و مهار 
تعهدات، دیگر پاسخگوی واقعیت 
مالی صندوق‌ها نیست. حکمرانی 
متکی بر داده، اقتضا می‌کند سبد 
دارایی‌ها با تورم پیش‌بینی‌شده و 
سناریوهای بحران سازگار شود. نبود 
شفافیت اطلاعاتی و فقدان شبیه‌سازی 
نوسان ارز و شوک‌های اقتصادی، 
ریسک ماندگار سرمایه‌گذاری را تا 
۴۰ درصد افزایش داده است.  گذار 
از حسابداری سنتی به حسابداری 
دقیق تعهدی، الزام به بازدهی بالاتر 
از تورم و خروج کامل از شرکت‌های 
زیان‌ده، اجزای حداقلی این اصلاح‌اند. 
بدون انضباطی که فاصله دریافت 
کند،  کنترل  پیوسته  را  پرداخت  و 
ناپایداری مالی صندوق‌ها به نقطه 
می‌شود.  نزدیک  بازگشت‌ناپذیر 
مصون‌سازی دارایی‌های عمومی در 
برابر نوسان‌های مخرب، هم قدرت 
خرید مستمری‌بگیران را حفظ می‌کند 
و هم مانع انتقال کسری‌های انباشته 

به بودجه عمومی می‌شود. 
 

علیرضا حیدری  
کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی
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می‌نشیند

 پایداری مالی سازمان‌های بیمه‌ای نیازمند خروج فوری از بنگاه‌داری مستقیم، استقرار انضباط شرکتی، افشای سیستماتیک 
تصمیمات مدیریتی و تفکیک مرزهای نظارت تخصصی از مداخلات مقطعی و غیراقتصادی سیاست‌گذاران است

مهار تعارض منافع در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی

 پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی عمومی شریان 
اصلی امنیت اجتماعی، قوام‌بخــش رفاه طبقات مولد و 
تکیه‌گاه بنیادین ثبات اقتصاد کلان در جوامع پیشرفته 
محســوب می‌شــود. این نهادهای بین‌نســلی رسالت 
خطیر دریافت پس‌اندازهــای خرد نیــروی کار در طول 
چندین دهه اشــتغال و هدایت خردمندانه آن به‌ســوی 
بازدهی‌های انباشته و پایدار جهت تضمین معیشت ایام 
فراغت از کار را بر عهده دارند. با این حال، بحران روزافزون 
کسری منابع در نظام رفاهی کشور بیش از آنکه برآمده از 
دگرگونی‌های جمعیتی یا افت نرخ پشتیبانی باشد، ریشه 
در الگوهای نارکارآمد حکمرانی، رســوخ تعارض منافع، 
ساختار غیرشــفاف تصمیم‌گیری و فقدان سازوکارهای 
انضباط‌بخــش نهــادی دارد. ســازمان تأمین‌اجتماعی 
به‌عنوان بزرگ‌ترین لنگرگاه بیمه‌ای کشور با ده‌ها میلیون 
ذی‌نفع مســتقیم، در کانون این چالش ســاختاری قرار 
گرفته است. ماهیت عمومی این نهادها و محرومیت آن‌ها 
از اهرم‌های تنبیهی بازار ســرمایه نظیر تهدید تصاحب 
یا امکان جابه‌جایی سریع ســرمایه توسط بیمه‌پردازان، 
ضرورت بازطراحی ارکان تصمیم‌گیری و تفکیک مرزهای 
نظــارت از تصدی‌گــری را دوچندان می‌ســازد. برقراری 
انضباط مالــی پایدار، مهــار مداخــات غیراقتصادی، 
تطبیق دقیق دارایی‌ها با بدهی‌های اکچوئری و حاکمیت 
شفافیت حداکثری، تنها شاهراه عبور از ناترازی و تضمین 

عدالت بین‌نسلی به شمار می‌رود.

بحران نظریه نمایندگی سازمانی
در ادبیات اقتصــاد مالی و تحلیل‌های ناظــر بر اقتصاد 
سیاسی رفاه، »نظریه نمایندگی« چارچوبی بنیادین برای 
درک ریشــه‌ای ناکارآمدی‌ها در نهادهای بزرگ مقیاس 
فراهم می‌آورد. هنگامی که مالکیــت دارایی‌ها از فرایند 
مدیریت روزمره تفکیک می‌شــود، به شــکلی ساختاری 
احتمال واگرایــی اهداف کارگــزاران اجرایــی از منافع 
اصیل مالکان پدیدار می‌گــردد. در بنگاه‌های تجاری و 
شرکت‌های سهامی حاضر در بازارهای سرمایه، این شکاف 
از طریق ســازوکارهای پایش مداوم ســهامداران عمده، 
حضور در مجامع و مهم‌تــر از همه واکنش‌های لحظه‌ای 
بازار بورس مهار می‌شود؛ چنانچه مدیریتی فاقد کارایی 
لازم باشد، افت قیمت سهام، فعال شدن تهدید خریدهای 
تصاحبی یا مداخلات مستقیم سهامداران، بستر اصلاح 

سریع را فراهم می‌آورد.
اما در صندوق‌های بازنشســتگی عمومی، بیمه‌پردازان 
خرد و کارگران به دلیل گستردگی جغرافیایی و پراکندگی 
فراگیر، فاقد هرگونه اهرم ســازمانی منسجم جهت رصد 

روزانه کارایی سبد دارایی‌ها هستند. نبود سهامدار عمده 
با انگیزه پایش مستقیم و فقدان یک بازار ثانویه که در آن 
بتوان حق‌بیمه‌های تجمیع‌شــده را خرید و فروش کرد، 
لایه‌های انضباط‌بخش بازار آزاد را کاملًا بی‌اثر می‌سازد. 
از سوی دیگر، در ساختارهای عمومی امکان بهره‌گیری 
از ابزارهای متعــارف انگیزش مدیــران، از جمله اعطای 
سهام تشویقی مبتنی بر ارزش‌آفرینی بلندمدت، میسر 
نیست. پیامد محتوم چنین وضعیتی، تمایل ناخودآگاه 
مدیران اجرایی به تمرکز بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی، 
ارتقای موقعیت‌های بوروکراتیک و تسلیم شدن در برابر 
ملاحظات زودگــذر اداری به جای بیشینه‌ســازی ارزش 
واقعی دارایی‌ها است. این معضل زمانی ابعاد پیچیده‌تری 
به خود می‌گیرد که با »تاریکی اطلاعاتــی« و عدم تقارن 
شــدید اطلاعات میان مدیران صندوق و توده ذی‌نفعان 
پیوند می‌خورد. وقتی بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های 
صندوق شامل بنگاه‌های غیربورسی، شرکت‌های راکد و 
طرح‌های تکلیفی فاقد توجیه باشد، اندازه‌گیری بازدهی 
حقیقی سرمایه با چالش‌های فنی فراوان روبه‌رو می‌شود. 
بیمه‌پرداز خرد از ریســک‌های واقعی سرمایه‌گذاری‌ها و 
محل دقیق مصرف کسورات ماهانه خود بی‌خبر می‌ماند. 
این گمنامی عملیاتی، بستری فراهم می‌سازد که در آن 
تصمیمات پرهزینه و کم‌بازده پشــت بیانیه‌هــای اداری 
پنهان شده و بار مالی خطاهای اســتراتژیک به ترازنامه 
دوره‌های بعد و تعهدات بودجه‌ای نسل‌های آینده منتقل 
گردد. از این رو، استقرار ســازوکارهای نظارتی داخلی و 
مستقل، تنها جایگزین ممکن برای خلأ ابزارهای تنبیهی 

بازار سرمایه است.

استقلال سیاسی هیأت امنا
رکن رکین اصلاح حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی 
عمومی، بازآرایی ساختار هیأت امنا و ایجاد ضمانت‌های 
نیرومند جهت صیانت از استقلال تصمیم‌گیری در برابر 
تلاطم‌های سیاسی و فشــارهای مقطعی دولت‌هاست. 
در پارادایم‌های اســتاندارد بین‌المللی، هیأت امنا باید 
مظهر توازن کامل میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و کارشناسان نخبه و مســتقل بازارهای مالی باشد. اگر 
ساختار حاکم صرفاً به انتصابات اداری و دولتی محدود 
شود، منابع صندوق به‌راحتی به ابزاری برای تأمین مالی 
طرح‌های کوتاه‌مدت، پوشــش ناترازی‌های بودجه‌ای و 
پاسخ‌گویی به مطالبات سیاسی بدل خواهد شد. اگرچه 
حضور تشکل‌های کارگری در این ســاختار برای بازتاب 
منافع بیمه‌شــدگان حیاتی اســت، اما بدون تجهیز این 
هیئت به تخصص‌های پیشرفته مالی و اکچوئری، خطر 

تمایل به ســمت رشــد ناپایدار مزایا و غفلت از افق‌های 
سرمایه‌گذاری دوربرد همچنان به قوت خود باقی خواهد 
ماند. مطالعات تطبیقی و تجارب نهادهای پیشرو رفاهی 
در جهان، به‌ویژه ساختار مستقل مدیریت سرمایه‌گذاری 
صندوق بازنشستگی کانادا و سازوکارهای تنظیمی نظام 
بازنشستگی هلند، گواهی روشــن بر اهمیت جداسازی 
فرایند تصمیم‌گیری مالی از تغییرات سیاســی اســت. 
پژوهش‌های معتبر دانشــگاهی در حوزه اقتصــاد رفاه، 
از جمله اثر تحقیقی مهتاب کریمــی و علی ابراهیم‌نژاد 
)۱۳۹۷( با عنــوان »چالش حکمرانــی در صندوق‌های 
بازنشستگی«، مؤید این حقیقت بنیادین است که تعریف 
معیارهای صلاحیت‌سنجی تخصصی و سلب امکان عزل 
ســلیقه‌ای یا دفعتی اعضای هیأت امنا، شروط بنیادین 
حفظ پایداری دارایی‌ها به شــمار می‌رونــد. عزل ارکان 
تصمیم‌گیرنده نباید تابع دگرگونی در کابینه‌ها یا تغییرات 
اداری باشــد، بلکه صرفاً باید در چارچوب تخلفات محرز 
قانونی یا عدم رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری 
تعریف شود. علاوه بر تثبیت امنیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران، 
شفاف‌سازی مفهوم ذی‌نفع اصلی در قوانین بالادستی از 
اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است. باید به شکلی صریح 
و غیرقابل‌تفسیر تبیین گردد که وظیفه غایی هیئت امنا، 
تأمین منافع مالی بلندمدت بیمه‌پردازان است و صندوق 
نباید به عنوان بازوی حل بحران‌های اجتماعی یا پوشش 
مخارج عمومی مورد استفاده قرار گیرد. تحمیل طرح‌های 
اشتغال‌زایی فرمایشی یا سرمایه‌گذاری‌های دستوری که 
فاقد نرخ بازدهی اقتصادی متناســب با تورم هستند، در 
واقع تحمیل هزینه به اندوخته کارگران اســت. چنانچه 
الزامی قانونی برای چنین تصمیماتی وجود داشته باشد، 
هیئت امنا باید موظف به محاسبه دقیق »هزینه فرصت« 
این پروژه‌ها و اعلام علنی بار مالی تحمیلی آن بر بازده کل 
پورتفوی باشد. استقرار چنین سازوکاری، هزینه تصمیمات 
سیاسی را شفاف کرده و از تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده 

ممانعت به عمل می‌آورد.

مهار تعارض منافع ساختاری
شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی فراتر از یک 
گزاره اخلاقی، یک ابزار انضباطی حیاتی برای مدیریت 
سیســتماتیک ریســک، جلوگیری از اتلاف دارایی‌ها و 
بازتولید اعتماد در میان ذی‌نفعان است. هنگامی که یک 
نهاد بیمه‌ای به جای ســرمایه‌گذاری در ابزارهای شفاف 
مالی، بازار ســرمایه و اوراق با درآمد ثابت، به تصدی‌گری 
مستقیم، بنگاه‌داری خرد و داشتن کرسی‌های مدیریتی 
در شــرکت‌های غیربورســی روی مــی‌آورد، زمینه‌هــای 

بروز تعارض منافع، رانت‌جویی و فســاد اداری به شــکل 
تصاعدی رشــد می‌کند. بنگاه‌داری مســتقیم ساختار 
صندوق را بــا چالش‌های حقوقــی، نظارتــی و اجرایی 
فراوانی مواجه می‌سازد که فرســنگ‌ها با مأموریت ذاتی 
یک نهاد رفاهی فاصله دارد. راهکار کلیدی برای رهایی 
از این تله مدیریتی، تدوین و اجرای سخت‌گیرانه منشور 
جامع مدیریت تعارض منافع است. این چارچوب حقوقی 
باید مقرراتی شــفاف و غیرقابــل دور زدن را در خصوص 
ممنوعیت دریافــت هرگونه مزایا و هدایا، ثبت و افشــای 
علنی منافع مالی مدیران، و ثبت رســمی و عمومی آرای 
اعضای هیأت امنا در مجامع عمومی شرکت‌های وابسته 
مستقر سازد. الگوگیری از تجارب صندوق‌های طراز اول 
بین‌المللی نشان می‌دهد که انتشــار عمومی و بهنگام 
مشروح مذاکرات، صورت‌جلسات و نحوه رأی‌دهی اعضای 
هیئت امنا، مانع از شکل‌گیری بده‌بستان‌های غیرشفاف 
اداری می‌شــود. در کنار این موضوع، شایسته‌ســالاری 
در انتصاب اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و قطع 
پیوندهای بوروکراتیک، مســتلزم شفاف‌ســازی فرایند 
انتصابات و افشای عمومی نظام پاداش و حقوق مدیران 
ارشد این بنگاه‌هاســت. استقرار کمیته‌های حسابرسی 
کاملًا مســتقل، با اختیارات فراگیر برای رصد مســتمر 
عملکرد شرکت‌ها در مقایسه با شاخص‌های بازدهی کل 
بازار، گام حیاتی دیگری در مســیر مهــار تعارض منافع 
محسوب می‌شود. این کمیته‌ها موظفند انحراف معیار 
بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها از نرخ بدون ریسک و تورم را رصد 
کرده و بنگاه‌های زیان‌ده یــا فاقد بازدهی بهینه را به‌طور 
شفاف به هیأت امنا و بیمه‌شــدگان معرفی کنند. خروج 
تدریجی ســازمان تأمین‌اجتماعــی از مدیریت اجرایی 
شرکت‌ها و حرکت به‌سوی ســرمایه‌گذاری‌های پرتفوی 
غیرمدیریتی، علاوه بر کاهــش هزینه‌های اداری، منابع 
را از شرکت‌های مســتهلک به ســمت بازارهای مولد، با 

نقدشوندگی بالا و ارزش‌افزا هدایت خواهد کرد.

تطبیق دارایی‌ها و بدهی‌ها
هســته مرکزی در مدیریت مالی و بیمه‌ای صندوق‌های 
بازنشســتگی، ایجاد پیوندی ناگسستنی و همگن میان 
مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها یا همان الگوی کلاســیک 
»تطبیق دارایی و بدهی« اســت. یک نهاد بازنشســتگی 
نمی‌تواند بدون درک روشن از منحنی سررسید تعهدات 
آینده خــود، اســتراتژی ســرمایه‌گذاری تعریــف کند. 
محاسبات دقیق اکچوئری باید نرخ‌های رشد تعهدات را 
بر پایه روندهای جمعیتی، نرخ تورم و امید به زندگی برآورد 
سازند تا استراتژی بازده دارایی‌ها متناسب با این تعهدات 
جهت‌دهی شــود. هرگونه گسســت میان نــرخ بازدهی 
پورتفوی و نرخ تورم، به سرعت به ناترازی عمیق ترازنامه و 

اختلال در توان پرداخت مستمری‌ها منجر خواهد شد.
حکمرانی هوشــمند و حرفــه‌ای، موتور محرک و بســتر 
اجرایی محاســبات اکچوئری به شــمار مــی‌رود؛ چراکه 
بهترین محاسبات ریاضی نیز بدون وجود انضباط اداری و 
استقلال در تصمیم‌گیری، به مرحله تخصیص بهینه منابع 
نخواهند رسید. تصمیم‌گیری‌های ســرمایه‌گذاری باید 
منحصراً بر پایه سنجش جریان نقدینگی، تطابق سررسید 
بدهی‌ها با دارایی‌ها، و ارزیابی ریسک در افق‌های زمانی 
معین صورت پذیرد. هدایت منابع به سمت دارایی‌های با 
نقدپذیری سریع و بازدهی تضمین‌شده متناسب با نرخ 
تنزیل تعهدات، امنیت پایدار پرداخت مستمری‌ها را در 
دوره‌های تنش‌های اقتصادی تضمین می‌نماید و اجازه 
نمی‌دهد ترازنامه نهاد رفاهی به سمت ناترازی ساختاری 

سوق یابد.

اصلاح سنجه‌های محاسباتی بیمه
عبــور از بحران‌های مالی مســتلزم هم‌افزایــی هم‌زمان 
اصلاحات حکمرانی با »اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک« 
در ساختار مقررات بازنشستگی است. پارامترهایی نظیر 
بازنگری در سن و سابقه لازم برای بازنشستگی متناسب 
با افزایش شــاخص امید به زندگی، اصــاح فرمول‌های 
محاسبه مســتمری بر پایه میانگین‌های وزنی دوره‌های 
طولانی‌تر اشتغال، بازتنظیم نرخ‌های حق‌بیمه و قاعده‌مند 
کردن قوانین ناظر بر مشاغل سخت و زیان‌آور، ضرورت‌های 
ناگزیر بقای اکچوئری صندوق‌ها هســتند. با این وجود، 
تجــارب جهانی ثابت کرده اســت که اجرای این دســت 
از اصلاحات همــواره با مقاومت‌های شــدید اجتماعی، 
کارگری و سندیکایی مواجه می‌شود؛ مقاومت‌هایی که 
تنها از یک مسیر مهارشدنی است: ایجاد اعتماد عمومی از 
طریق شفافیت کامل و تضمین سلامت حکمرانی. جامعه 
بیمه‌پردازان و ذی‌نفعان تنها زمانی بــار تعدیل قوانین و 
افزایش سن بازنشستگی را پذیرا خواهند بود که اطمینان 
حاصل کنند منابع حاصل از مشارکت آن‌ها در اتاق‌های 
شیشــه‌ای، به دور از دســت‌اندازی‌های بودجــه‌ای و با 

بالاترین بهره‌وری اقتصادی مدیریت می‌شود.  

پیام عابدی
روزنامه نگار

نقشه‌راه احیای ترازنامه سازمان تأمین‌اجتماعی
سازمان تأمین‌اجتماعی با تکیه بر مقیاس بی‌نظیر، گستره میلیونی بیمه‌پردازان، 
جریان مداوم نقدینگی و تنوع ســبد دارایی‌ها، از ظرفیتی کم‌نظیر برای نوسازی 
مالی برخوردار است. عبور از ناترازی‌های انباشته، نیازمند گذار قاطع از تصدی‌گری 
مستقیم به سهامداری غیرمدیریتی، حاکمیت انضباط شرکتی در شرکت‌های تابعه 
و مهار مسیرهای هدررفت منابع خواهد بود. از سوی دیگر، بازآرایی مناسبات مالی با 
دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ تسویه مطالبات معوق باید صرفاً از طریق انتقال 

دارایی‌های سودآور، نقدشونده و فاقد هزینه‌های تحمیلی در پروژه‌های زیربنایی 
محقق گردد، نه واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده که بار مالی مضاعفی ایجاد می‌کنند. 
در نهایت، با استقرار هیئت‌امنای متخصص و مستقل، پایبندی به شایسته‌سالاری 
و شــفافیت حداکثری، این نهاد بیمه‌ای می‌تواند پایداری ترازنامه خود را بازیابد، 
عدالت بین‌نسلی را تضمین کند و از کرامت معیشتی بازنشستگان در برابر نوسانات 

اقتصادی صیانت به عمل آورد.
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5 کـارگری
a t i y e n o . i r 

O P I N I O N
یادداشت

  مزد کارگر
 8 روز دوام دارد

 آنچه امروز بر سفره کارگران می‌گذرد، 
دیگــر در چارچــوب تنــگ »فشــار 
معیشتی« یا دشواری موقت اقتصادی 
نمی‌گنجد. مسئله، فرسایش پیوسته 
قدرت خرید مزدبگیران و فاصله فزاینده 
میان دستمزد مصوب با هزینه واقعی 
زندگــی اســت؛ فاصله‌ای کــه اکنون 
نه فقط کیفیت زندگــی، بلکه امکان 
دوام ماهانــه خانوار کارگری را نشــانه 
گرفته اســت. ســایه ســنگین تورم بر 
هزینه‌های پایه، مــزد را از ابزار تأمین 
معاش به درآمدی ناکافی برای گذران 
بخشی اندک از ماه تبدیل کرده است. 
محاسبات مبتنی بر داده‌های رسمی 
مرکز آمار ایران و سبد غذایی انستیتو 
تغذیه نشــان می‌دهد هزینه حداقلی 
زندگی یک خانوار کارگــری در پایان 
تیرمــاه به حــدود ۹۰ میلیــون تومان 
رسیده اســت. این رقم در اسفند سال 
گذشته حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان برآورد شده بود. بنابراین، ظرف 
چهار ماه، هزینه زندگــی بیش از ۴۷ 
میلیون تومــان افزایش یافته اســت؛ 
جهشــی که بــا منطــق افزایش‌های 
معمول دستمزد و سازوکارهای جاری 
جبران درآمد، همخوانی ندارد. چنین 
شکافی، معنای واقعی خود را هنگامی 
آشــکار می‌کند که در کنــار دریافتی 
ماهانه کارگر قرار گیرد. کارگر متأهل 
دارای یک فرزند و یک ســال سابقه، با 
احتساب همه مزایا، امسال حدود ۲۴ 
میلیــون و ۹۰۰ هزار تومــان دریافت 
می‌کند. ابتدای ســال، این دریافتی 
نزدیــک بــه ۵۸ درصــد هزینه‌هــای 
حداقلــی زندگی را پوشــش می‌داد و 
برای حدود ۱۷ روز ماه کفایت می‌کرد. 
پایان تیرماه اما، نسبت پوشش دستمزد 
به حدود ۲۷.۵۸ درصد ســقوط کرده 
و همــان درآمد، عمــاً هزینــه تقریباً 
هشــت روز از مــاه را تأمیــن می‌کند. 
کارگر یک ماه کامــل کار می‌کند، اما 
مزد او حتی برای گــذران حداقلی ده 
روز زندگی کفایــت ندارد. ایــن صرفاً 
کاهش قدرت خرید نیســت؛ کاهش 
زمــان دوام دســتمزد اســت. تــورم 
خوراکی‌ها نیز فشــار را بی‌واســطه به 
ســفره خانوار منتقل کرده است. آمار 
رســمی، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در 
تیرماه را ۱۲۸.۱ درصد نشان می‌دهد 
و دست‌کم هشت قلم خوراکی، ظرف 
یک سال بیش از دو برابر گران شده‌اند. 
گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات و 
حتی نان، دیگر صرفا اقلام سبد مصرف 
نیســتند؛ هر افزایش قیمــت در این 
کالاها، مستقیماً به حذف، جانشینی 
اجباری و افت کیفیــت تغذیه خانوار 
کارگری می‌انجامد. کاهش یک یا دو 
واحد درصدی نــرخ تورم، پاســخ این 
بحران نیســت. حتی کاهش شــتاب 
افزایش قیمت‌ها نیز سطح قیمت‌های 
تثبیت‌شده را به عقب بازنمی‌گرداند. 
کارگری کــه بــا درآمد نزدیــک به ۲۵ 
میلیون تومــان توان تأمین یک‌ســوم 
سبد معیشــت را ندارد، تنها با کندتر 
شــدن گرانی بــه زندگی قابــل قبول 
بازنمی‌گردد. تعیین یک رقم در ابتدای 
ســال و رها کردن قدرت خریــد آن در 
برابر جهش هزینه‌ها، با منطق سازگار 
نیســت. ترمیم مزد، دیگــر مطالبه‌ای 
قابل تعویــق نیســت. وقتــی هزینه 
زندگی ظرف چهــار مــاه ۴۷ میلیون 
تومان بالا مــی‌رود و مزد تنها هشــت 
روز از ماه را پوشــش می‌دهد، مسئله 
از »کم بودن حقوق« عبور کرده است. 
در این شــرایط، بحران، دوام زندگی با 

مزد است.

فرامرز توفیقی 
فعال کارگری

 اگر زمانی برای یک خانواده، خرابی یخچال یک دردسر بود، 
حالا می‌تواند به یک بحران مالی تبدیل شود. تعویض گوشی 
موبایل هم که زمانی بخشی از هزینه‌های معمول زندگی بود، 
امروز برای بخشی از خانوارها به تصمیمی تبدیل شده که 
باید ماه‌ها برای آن پول پس‌انداز کرد. خرید خودرو، مبلمان، 
تلویزیون یا ماشین لباسشویی هم دیگر لزوماً با این سؤال 
شروع نمی‌شود که »کدام مدل را بخریم؟«؛ سؤال اول این 
است: »اصلاً می‌توانیم بخریم؟«  آمارهای تازه از تغییر الگوی 
مصرف خانوارهای ایرانی، تصویری روشن از این عقب‌نشینی 
ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌هایی که »دنیای اقتصاد« از روند 
خرید کالاهای بادوام منتشــر کرده، سهم خانوارهایی که 
خودروی دست‌اول خریده‌اند، از ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ 
به تنها ۰.۴۴ درصد در ســال ۱۴۰۳ رســیده است. سهم 
خانوارهای خریدار یخچال‌فریزر نیز از ۵.۴ درصد به ۱.۲۱ 
درصد کاهش یافته و خرید ماشین لباسشویی یا ظرفشویی 
از ۳.۶ درصد به ۱.۳۲ درصد رسیده است. به بیان دیگر، در 
فاصله سیزده سال، سرانه خرید خودروی دست‌اول حدود 
۸۰ درصد، یخچال‌فریزر ۷۷ درصد و ماشین‌های شوینده 
۶۳ درصد کاهش یافته است. این اعداد فقط نشان‌دهنده 
کاهش فروش چند قلم کالا نیست و به معنی تغییر یک عادت 
اقتصادی است. خانوارها دیگر زمان تعویض کالا را بر اساس 
عمر مفید آن تعیین نمی‌کنند، بلکه بر اساس توان مالی خود 

اقدام به خرید می‌کنند.

تعویض کالا به جای خرید
در بازار لوازم خانگی، این تغییر شــاید از هر جای دیگری 

ملموس‌تر باشد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
تهران در خرداد امســال گفته بود حدود ۹۰ درصد مردم، 
به جای خرید وســیله جدید، به تعمیر لــوازم موجود روی 
آورده‌اند. به گفته او، در گذشته یک کارمند می‌توانست با 
پس‌انداز حدود دو ماه حقوق، یک یخچال بخرد، اما اکنون 
ممکن است برای خرید همان کالا به 5 تا 10 ماه پس‌انداز 
حقوق نیاز داشته باشد. این یعنی خانواده‌ای که یخچالش 
قدیمی شده، الزاماً آن را تعویض نمی‌کند. تا وقتی موتور 
روشن می‌شود، در آن بسته می‌شــود و مواد غذایی را سرد 
نگه می‌دارد، تعمیرکار به گزینه‌ای منطقی‌تر از فروشگاه 
تبدیل می‌شود. با این حال، تعمیر هم دیگر راه‌حل ارزان 
نیســت. یک شــهروند روایت می‌کند کــه وقتی یخچال 
سایدبای‌ساید خانواده‌اش بر اثر نوسانات برق از کار افتاده، 
تعمیرکار برای تعمیر با قطعه چینی، بیش از ۴۵ میلیون 
تومان هزینه اعلام کرده است. در چنین شرایطی، خانوار 
میان دو گزینه نامطلوب گرفتار می‌شود؛ خرید کالای نو که 
از توان مالی‌اش خارج است یا تعمیر کالای فرسوده که خود 

روزبه‌روز گران‌تر می‌شود.

گوشی فعلی را نگه می‌دارم
در بازار موبایل، داستان شــکل دیگری پیدا کرده است. 
افزایش قیمت نه‌تنها باعث شــده مردم سراغ مدل‌های 
ارزان‌تر بروند، بلکه بخشــی از تقاضا برای خرید موبایل 
اساساً از ســبد خرید خانوار حذف شــده است. بررسی 
قیمت مدل‌هــای پرمخاطب از مــرداد ۱۴۰۴ تــا مرداد 
۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک 

تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار 
هم‌زمان نــرخ ارز، هزینه‌هــای واردات، محدودیت‌های 
عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان اســت و در 
نهایت، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین یک کالای 
ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است. بررسی روند قیمت 
مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشــان 
می‌دهد اگرچه شــدت افزایش قیمــت در همه مدل‌ها 
یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به‌شدت صعودی است 
و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی 
اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل‌توجهی 
از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت 
آن‌ها مستقیماً بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان 
اثر می‌گذارد. یک فروشنده موبایل در این باره می‌گوید: 
فروش گوشی هوشمند به‌شدت کم شده و مشتریان بیشتر 
برای خرید قــاب و گلس به فروشــگاه مراجعه می‌کنند. 
روایت دیگری حتی از دشــواری برنامه‌ریزی برای خرید 
خبر می‌دهد. یک شهروند می‌گوید: گوشی‌ای را با قیمت 
۲۵ میلیون تومان آنلاین ســفارش داده، اما سفارش لغو 
شده و بازگشت پول سه روز طول کشیده است؛ در همین 
فاصله، قیمت گوشی به ۳۱ میلیون تومان و یک هفته بعد 
به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. در اقتصادی با چنین 
نوســانی، پس‌انداز هم کارکرد خود را از دست می‌دهد. 
خانواده‌ای که تصمیم گرفته پنج ماه دیگر گوشی بخرد، 
مطمئن نیست پولی که امروز کنار می‌گذارد، پنج ماه بعد 
همان قدرت خرید را داشته باشد. بنابراین، »تعویق خرید« 

می‌تواند به یک تعویق بی‌پایان تبدیل شود.

 خودرو؛ از خرید تا تعمیر
در مورد خودرو، عقب‌نشینی تقاضا حتی عمیق‌تر است. 
آخرین داده‌های منتشرشده از سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد 
ســهم خانوارهای خریدار خــودروی دســت‌اول به ۰.۴۴ 
درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰، 
۲.۳ درصد بود. هم‌زمان، قدرت خرید حداقل دستمزد در 
برابر قیمت خودرو نیز در این فاصله تقریباً به نصف کاهش 
یافته است. برای بسیاری از خانوارها، بنابراین مسئله دیگر 
»خرید خودروی بهتر« نیست؛ حفظ خودروی موجود است. 
خودرویی که زمانی قــرار بود پس از چند ســال فروخته و 
با مدل جدید جایگزین شــود، حالا ممکن است سال‌ها 
بیشتر در خانه بماند. این اتفاق پیامدهای دیگری هم دارد. 
خودروهای قدیمی‌تر هزینه تعمیر و نگهداری بیشــتری 
دارند و مصرف سوخت و اســتهلاک آن‌ها بالاتر است. اما 
خانواده‌ای که توان خرید خودروی جدید ندارد، حتی اگر 
بداند نگه‌داشتن خودروی فرسوده اقتصادی نیست، گزینه 

دیگری ندارد.

خریدهای بزرگ برای بعد
در مورد کالاهایی مانند مبلمان و تلویزیون، نخستین واکنش 
خانوارها معمولاً حذف کامل خرید نیست؛ »تعویق« است. 
مبل جدید می‌تواند سال آینده خریداری شود. تلویزیون 
فعلی، اگرچه قدیمی اســت، اما هنــوز کار می‌کند. میز 
غذاخوری را می‌توان تعمیر کرد. فرش را می‌توان شســت 
و چند ســال دیگر اســتفاده کرد. این »بعداً«ها در ظاهر 
تصمیم‌های فردی و کوچک‌اند، اما وقتی میلیون‌ها خانوار 
هم‌زمان چنین تصمیمی می‌گیرند، نتیجه آن رکود تقاضا در 

بخش بزرگی از اقتصاد است.

بادوام دیگر بادوام نیست
مسئله فقط این نیســت که مردم کمتر یخچال یا خودرو 
می‌خرند. آنچه تغییر کرده، رابطه خانوار با آینده اســت. 
در دهه ۱۳۹۰، بخشی از طبقه متوسط می‌توانست برای 
خرید یک وسیله بزرگ برنامه‌ریزی کند؛ چند ماه پس‌انداز، 
وام یا خرید قسطی و سپس تعویض وسیله قدیمی. اما در 
سال‌های اخیر، افت دستمزد واقعی، تورم، افزایش قیمت 
کالاها و کاهش دسترسی به اعتبار، این امکان را محدود 
کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش تقاضای 
کالاهای بادوام از سال ۱۳۹۸ به بعد، روندی شدید و پایدار 
را دنبال کرده که کارشناسان دلیل آن را به ترکیبی از تحریم، 
کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تولید و افت قدرت 
خرید مرتبط می‌دانند. در چنین شــرایطی، خانوار ابتدا 
کالای لوکس را حذف می‌کند؛ بعد کالای قابل تعویق را؛ 
سپس خرید را به تعمیر تبدیل می‌کند؛ و در نهایت ممکن 
اســت حتی تعمیر را هم تا زمانی که وســیله کاملًا از کار 
نیفتاده، عقب بیندازد. این همان‌ جایی است که کاهش 
خرید کالاهای بــادوام از یک شــاخص اقتصادی به یک 
روایت اجتماعی تبدیل می‌شود. خانواده‌ای که تلویزیونش 
را عوض نمی‌کند، لزوماً فقیر نشده است؛ خانواده‌ای که 
یخچال قدیمی‌اش را تعمیر می‌کند نیز لزوماً در آســتانه 

فقر نیست.  

 خانوارها با افزایش فاصله میان درآمد و قیمت لوازم خانگی، تعمیر وسایل فرسوده را به خرید کالای نو ترجیح 
می‌دهند؛ حتی زمانی که  دستمزد تعمیر نیز گران است

 تعمیرکار جای فروشگاه را در سبد خانوار گرفت

افزایش 
قیمت کالای 
نو و قطعات 
یدکی، انتخاب 
خانوارها 
را محدود 
کرده؛ نتیجه، 
نگهداری 
اجباری 
از وسایل 
فرسوده و 
کاهش خرید 
در بازارهای 
مصرفی است

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

 بحران اقتصادی؛ هزینه آبروداری خانوار

 رقابت اجتماعی برای حفظ ظاهر، حتی با کاهش درآمد می‌تواند خانوار را به تعویق نیازها و استقراض بکشاند

 بحران اقتصادی نخست در سبد مصرف خانوار رخ می‌نماید: خرید کالاهای 
بادوام به تعویق می‌افتد، سفر و رستوران‌رفتن حذف می‌شود و تعمیر جایگزین 
تعویض می‌گردد. با این حال، همه هزینه‌ها به یــک اندازه قربانی تنگنای 
معیشت نمی‌شوند. خانواده ممکن اســت یخچال یا مبلمان تازه را سال‌ها 
نخرد، اما برای عروسی، مهمانی یا کالایی در معرض نگاه دیگران هزینه‌ای 
سنگین، حتی از محل استقراض، بپردازد. دلیل این ناهمگونی تنها ضرورت 
مادی نیست؛ بخشی از مصرف، حامل منزلت، اعتبار و تصویری است که فرد 
از خود در جامعه ساخته اســت. بنابراین، تورم تنها الگوی خرید را دگرگون 
نمی‌کند؛ مرز میان نیاز، آبروداری و مصرف نمایشی را نیز پررنگ‌تر می‌سازد.

وقتی مصرف منزلت می‌شود
برای فهم این پدیده باید به بیش از یک قرن پیش بازگردیم؛ به تورســتین 
وبلن و کتاب مشــهور او، »نظریه طبقه مرفه )تن‌پرور(«، که در سال ۱۸۹۹ 
منتشر شد. وبلن توضیح می‌دهد که در جوامع طبقاتی، مصرف فقط برای 
رفع نیاز نیست و افراد با میزان و نوع مصرف خود، درباره جایگاه اقتصادی و 
اجتماعی‌شان نیز پیام می‌فرستند. او »مصرف نمایشی« را یکی از شیوه‌های 
نمایش ثروت و کسب اعتبار اجتماعی می‌دانســت. در منطق وبلن، کالا 
زمانی کارکردی فراتر از اســتفاده معمول پیدا می‌کند که دیگران بتوانند 
آن را ببینند و از طریق آن دربــاره موقعیت صاحبش قضاوت کنند. لباس، 

مثال کلاسیک اوست؛ لباسی که علاوه بر پوشاندن بدن، می‌تواند نشان 
دهد فرد چقدر برای ظاهر خود هزینه کرده و در چــه جایگاهی قرار دارد. 
خانه، مبلمان، مهمانی، خودرو و کالاهای گرانقیمت نیز همین کارکرد را 
پیدا می‌کنند. اما نکته مهم‌تر در نظریه وبلن، »رقابت« اســت. افراد فقط 
نمی‌خواهند ثروتمند باشند؛ می‌خواهند نســبت به دیگران ثروتمندتر یا 
دست‌کم هم‌سطح آنان دیده شوند. به همین دلیل، مصرف تبدیل به نوعی 
مسابقه می‌شود. هر ســطحی از مصرف که در یک طبقه عادی می‌شود، 
می‌تواند برای حفظ همان جایگاه به سطح بالاتری از مصرف منجر شود. از 
این منظر، مصرف نمایشی الزاماً درباره کالاهای لوکس نیست؛ درباره قابل 

مشاهده بودن هزینه و امکان تبدیل آن هزینه به اعتبار اجتماعی است.

متوقف نشدن مسابقه مصرف 
بحران اقتصادی لزومــاً مصرف نمایشــی را متوقف نمی‌کند؛ زیرا فشــار 
اجتماعی برای حفظ الگوهای پذیرفته‌شده زندگی، با افت درآمد به همان 
سرعت عقب‌نشینی نمی‌کند. وبلن نشــان می‌دهد هر طبقه اجتماعی، 
سبک زندگی طبقه بالاتر را تا حدی معیار »قابل‌قبول« و »آبرومند« می‌داند و 
می‌کوشد دست‌کم در ظاهر به آن نزدیک بماند. بنابراین، ممکن است توان 
مالی فرد کاهش یابد، اما انتظار اجتماعی برای حفظ نشانه‌های موقعیت 
گذشته پابرجا بماند. در چنین وضعی، مصرف نمایشی از ابزار نمایش ثروت 

به ابزار نمایش عادی‌بودن تبدیل می‌شــود. لباس مناسب مراسم، تلفن 
همراه جدید، خودروی قابل‌قبول، مهمانی آبرومند یا سفر سالانه شاید دیگر 
با منطق اقتصادی سازگار نباشند، اما همچنان بخشی از هویت، اعتبار و 

تصویری هستند که فرد می‌کوشد در برابر نگاه دیگران حفظ کند.

مصرف فراتر از نمایش ثروت
نظریه پیر بوردیو در کتاب »تمایز« نشــان می‌دهد مرزهای طبقاتی تنها با 
درآمد و دارایی ترسیم نمی‌شوند؛ سلیقه، سبک زندگی و شیوه مصرف نیز 
بخشی از سازوکار تمایز اجتماعی‌اند. انتخاب غذا، موسیقی، هنر، لباس، 
مقصد سفر و حتی تعریف فرد از امر مطلوب، با سرمایه فرهنگی و موقعیت 
اجتماعی او پیوند دارد. بنابراین، اهمیت مصرف فقط به قیمت کالا محدود 
نیست؛ دانستن اینکه چه چیزی ارزشمند تلقی می‌شود و کدام انتخاب فرد 
را در گروهی خاص قرار می‌دهد نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. دو نفر ممکن 
است هزینه مشابهی برای سفر یا تلفن همراه بپردازند، اما انتخاب یکی برای 
گروه همسالانش نشانه سلیقه و منزلت باشد و انتخاب دیگری چنین معنایی 
نداشته باشــد. مصرف، در این معنا، زبانی برای اعلام تعلق و فاصله‌گیری 
اجتماعی است. پس در تحلیل بحران، پرســش اصلی فقط حذف کالاها 
نیست؛ باید دید خانوارها برای حفظ کدام نشانه‌های هویت، اعتبار و زندگی 

گذشته همچنان هزینه می‌کنند. 
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 بیمه تکمیلی؛ تعهدی 
میان فیش و درمان

 در بســیاری از واحدهــای تولیــدی 
و صنعتی، به‌ویژه بنگاه‌هــای بزرگ و 
شناخته‌شــده، هر ماه مبلغی از فیش 
حقوقــی کارگران با عنــوان حق بیمه 
تکمیلی کسر می‌شود؛ مبلغی که کارگر 
آن را بخشی از دستمزد خود می‌داند و 
با این امید می‌پردازد که در روز مبادا، 
هنگام بیماری یا بستری‌شدن خود و 
فرزندش، به پشتوانه‌ای مطمئن تبدیل 
شود. مسئله اما از جایی آغاز می‌شود 
که این پول، پــس از کســر از حقوق، 
به حساب شــرکت بیمه واریز نشود یا 
با تأخیــری طولانی به مقصد برســد. 
در چنیــن وضعیتی، کارگــر نه‌تنها از 
خدمتی که برای آن هزینه کرده محروم 
می‌شود، بلکه در حساس‌ترین لحظه 
زندگی، ناچار اســت میــان کارفرما و 
بیمه‌گر سرگردان بماند. موضوعی که 
خبرگزاری ایلنا درباره کارگران شرکت 
کاغذ پــارس هفت‌تپه گــزارش کرده، 
نمونه‌ای روشــن از همیــن خلأ میان 
»کســر از حقوق« و »دریافت خدمت« 
است. به گفته این کارگران، مبالغ بیمه 
تکمیلی به‌طور منظم از فیش حقوقی 
آنان کسر شــده، اما به حساب شرکت 
بیمه طرف قرارداد واریز نشــده است؛ 
بنابراین هنگامی کــه هزینه درمان بر 
دوش خانواده افتاده، پوششی که بهای 
آن قبلًا از جیب کارگر پرداخت شده، در 
دسترس نبوده است. این مسئله صرفاً 
یک اختلاف حساب اداری نیست؛ پای 
اعتماد و معیشت در میان است. وجهی 
که از حقــوق کارگر بــرای پرداخت به 
شخص ثالث کسر می‌شود، در منطق 
حقوقی، نمی‌تواند همچــون دارایی 
آزاد کارفرما تلقی شود؛ کارفرما در این 
فرآیند، عملًا واسط و امین انتقال وجه 

است.
 از همیــن رو، عــدم واریــز یــا تأخیر 
غیرموجه در پرداخت، بسته به اوضاع 
و احــوال و احــراز عناصــر قانونــی، 
می‌تواند زمینه مسئولیت‌های حقوقی 
و در برخی موارد کیفری را فراهم کند. 
اهمیت ایــن موضوع از آنجاســت که 
کارگــر در برابر ســاختارهای اداری و 
مالــی قدرتمندتر، به‌تنهایــی امکان 
پیگیری مؤثر حقوق خــود را ندارد؛ با 
این حال، قانون مسیرهای مشخصی 
بــرای احقاق حــق پیش‌بینــی کرده 
است. مراجعه به اداره کار، هیأت‌های 
تشــخیص و حل اختــاف و در موارد 
لازم، طرح دعوای حقوقی برای جبران 
خسارت‌های مالی و درمانی، از جمله 
این مسیرهاست. در همه این مراحل، 
مستندســازی نقشــی تعیین‌کننده 
دارد. فیش‌های حقوقــی، مکاتبات و 
پاسخ‌های کارفرما درباره عدم پرداخت 
و نیــز اســناد هزینه‌هــای درمانــی، 
می‌تواننــد مبنــای اصلی شــکایت و 
مطالبه حق قــرار گیرند؛ زیــرا ادعای 
بدون ســند، اثبات دشــوارتری دارد. 
تلخی ماجرا زمانی آشکار می‌شود که 
تخلف، هنگام بیماری و بستری‌شدن 
و درست در لحظه نیاز کارگر به پوشش 
بیمه‌ای نمایان شود؛ زمانی که خانواده 
ممکن اســت با هزینه‌ای ســنگین و 
فوری روبه‌رو باشد. قانون برای چنین 
شــرایطی ابزارهای حمایتی و نظارتی 
در نظر گرفته است، اما بهره‌گیری از آنها 
به آگاهی، مستندسازی و اقدام به‌موقع 
نیــاز دارد. تأخیر می‌توانــد پیگیری و 
اثبات ادعا را دشــوار کنــد. از این رو، 
اســتفاده از مشــاوره تخصصی پیش 
از انتخــاب مســیر اداری، حقوقی یا 
کیفری ضروری است؛ حق بیمه کارگر 
نباید میان فیش حقوقی و شرکت بیمه 

گم شود.

تعـاون

جلیل حاجی‌حسینی
وکیل دادگستری و کارشناس کار

N E W S
یادداشت

تعاونی‌های 
مصرف با حذف 

واسطه‌ها 
و فروش 

اقساطی، 
بخشی از 

هزینه خانوار 
کارگری 

را کنترل 
می‌کردند؛ 
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افزایش هزینه‌های زندگی، قراردادهای موقت و کاهش حمایت کارفرمایان، تعاونی‌های مصرف را تضعیف کرده 
و کارگران را بیشتر در معرض بازار گران قرار داده است

 تعاونی‌های مصرف کارگری زیر فشار تورم

 تعطیلــی تعاونی مصــرف کارکنان نیشــکر هفت‌تپه، 
فقط بســته شــدن یک واحد قدیمی نبود؛ نشانه‌ای از 
فرســایش نهادی است که ســال‌ها بخشی از معیشت 
کارگــران را حفظ می‌کــرد. در آبــان ۱۴۰۴، کارگران 
هفت‌تپــه از جوشــکاری قفل‌هــای ایــن تعاونی خبر 
دادند؛ رخدادی که حدود ۱۵ کارگر را بیکار کرد و مسیر 
خرید ارزان، اقساطی و بی‌واسطه را بر هزاران کارگر و 
خانواده‌هایشان بســت.  این تعاونی از سال ۱۳۵۳ در 
محل کارخانه فعال بود و کالاهای اساسی، خشکبار و 

لوازم خانگی را با قیمت مناسب عرضه می‌کرد.
 اما در ســال‌های اخیر، پرداخت‌های نامنظم، فشــار 
مدیریتی، تغییــر مالکیــت و بی‌میلی دســتگاه‌های 
مسئول، آن را فرســوده کرد. در نهایت، به جای احیای 
نهاد مشــارکتی کارگران، در همان محل فروشگاهی 

خصوصی دایر شد.
 ماجرای هفت‌تپه، یک اختلاف محلی نیست؛ تصویری 
فشرده از سقوط تعاونی‌های مصرف کارگری در ایران 
اســت. نهادی که قانــون کار برای آن جایگاه روشــن 
تعیین کرده، اما در عمل زیر فشــار تورم، قراردادهای 
موقت، بی‌توجهی دولت، ضعف نظارت و منطق سود، 
یکی پس از دیگری از نفس افتاده است. نتیجه این روند 
روشن اســت: کارگر، در اقتصاد تورمی، هم از حمایت 
جمعی محروم می‌شــود و هم قــدرت خریدش بیش از 

پیش فرو می‌ریزد.

هفت‌تپه؛ پایان یک فصل
تعاونی مصرف کارکنان نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۵۳ 

تاسیس شد و از همان ابتدا در دل مجتمع مستقر بود. 
هدف آن روشــن بود: تامین کالاها و خدمات اساسی 
برای کارگران، با سازوکاری که هم هزینه را پایین بیاورد 

و هم فشار بازار را کم کند. 
این تعاونی در ادامه گسترش یافت، به سه شعبه رسید 
و حتی مجــوز راه‌انــدازی مرغداری گرفت. ســال‌ها، 
خانواده‌های کارگری در شــوش و هفت‌تپــه از طریق 
همین نهاد، مواد غذایی، خشکبار و لوازم خانگی را با 

قیمت مناسب‌تر و به صورت اقساطی تهیه می‌کردند.
 در ســال‌های اخیر اما روندی معکوس شکل گرفت. 
تغییــر مالکیــت و مدیریت مجتمــع، همراه بــا تعلل 
در پرداخت‌هــا و نبــود حمایــت موثــر، تعاونــی را به 
حاشــیه راند. مدیرعامل تعاونی گفته اســت شرکت 
هفت‌تپه حتی اجازه کسر اقســاط از حقوق کارگران 
را نیز محدود کرده؛ســر اقســاط از حقــوق کارگران 
را نیز محــدود کرده؛ در حالــی که همین ســازو او از 
نامه‌نگاری با فرمانداری شوش و اداره کار و نیز تنظیم 
صورت‌جلســه با حضور پاســگاه خبر داده، اما تأکید 
کرده که شرکت در ماه‌های گذشــته پاسخ روشنی به 

اداره کار نداده است. 
قفل‌های تعاونی شکســته و درها جوشکاری شد تا در 
همان محــل، فروشــگاهی خصوصــی راه بیفتد. این 
تصمیم، فقط جابه‌جایی یک تابلو نبود؛ انتقال معیشت 
از ســازوکار جمعی به منطق ســود بود. برای کارگری 
که به خرید اقســاطی و قیمت پایین عادت کرده بود، 
این تغییر به معنای رویارویی مســتقیم بــا بازار گران و 

واسطه‌محور است.

 کارگر و بازار بی‌رحم
اثر تعطیلی تعاونی مصــرف کارگری، در زندگی روزمره 
کارگر بلافاصله دیده می‌شود و نخستین نشانه‌های آن 

را خودِ خانوارها لمس می‌کنند.
 فروشگاه خصوصی، کالا را با منطق دلالی و کسب سود 
عرضه می‌کند؛ اما تعاونی، دســت‌کم در فلسفه خود، 
باید هزینه توزیع را کاهش دهد، واسطه‌ها را حذف کند 
و کالا را بی‌واســطه‌تر و ارزان‌تر به دســت مصرفکننده 

برساند.
 تفاوت تعاونی و فروشــگاه خصوصی، تفاوت دو منطق 
اقتصادی متفــاوت و رقیب اســت، نه صرفــا دو مکان 
خرید. از همیــن رو، حذف تعاونی فقــط از میان رفتن 
یک واحد صنفی نیست؛ از میان رفتن بخش مهمی از 
قدرت خرید کارگران است. کارگران هفت‌تپه سال‌ها 
از طریق این تعاونی، نیازهای مصرفی خود را با قیمتی 
بسیار پایین‌تر از بازار آزاد تامین می‌کردند. در بسیاری 
موارد، پرداخت‌ها سه‌ماهه و چهارماهه بود و هیچ چک 

یا سفته‌ای هم در میان نبود.
 این شــیوه برای خانوارهایی که درآمد ثابت اما محدود 
دارند، یک ابزار واقعی و کارآمد برای مدیریت هزینه‌های 
ماهانه بود. اکنون همان خانوارها باید کالا را از بازاری 
تهیه کنند کــه در آن هر لایه واســطه، قیمــت را بالاتر 
می‌برد و سهم کارگر از هر تومان درآمد، کمتر می‌شود. 
مسئله به هفت‌تپه محدود نمی‌شــود و دامنه آن بسیار 
گسترده‌تر اســت. در اقتصاد تورمی، هر سازوکاری که 
بتواند میان تولید و مصرف فاصله کمتری ایجاد کند، 

اهمیتی دوچندان می‌یابد.
 تعاونی مصرف دقیقا چنین نقشــی داشــت؛ حلقه‌ای 
کوتاه میان کارخانه و ســفره خانوار کارگری. با بســته 
شدن آن، کارگر به بازاری رانده می‌شود که نه برای توان 
پرداخت او طراحی شده و نه برای حفظ قدرت خرید او 

تلاشی می‌کند.
 فشار این شــکاف، به‌تدریج به کل بازار تورمی منتقل 
می‌شود و گرانی را پایدارتر می‌سازد. در چنین شرایطی، 
ســقوط قدرت خرید فقط یک آمار خشــک اقتصادی 
نیســت؛ تجربــه‌ای روزمره و ملموس اســت که ســفره 
خانوار کارگری را کوچک‌تر کرده و نگرانی آینده‌اش را 

عمیق‌تر می‌کند.

افول نهاد همبستگی
ســقوط تعاونی‌هــای مصــرف کارگری، در ســطحی 
بزرگ‌تر، روایت افول نهادهای همبسته در محیط کار 
است. علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای 
اسلامی کار استان البرز، این روند را از دهه‌های ۷۰ و 

۸۰ شمسی قابل مشاهده می‌داند.
 به گفته او، در بســیاری از کارخانه‌های تازه‌تاســیس، 
دیگــر تعاونــی مصرفی شــکل نگرفــت و تعاونی‌های 
واحدهای قدیمی نیز یکی پس از دیگری تعطیل شدند. 
علت روشن است: کارفرمایان دیگر تمایلی به حمایت 
از این نهادها نداشتند. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، تعاونی 
مصرف بخشی از ساختار طبیعی کارخانه بود. کارگران 
قرارداد دائــم داشــتند، خــود را عضــوی از مجموعه 
می‌دانســتند و کارفرما نیز در برابر بخشــی از نیازهای 
رفاهی آنان مســئولیت می‌پذیرفت. خرید اقســاطی 
کالاهای بــادوام، از یخچال تــا اجــاق گاز، در همین 
چارچوب ممکــن می‌شــد. امــا از میانه دهــه ۷۰، با 

گسترش قراردادهای موقت، این پیوند سست شد. 
نیروی کار دیگر عضو پایدار کارخانــه نبود؛ به نیرویی 
موقــت و قابل جایگزینــی بدل شــد. این تغییــر، اثر 
مستقیم بر تعاونی‌ها گذاشت. کارگری که قراردادش 
موقت است، کمتر می‌تواند در یک سازوکار بلندمدت 
مشارکت کند و کارفرمایی که خود را متعهد به ماندگاری 
نیروی کار نمی‌داند، انگیزه‌ای برای تامین زیرساخت 
تعاونی ندارد. نتیجه، فرسایش همزمان تعاونی مصرف، 
تعاونی مسکن و دیگر نهادهای مشارکتی است. کارفرما 

به پرداخت حقوق ماهانه، آن هم گاه با تاخیر، بســنده 
می‌کند و محیط کار از یک جامعه اقتصادی کوچک به 

فضایی صرفا قراردادی تنزل می‌یابد.

قانون هست، اجرا نیست
قانون کار برای تعاونی‌های مصــرف کارگری، جایگاه 
مشخص تعریف کرده است. ماده ۱۳۳ صراحت دارد که 
کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، صنفی 
و کشــاورزی می‌توانند برای ایجاد شرکت‌های تعاونی 

مصرف اقدام کنند. 
تبصره این ماده نیز به تشــکیل کانون‌های هماهنگی 
در سطح استان و کشور اشاره دارد و از اتحادیه مرکزی 
تعاونی‌های مصرف کارگران، یعنی امکان، نام می‌برد. 
ماده ۱۵۳ نیز کارفرمایان را مکلف می‌کند برای ایجاد و 
اداره تعاونی‌های کارگری، تسهیلات لازم مانند محل و 

وسایل کار را فراهم کنند.
 با وجود این تصریحب، فاصله میان متن و عمل بسیار 
زیاد است. در ســال‌های آغازین پس از تصویب قانون 
کار، این الزامات در برخی واحدها جدی گرفته می‌شد 
و تعاونی‌ها فعال بودند. امروز اما در بسیاری از کارگاه‌ها 
و کارخانه‌ها، نه تنها حمایتی از تعاونی دیده نمی‌شود، 
بلکه در مواردی مقاومت مستقیم در برابر آن شکل گرفته 
است. در هفت‌تپه، ماجرا حتی از بی‌توجهی فراتر رفته 
و به بســتن قفل‌ها و راه‌اندازی فروشگاه خصوصی در 
همان محل رسیده است. نبود آمار دقیق از تعاونی‌های 
مصرف کارگری فعال، خود نشانه‌ای از همین فرسایش 
است. آخرین آمار رسمی کلی، از ثبت ۲۳۵ هزار تعاونی 
و فعالیت ۱۰۵ هــزار تعاونی با 3 میلیــون عضو اصلی 
خبر می‌دهد، اما این ارقام، وضعیت واقعی تعاونی‌های 
مصرف کارگری را روشــن نمی‌کند. ثبــت حقوقی، با 

حضور موثر در زندگی کارگر یکی نیست.

تورم و سقوط قدرت
فشــار اصلی بر تعاونی‌هــا، از دل تــورم می‌آید. علی 
اصلانی می‌گوید امروز که تورم خوراکی‌ها به سطحی 
بسیار ســنگین رســیده و اقلامی مانند گوشت و برنج 
از دســترس بســیاری از کارگران خارج شــده، نیاز به 
تعاونی‌های مصرف بیش از هر زمان دیگری احســاس 
می‌شــود. اگر این نهادها فعال بودند، می‌توانســتند 
بخشی از فشار قیمت را کاهش دهند و کالاها را با نرخ 
پایین‌تر از بازار در اختیار اعضا بگذارند. تجربه کارگران 
قدیمی نیز همین را تایید می‌کند. آنان از روزگاری یاد 
می‌کنند کــه کالاهای بــادوام را قســطی می‌خریدند 
و اقــام روزمره را نیــز از تعاونی می‌گرفتنــد، با قیمتی 
که دســت‌کم ۱۰ تا ۲۰ درصــد پایین‌تر از بــازار بود. 
این تفاوت، در ظاهر کوچک اســت، اما در یک خانوار 
کارگــری می‌توانــد تعیین‌کننده باشــد. وقتی فاصله 
دستمزد و هزینه زندگی هر روز بیشتر می‌شود، همین 
چند درصد نیز اهمیت پیدا می‌کند. تعاونی‌ها همچنین 
می‌توانســتند بســتر مناســبی برای اجرای کالابرگ 
الکترونیک باشــند. در چنین الگویی، کارگر با اعتبار 
حمایتی خود، کالا را از شــبکه‌ای می‌خرید که هزینه 
توزیع در آن کنترل‌شده‌تر است و در نتیجه، اثر واقعی 
حمایت افزایش می‌یابد. اما وقتی تعاونی ضعیف باشد، 
کالابرگ هم ناچار از عبور از بازار گران می‌شود و بخشی 

از کارایی خود را از دست می‌دهد.

دولت باید بازگردد
افول تعاونی‌های مصرف، یک واقعیت تلخ اســت، اما 
تلخی آن زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم این نهادها 
هنوز برای طبقه کارگر ضروری‌اند. کارگران امروز درگیر 
بحران معیشتی‌اند؛ قدرت خرید آنان در خوراک، لوازم 
خانگی و حتی تعمیر وسایل زندگی سقوط کرده است. 
در چنین وضعی، فعال‌ســازی تعاونی‌هــا باید به یک 
اولویت سیاستی بدل شود، نه یک موضوع حاشیه‌ای. 
وزارت کار می‌تواند و باید برای احیای این نهادها برنامه 
عملی داشته باشد. نخست، باید وضعیت تعاونی‌های 
فعال و تعطیل‌شده به‌دقت احصا شود. دوم، باید برای 
تامین ســرمایه در گــردش، بازگرداندن امکان کســر 
اقساط از حقوق و تضمین محل فعالیت، سازوکار روشن 

تدوین شود. 
ســوم، کارفرمایان باید به اجرای ماده ۱۵۳ ملزم شوند 
و فراهم کردن مکان و امکانــات را وظیفه قانونی خود 
بداننــد. در ماجــرای هفت‌تپه نیز تکلیف باید روشــن 
شود. حقوق سهامداران، ســرمایه کارگران و وضعیت 
قانونی ساختمان تعاونی نمی‌تواند در سایه تصمیم‌های 
یک‌جانبه نادیده گرفته شــود. راه‌حــل، حذف تعاونی 
و جایگزینی آن با واحد خصوصی نیســت؛ بازســازی 
همان نهاد مشارکتی است، با نظارت شفاف، مدیریت 

پاسخگو و حمایت قانونی. 

نوشین مقدم‌پناه
روزنامه نگار

خرید جمعی، حذف واسطه‌ها و قیمت کمتر
تعاونی مصرف کارگری فقط یک فروشگاه ســاده نیست، بلکه سازوکاری برای 
تنظیم قدرت خرید و کاهش فشار معیشــتی بر خانوارهای کارگری است. این 
نهاد با خرید جمعی، حذف بخشی از واســطه‌ها و عرضه اقساطی کالا، هزینه 
تأمین مایحتاج را پایین می‌آورد و دسترسی کارگران به کالاهای اساسی و لوازم 

خانگی را آسان‌تر می‌کند.
در اقتصاد تورمی، اهمیت چنین نهادی دوچندان می‌شــود، زیرا بســیاری از 
خانوارهای کارگری توان پرداخت یکجای هزینه‌ها را ندارند و ناچارند خرید را 
به اقساط تقســیم کنند. تعاونی سالم، جایگزین دســتمزد عادلانه نیست، اما 

می‌تواند از فرسایش بیشــتر آن جلوگیری کند و بخشــی از شکاف میان درآمد 
و هزینه را کاهش دهد. احیای این نهاد به ســرمایه در گــردش، نظارت موثر، 

مدیریت شفاف و همکاری واقعی کارفرما نیاز دارد. 
حذف تعاونی، کارگر را بی‌واســطه در برابر بــازار آزاد و قیمت‌های فزاینده قرار 
می‌دهد. قفل تعاونی هفت‌تپه، در عمل قفل بخشــی از معیشت کارگران بود. 
باز کردن آن، فقط با بازگشایی یک در ممکن نیست؛ نیازمند بازگشت دولت به 
مسئولیت قانونی، الزام کارفرما به همکاری و احیای دوباره اعتماد به نهادهای 

مشارکتی است.
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 بحران مسکن؛ فراتر از 
کمبود واحد

 یکــی از کلیشــه‌های مانــدگار در 
سیاســت‌گذاری مســکن ایــن تصور 
اســت که با افزایش شــمار واحدهای 
مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل 
کرد؛ حال آنکه تجربه چند دهه گذشته 
خلاف این گزاره را نشــان می‌دهد. در 
اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰، 
ســالانه نزدیک به یک میلیــون واحد 
مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه 
ساخت دریافت می‌کردند، اما مسئله 
مســکن همچنان پابرجــا ماند. حتی 
کشورهایی مانند انگلســتان، فرانسه 
و آلمان، با جمعیتی نزدیــک به ایران، 
همچنان با چالش استطاعت‌پذیری و 
دسترسی به مسکن مواجه‌اند. بنابراین 
مسکن نه مسئله‌ای صرفاً کمی، بلکه 
موضوعی چندوجهی اســت که پاسخ 
به آن به سیاســت‌گذاری متناســب با 
تــوان اقتصــادی خانوارها نیــاز دارد. 
در مقیاس ملی نیز شــواهد، ضرورت 
بازتعریف این مسئله را نشان می‌دهد. 
حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در 
کشور وجود دارد که با کسر حدود ۲.۵ 
میلیون خانه دوم، نزدیک به ۳۰ میلیون 
واحد می‌تواند در اختیار خانوارها برای 
ســکونت باشــد؛ در حالی که شــمار 
خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون 
خانوار است. این ارقام البته ناترازی‌های 
منطقه‌ای و کلانشهری را نفی نمی‌کند. 
بخشــی از واحدها به دلیل فرسودگی 
قابل ســکونت نیســتند، بخشــی از 
خانه‌های روستایی رها شده‌اند و بخشی 
نیز به دلیل لوکس بودن و ناهماهنگی 
با تقاضای واقعی بازار، خالی مانده‌اند. 
مســئله اصلی، در نتیجه، صرفاً تعداد 
واحدها نیست، بلکه نسبت میان عرضه، 
مــکان، کیفیت و قدرت خریــد خانوار 
اســت. تجربه دو دهه اخیر نشان داده 
هر عرضه‌ای الزاماً به حل بحران مسکن 
نمی‌انجامد. بخشی از ظرفیت کشور 
صرف ســاخت واحدهایی شــد که از 
توان مالی بخش بزرگی از جامعه خارج 
بود. مســکن مهر نیز تجربه‌ای دوگانه 
بود: تســهیلاتی که بــه خودمالکان، 
به‌ویژه در بافت‌های موجود و فرســوده 
شهری، امکان ساخت ســریع‌تر داد، 
نتیجه قابل قبول‌تری داشت، اما جایی 
که دولت هم‌زمان متولــی مکان‌یابی 
زمین، انتخاب پیمانکار، تأمین مالی، 
مدیریــت پــروژه و تحویل واحد شــد، 
پروژه‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی و 
اجرایی آسیب‌پذیر شدند. رشد قیمت 
مصالح و فلزات، محدودیت منابع دولت، 
کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات 
زیرســاختی از آب و خدمات روبنایی تا 
دسترسی، می‌تواند چنین طرح‌هایی 
را طولانی و پرهزینه کند. سال گذشته 
بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه 
شد؛ حدود ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات 
بانکی استفاده کردند و نزدیک به ۴۰۰ 
هزار واحد عمدتاً با تأمین مالی بخش 
خصوصی ساخته شــدند. این ترکیب 
نشــان می‌دهد که نقش دولــت الزاماً 
نبایــد در ســاخت مســتقیم خلاصه 
شــود. سیاست مســکن باید هم‌زمان 
به افزایش عرضه متناســب بــا تقاضا، 
حفظ قدرت خرید و توسعه بازار اجاره نیز 
توجه کند. مسکن استیجاری عمومی و 
اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند خلأ مهم 
سیاســت‌گذاری تلقی گــردد. تجربه 
اقتصادهــای آزاد نیز نشــان می‌دهد 
حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد 
ضروری اســت. ایــران نیز بــرای حل 
بحران مســکن، به‌جای تمرکز صرف 
بر افزایش واحدهــا، به نظامی کارآمد، 
اســتطاعت‌پذیر و منطبق با تقاضای 

واقعی بازار نیاز دارد.

حبیب‌الله طاهرخانی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

 تعاونی‌هــای مســکن روزگاری یکــی از معتبرتریــن 
مسیرهای خانه‌دار شدن کارگران و خانوارهای کم‌درآمد 
بودند؛ الگویی که قرار بود با پیوند توان اعضا، حمایت 
دولت و مشــارکت کارفرمایــان، هزینه دسترســی به 
مســکن را کاهش دهد. این مــدل در مقاطعی چنان 
گســترش یافت که به بازیگری مؤثر در تولید مســکن 
شــهری بدل شــد و در پروژه مســکن مهر نیز سهمی 

گسترده یافت.
 اما در گذر زمان، معادله تغییر کرد. جهش قیمت زمین 
و مصالح، افزایش هزینه‌های ساخت، کندی پرداخت 
تســهیلات و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، 
»آورده متقاضی« را از یک جزء تأمین مالی به مهم‌ترین 

گلوگاه پروژه‌ها تبدیل کرد.
 اکنون تعاونی مسکن در نقطه‌ای ایستاده که موفقیت 
آن دیگر فقط به توان ســاخت وابســته نیســت؛ بلکه 
به میزان مشــارکت واقعــی دولت و کارفرمــا و ظرفیت 
اقتصادی کارگر گره خورده اســت. این گزارش، فراز و 
فرود هفت دهه تعاونی‌های مسکن، تجربه مسکن مهر، 
ســنگینی روزافزون آورده و ضرورت بازگشت به الگوی 

مشارکت سه‌جانبه را بررسی می‌کند.

میراث هفت دهه تعاون
تعاونی‌های مســکن از اوایل دهه ۱۳۳۰ تا اوایل دهه 
۱۳۹۰، در دوره‌هایــی پشــتوانه‌ای مهم بــرای تأمین 
مســکن خانوارهــا بودنــد. داده‌های تاریخی نشــان 
می‌دهد در پایان ســال ۱۳۷۷ از مجمــوع ۴۴ هزار و 
۷۱۰ شرکت تعاونی کشــور، ۸ هزار و ۳۳۴ تعاونی در 
حوزه مسکن فعالیت می‌کردند؛ سهمی معادل حدود 
۱۸.۶ درصد که تعاونی‌های مســکن را در رتبه دوم از 

نظر تعداد قرار می‌داد. 
برخی آمارهای غیررســمی نیز حاکی از آن اســت که 
تعاونی‌های مســکن از ابتــدای انقلاب تا پایان ســال 
۱۳۸۰ حــدود ۷۱۸ هزار واحد مســکونی ایجاد کرده 
و حــدود ۱۰۲ هــزار واحد دیگر را در دســت ســاخت 

داشته‌اند. 
به این ترتیب، مجموع واحدهای تکمیل‌شده و در دست 
ســاخت آنها به حدود ۸۲۰ هزار واحد می‌رسید؛ یعنی 
به طور متوســط نزدیک به ۳۵ هزار واحد در سال. این 
ارقام متعلق به کل تعاونی‌های مســکن کشور است و 
نمی‌توان همه این واحدها را بــه تعاونی‌های کارگری 

نسبت داد.
 اما همین مقیاس نشان می‌دهد که تعاون در مقطعی از 

تاریخ سیاست مسکن ایران، صرفاً یک ابزار فرعی نبود 
و توانست در تولید انبوه و سازماندهی تقاضای مسکن 

نقش ایفا کند.

مدل سه‌جانبه در دهه هفتاد
در دهــه ۱۳۷۰، تأمین مســکن کارگری از پشــتوانه 
قانونی مشخص‌تری برخوردار شــد. ماده ۱۴۹ قانون 
کار، کارفرمایان را مکلف کرد با تعاونی‌های مسکن و در 
صورت نبود آنها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای 

تأمین مسکن مناسب همکاری کنند. 
کارگاه‌های بزرگ نیز در چارچوب این قانون موظف به 
احداث خانه‌های سازمانی برای بخشی از کارگران فاقد 
مسکن شــدند و دولت باید از مسیر تسهیلات بانکی و 
امکانات دستگاه‌های ذی‌ربط، از این فرآیند پشتیبانی 
می‌کرد. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۹ که در سال ۱۳۷۰ 
تصویب شــد، برای کارگاه‌هــای بزرگ دارای ســود، 
احداث خانه سازمانی برای حداقل ۳۰ درصد کارگران 

شاغل فاقد مسکن را پیش‌بینی کرده بود.
 فلسفه این سازوکار بر یک تقسیم کار مشخص استوار 
بود: کارگــر متقاضــی بــود، کارفرما شــریک و دولت 
پشــتیبان و تســهیل‌گر. تعاونی نیز ســازمانی بود که 
می‌توانســت تقاضای پراکنده کارگران را به یک پروژه 
مشــترک تبدیل کند. در چنین مدلی، تأمین مسکن 
صرفاً به قدرت پرداخت فردی وابســته نبــود و اصل بر 

مشارکت چندجانبه بود.

مسکن مهر و اوج تعاونی
دهه ۱۳۸۰ را می‌توان نقطــه اوج حضور تعاونی‌ها در 
سیاست مسکن دانست. در برنامه سوم توسعه، تولید 
۴۴۵ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها هدف‌گذاری 
شــد؛ رقمی کــه حــدود ۲۰.۵ درصد مجمــوع تولید 
پیش‌بینی‌شده مسکن شهری را تشکیل می‌داد. با آغاز 
اجرای مسکن مهر در سال ۱۳۸۶، ظرفیت تعاونی‌ها بار 

دیگر در مقیاسی بزرگ‌تر به کار گرفته شد.
 دولت برای سازماندهی متقاضیان، به تعاونی‌ها تکیه 
کرد و همزمان زمین دولتی، تســهیلات بانکی و مدل 
اجاره بلندمدت زمین را وارد فرایند تأمین مسکن کرد. 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در 
سال ۱۳۸۷ نیز مجموعه‌ای از حمایت‌ها را پیش‌بینی 
کرد؛ از تأمین زمین مناســب و کاهش یا حذف ســهم 
زمیــن از هزینه تمام‌شــده گرفته تا تســهیلات بانکی 

ارزان‌قیمت و معافیت‌های مالیاتی.

 مقیاس حضــور آنها نیــز قابل توجــه بود. بر اســاس 
گزارش‌های عملکرد، بیش از ۵۹۹ هزار واحد مســکن 
مهر در قالــب قراردادهای تعاونی وارد فرآیند ســاخت 

شد. 
در گزارش‌های جدیدتر وزارت تعاون آمده که از حدود 
۲.۲ میلیون واحد مسکن مهر، حدود ۸۴۰ هزار واحد 
بــه تعاونی‌ها واگذار شــده و از این تعــداد، ۸۱۶ هزار 
واحد، معادل حدود ۹۷ درصد، تکمیل و واگذار شــده 
اســت. حدود ۲۴ هزار واحد نیز در مرحله تکمیل قرار 
داشته‌اند. این ارقام، بدون آنکه به معنای کارگری بودن 
تمام اعضا باشد، ظرفیت تعاونی را در اجرای پروژه‌های 

ملی به‌خوبی نشان می‌دهد.

فاصله میان توان و هزینه
مشکل از جایی آغاز شــد که هزینه ساخت با سرعتی 
بیش از قــدرت پرداخت متقاضیــان افزایش یافت. در 
سال‌های ابتدایی مســکن مهر، ســهم آورده اعضا در 
برخی پروژه‌ها حــدود ۱۰ تا ۱۲ میلیــون تومان اعلام 
می‌شد و برای آماده‌سازی زمین هر واحد نیز حدود دو 
میلیون تومان برآورد شده بود که بخشی از آن بر عهده 

متقاضی قرار می‌گرفت. 
در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر پرند، آورده متقاضیان 
در ســال ۱۳۹۰ حدود ۸ تا ۱۵ میلیــون تومان اعلام 
شد؛ اما با افزایش تورم ساخت، تأخیر در پروژه‌ها و رشد 
قیمت مصالح، این ارقام دیگر برای تکمیل پروژه کفایت 
نمی‌کرد. آورده اولیه که در ابتدا قرار بود بخشی از منابع 
پروژه باشد، به تدریج به یکی از عوامل تعیین‌کننده در 

امکان ادامه ساخت تبدیل شد.
 گزارش‌های عملکرد مسکن مهر نیز کمبود نقدینگی 
و آورده اعضــا را از عوامــل مهم باقی‌ماندن بخشــی از 
پروژه‌های تعاونی عنوان کرده‌اند. در دهه ۱۳۹۰، این 
مسئله ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. مشکل فقط تأمین آورده 
اولیه نبود؛ افزایش مرحله‌ای سهم اعضا در طول اجرای 
پروژه، به مســئله‌ای مستمر بدل شــد. تأخیر ساخت، 
اختلافات مالی میان اعضا، تعاونی و پیمانکار و افزایش 
هزینه‌های پــروژه، فاصله میــان برآورد اولیــه و هزینه 
نهایی را بیشــتر کرد. در اینجا یک واقعیت ساختاری 
نیز آشکار شد: تعاونی به خودی خود مساوی با مسکن 
ارزان نیست. وقتی زمین، مصالح، دستمزد، عوارض و 
هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد، ســاخت جمعی نیز 
نمی‌تواند بدون حمایت‌های مکمل، قیمت تمام‌شده 

را مهار کند.
 

بازگشت مسکن کارگری
در دهه ۱۴۰۰، ایده مسکن کارگری دوباره در دستور 
کار قرار گرفــت. دولت در ســال ۱۳۹۸ هدف‌گذاری 
ســاخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای جامعه کارگری، 
بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مطرح کرده بود و قرار 
بود دولت، کارفرمایان و تعاونی‌های مسکن کارگری در 

آن مشارکت داشته باشند. 
در سال ۱۴۰۲ نیز از آغاز عملیات ۲۴ تا ۲۵ هزار واحد 
مسکونی کارگری در قالب پروژه‌های تعاونی خبر داده 
شد. در سال ۱۴۰۴، این سیاست وارد مرحله اجرایی 
جدی‌تری شد و عملیات ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن 

کارگری در هفت استان آغاز شد. 
در این مــدل، دولت، صنایــع و شــهرداری‌ها در کنار 
یکدیگر قرار گرفته‌اند و مشارکت کارفرمایان در تأمین 
مسکن کارگران به عنوان یکی از پایه‌های اصلی طرح 

در نظر گرفته شده است.
 آخریــن گزارش منتشرشــده در ســال ۱۴۰۵ نشــان 
می‌دهد از این ۹۴ هزار واحد، ۸۵ هــزار و ۷۵۲ واحد 
در مرحله آماده‌ســازی و ۸ هزار و ۵۱۷ واحد در مرحله 
شروع ساخت قرار داشــته‌اند. پروژه‌ها نیز در سه قالب 
شخصی‌سازی، پیمانکاری و تعاونی دنبال شده‌اند. با 
این حال، بازگشت ایده مسکن کارگری، مسئله قدیمی 

منابع مالی را حل نکرده است. 
برآوردهای منتشرشده درباره مدل جدید نشان می‌دهد 
هزینه ســاخت هر مترمربع در پروژه‌های نهضت ملی 
مســکن که در ابتدای طرح حدود ۴.۵ میلیون تومان 
اعلام شــده بود، بر اساس گفته انبوه‌ســازان اکنون به 

حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. 
اگر در یــک ســناریوی نمونــه، حــدود ۳۴۰ میلیون 
تومان از ســوی کارفرما و ۶۵۰ میلیون تومان از محل 
تسهیلات تأمین شــود، حداقل آورده نقدی متقاضی 
برای یک واحد ۷۵ متــری می‌تواند به حدود ۲ میلیارد 

تومان برسد.

تناقض میان دستمزد و هزینه
مســکن کارگری امروز بیش از آنکه بــا کمبود ظرفیت 
ســاخت مواجه باشــد، با شــکاف عمیق میان هزینه 
واقعی ســاخت و توان اقتصــادی خانوارهای کارگری 

روبه‌رو است.
 اگــر آورده مورد نیــاز در یــک دوره ۲۴ تــا ۳۶ ماهه به 
پرداخت ماهانه حدود ۵۵ تا بیش از ۸۰ میلیون تومان 
برســد، روشــن اســت که چنین تعهدی با درآمد یک 
خانوار متکی به حداقل دستمزد سازگار نیست. فرشید 
پورحاجت، دبیر کانون سراســری انبوه‌سازان مسکن 
و ســاختمان، تأکید دارد که باید هزینه واقعی ساخت 
را پذیرفــت؛ هزینه‌ای کــه علاوه بر عملیات ســاخت، 
خدمات، عــوارض و ســایر هزینه‌های عمومــی را نیز 
شامل می‌شود.  برآورد بخش خصوصی، هزینه ساخت 
را حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای هر مترمربع اعلام 
می‌کند که ۸۰ درصد آن به عملیات ساخت و ۲۰ درصد 
به خدمات دستگاه‌های دولتی و عمومی مربوط است. 
در چنین شــرایطی، ســاخت یک واحــد ۱۰۰ متری، 
بدون احتســاب زمین، می‌تواند ۴ تا ۶ میلیارد تومان 
هزینه داشته باشد. بنابراین مســئله اصلی، تعاونی یا 
غیرتعاونی بودن پروژه نیست، بلکه نحوه تقسیم هزینه 

میان کارگر، کارفرما و دولت است.
 اگر دولت و کارفرما سهم مؤثری در تأمین مالی نداشته 
باشــند، بخش اصلی هزینه به شــکل آورده یا اقساط 
به متقاضــی منتقل خواهد شــد. حتی بــا پیش‌بینی 
مشــارکت حداقل ۲۰ درصدی کارفرما و اســتفاده از 
تسهیلات نهضت ملی مســکن، همچنان ممکن است 

آورده سنگینی بر دوش کارگر باقی بماند.
 از ایــن رو، تــداوم طرح‌های مســکن کارگــری بدون 
بازنگری در مــدل مالــی، می‌تواند تجربه مشــکلات 
گذشــته را تکرار کند. در این میان، دولــت باید بیش 
از آنکه ســازنده مستقیم باشــد، نقش سیاست‌گذار و 
تسهیل‌گر را ایفا کند؛ از تأمین زمین و زیرساخت تا ارائه 
تسهیلات مناسب، کاهش هزینه‌ها و تسریع فرایندهای 
اداری. پرداخت به‌موقع منابع بانکی نیز اهمیت دارد، 
زیرا تأخیر در تسهیلات، زمان ساخت و در نهایت هزینه 
نهایی را افزایش می‌دهــد.  در کنار این عوامل، ضعف 
مدیریتی برخی تعاونی‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
با این حال، ریشه بحران در اقتصاد پروژه‌هاست: هزینه 
ســاخت از قدرت خرید خانوارها پیشــی گرفته است. 
تعاونی همچنان ظرفیت مناسبی برای تجمیع تقاضا 
و ساخت جمعی به شــمار می‌روند، اما تنها در صورتی 
می‌توانند دوباره به ابزار خانه‌دار شدن کارگران تبدیل 
شــوند که الگوی ســه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت، با 

سهم‌های واقعی و قابل سنجش احیا شود. 

 تجربه هفت دهه تعاونی‌های مسکن نشان می‌دهد بدون زمین مناسب، تسهیلات ارزان و مشارکت واقعی دولت
 و کارفرما، خانه‌دار شدن کارگران دشوارتر شده است

تعاونی مسکن؛ راه خانه‌دار شدن یا بار مالی؟

تعاونی‌های 
مسکن 
روزگاری مسیر 
خانه‌دار شدن 
کارگران بودند، 
اما افزایش 
هزینه ساخت 
و کاهش قدرت 
خرید، اکنون 
آورده متقاضی 
را به مهم‌ترین 
مانع پروژه‌ها 
تبدیل کرده 
است

مجید انتظاری
روزنامه نگار

مسئله کارگران فقط ساخت نیست
مسکن کارگری زمانی می‌تواند از یک شعار سیاســتی به یک برنامه اقتصادی 
مؤثر تبدیل شود که مسئله اصلی آن، یعنی شــکاف میان هزینه ساخت و توان 
پرداخت خانوار، در مرکز طراحی قرار گیرد. تجربه گذشته نشان داده که زمین 
ارزان، تسهیلات بانکی، مشارکت کارفرما و مدیریت مناسب پروژه، اجزای مکمل 
یکدیگرند و حذف هرکدام می‌تواند بار مالی را به متقاضی منتقل کند. تعاونی‌ها 
از نظر سازماندهی تقاضا و اجرای جمعی پروژه‌ها ظرفیت بالایی دارند، اما نباید از 

آنها انتظار داشت به تنهایی اثر تورم، جهش هزینه مصالح و رشد دستمزد را خنثی 
کنند. معیار موفقیت طرح‌های مسکن کارگری نیز نباید صرفاً تعداد واحدهای 
آغازشــده باشــد، بلکه باید دید چه تعداد خانوار کارگری در نهایت توانسته‌اند 
بدون تحمل بدهی سنگین و فشار مالی فرســاینده، صاحب خانه شوند. برای 
این هدف، سیاست‌گذار باید هم‌زمان قدرت خرید، زمان ساخت، هزینه مالی و 

سهم واقعی شرکای پروژه را در هر طرح بسنجد.
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اقتصــاد8
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 ایمنی کارگران 
ساختمانی، نیازمند 

تقویت
 حــوادث کار در بخــش ســاختمان 
افزایش یافته و ضعــف نظارت ایمنی 
و پوشــش بیمه‌ای، آینده معیشــتی 
کارگــران و خانواده‌هــای آنــان را بــا 

مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است. 
این وضعیت نشان می‌دهد حمایت از 
نیروی کار ساختمانی، دیگر نمی‌تواند 
بــه اقدامــات پراکنــده و واکنشــی 
محدود بماند و به سیاستی منسجم، 
پیشگیرانه و پایدار نیاز دارد. کارگران 
ساختمانی در شمار آسیب‌پذیرترین 
گروه‌های بازار کار قــرار دارند؛ زیرا در 
بســیاری از کارگاه‌ها، آموزش ایمنی، 
تجهیزات حفاظت فردی و نظارت‌های 
تخصصی، به اندازه صنایع جدی گرفته 
نمی‌شود.  پیامد این غفلت، تنها به روز 
حادثه ختم نمی‌شــود. فوت یا نقص 
عضو کارگر، خانــواده‌ای را با کاهش 
یا قطــع درآمــد، هزینه‌هــای درمان، 
دشواری تأمین معاش و گاه آسیب‌های 
اجتماعی گسترده مواجه می‌کند.  در 
صنایع، بیمه و سازوکارهای حمایتی 
می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش 
دهد، امــا کارگــران ســاختمانی در 
موارد بســیاری از چنین پشــتوانه‌ای 
برخوردار نیســتند.  تقویت بازرســی 
کارگاه‌ها، الــزام کارفرمایان به رعایت 
اســتانداردهای ایمنــی و گســترش 
حمایت‌های بیمه‌ای، ضرورتی فوری 
بــرای کاهــش ایــن هزینه انســانی 
و اقتصادی اســت. همزمــان، تجربه 
فعالیت کارگروه تخصصی رســیدگی 
بــه مســائل و اختلافات کارگــری در 
ســاوه نشــان می‌دهد حل اختلاف، 
الزاماً نباید از مسیر پرهزینه و طولانی 
دادگستری دنبال شود.  این سازوکار 
که به صورت پایلوت و با هدف بررسی 
مســائل کارگری، فنی و حتی برخی 
اختلافات مرتبط با خرید و فروش شکل 
گرفته، توانســته بخشــی از پرونده‌ها 
را با ســازش و توافــق طرفین مختومه 
کند.  رضایت کارگــران و کارفرمایان 
و افزایش ارجــاع پرونده‌های صنعتی 
به ایــن مجموعه، ظرفیــت آن را برای 
کاهــش تنش‌هــای محیــط کار و 
تقویــت گفت‌وگــوی اجتماعی میان 
دو طــرف رابطه کار نشــان می‌دهد.  
استمرار چنین تجربه‌هایی، مشروط 
به حفــظ بی‌طرفــی، رعایــت حقوق 
قانونی طرفیــن و برخــورداری از نظر  
کارشناسی دقیق، می‌تواند به الگویی 
مؤثر برای مدیریــت اختلافات تبدیل 
شــود. مطالبات جامعــه کارگری نیز 
هم‌گام با تحولات اقتصادی و اجتماعی 
تغییر کرده است. در گذشته، معوقات 
مزدی در مرکز نگرانی‌ها قرار داشت؛ 
امــا اکنــون فشــارهای معیشــتی، 
اشتغال، پیامدهای شرایط اقتصادی 
و آثار پســاجنگ، دامنه این مطالبات 
را گســترده‌تر کرده اســت.  در چنین 
شــرایطی، آموزش مهــارت می‌تواند 
بخشی از پاسخ به نیاز اشتغال و درآمد 
باشد. ثبت‌نام ۸۵۰۰ نفر در دوره‌های 
آموزشــی خانه کارگر از ابتدای ســال 
تا مــرداد و حضور ۲۱۰۰ نفــر در ۵۳ 
رشته، نشــانه اســتقبال از این مسیر 
است.  آموزش تولید محصولات چرمی 
و صنایع دســتی، زمانی به اشــتغال 
پایدار می‌انجامــد که با بــازار فروش 
همراه شود. عرضه محصولات از طریق 
شــبکه‌های اجتماعی و مشارکت در 
نمایشــگاه‌ها گامی مثبت است، اما 
ایجاد بازارچه‌های تخصصی، بازارهای 
دائمی و حمایت مستمر دستگاه‌های 
متولی، شــرط تبدیل مهارت به درآمد 

پایدار خواهد بود.

N E W S
یادداشت

محمدرضا خیراندیش
معاون اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه

پژوهش‌های 
رسمی تأکید 

می‌کند تزریق 
پول به بستر 

ناپایدار، اغلب 
بدهی تازه 

می‌سازد، نه 
رونق تازه؛ وام 
بدون زمینه، 

درمان نیست 

گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد رابطه میان اعتبار بانکی و رونق کسب‌وکار، خطی و ساده نیست؛ ثبات، 
زیرساخت و حکمرانی، تعیین‌کننده‌تر از حجم پول‌ است

تزریق نقدینگی، نسخه کامل تولید نیست

 اقتصاد ایران سال‌هاست با یک پاسخ آماده به استقبال 
هر پرســش دشــوار می‌رود: هرجا رکود عمیق‌تر شد، 
کارخانه‌ای از نفس افتاد، سرمایه‌گذاری عقب نشست 
یا اشتغال فرسوده شد، نسخه رایج، مطالبه پول بیشتر 
از شبکه بانکی بوده است. این منطق ساده‌ساز، بر یک 
فرض قدیمی استوار اســت؛ اینکه اگر حجم تسهیلات 
بالا بــرود، موتور تولید نیز با شــتاب بیشــتری خواهد 
چرخید و فضای کســب و کار خودبه‌خود جان خواهد 
گرفت. اما شــواهد تازه، تصویری بــه مراتب پیچیده‌تر 
ارائه می‌کند. داده‌های استانی و بررسی‌های پژوهشی 
نشان می‌دهند میان وفور اعتبار و بهبود واقعی محیط 
کسب‌وکار، رابطه‌ای خطی، مســتقیم و تضمین‌شده 
وجود ندارد. چه بسا در بســیاری موارد، تزریق پول به 
بســتری آشــفته، نه درمان، بلکه تعویق بحران باشد. 
مسئله اصلی آن است که کسب و کار، تنها با پول زنده 
نمی‌ماند؛ با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، امنیت حقوقی، 
کیفیت حکمرانی، دسترسی به زیرساخت و افق روشن 
سرمایه‌گذاری رشــد می‌کند. هرگاه این ارکان سست 
باشند، اعتبار بانکی نیز از نقش توسعه‌ای خود فاصله 
می‌گیرد و بــه مســکنی گرانقیمت بدل می‌شــود که 

نشانه‌ها را آرام می‌کند، اما بیماری را درمان نمی‌کند.

رتبه پایین، پرسش بزرگ
آخرین گزارش بانک جهانی درباره شــاخص ســهولت 
انجام کســب‌وکار، ایــران را در رتبــه 127 میان 190 
کشور قرار داده است؛ رتبه‌ای که تنها یک عدد نیست، 
بلکه نشانه‌ای روشن از دشواری زیست تولید، تجارت 
و کارآفرینی در اقتصاد کشــور است. چنین جایگاهی 
به روشــنی می‌گویــد محیــط فعالیت اقتصــادی در 
ایــران، هنوز بــا اســتانداردهای رقابت‌پذیری جهانی 
فاصله‌ای جــدی دارد. طبیعی اســت کــه در واکنش 
به ایــن ضعف، نگاه سیاســت‌گذار بار دیگر به ســمت 
تســهیلات بانکی برگردد؛ ابزاری کــه در اقتصادهای 
بانک محــور، ســریع‌ترین و در دســترس‌ترین امکان 
مداخله تلقی می‌شــود. با این حال، پژوهش‌های تازه 
منتشر شده در نشریات مرکز پژوهش‌های مجلس، از 
واقعیتی مهم پرده برمی‌دارند: بهبود محیط کسب‌وکار، 
بیش از آنکه محصول افزایش حجم پول باشــد، نتیجه 
اصلاح بســترهای نهادی، حقوقی، اداری و سیاستی 
اســت. اعتبار بانکی می‌تواند یک ابزار مکمل باشــد، 
اما قادر نیست به تنهایی ضعف‌های ریشه‌ای را جبران 
کند. محیط کسب‌وکار زمانی بهبود می‌یابد که حقوق 

مالکیت امن باشد، اجرای قراردادها سرعت و قطعیت 
داشته باشد، مقررات شفاف و باشد، اجرای قراردادها 
سرعت و قطعیت داشته باشد، مقررات شفاف و کم‌د با 

افقی قابل پیش‌بینی تصمیم بگیرد.

وام، درمان ناتمام اقتصاد
در ادبیات سیاســت‌گذاری ایران، یک پیشفرض دیرپا 
جا خوش کرده است: هرجا بحران تولید و اشتغال دیده 
می‌شود، باید شــیر اعتبارات را بازتر کرد. این نگاه، به 
ظاهر منطقی است، زیرا بنگاه بدون سرمایه در گردش 
و دسترســی به منابع مالی، توان ادامه فعالیت ندارد. 
اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این گزاره محدود، 
به یک قاعده فرا به یک قاعده فراگیر و بی‌چون‌وفضای 
کسب و کار، مفهومی چندلایه است و به سطح نقدینگی 
در گــردش تقلیل‌پذیر نیســت. اگر مقــررات بی‌ثبات 
باشند، اگراطاطمینانی‌های اقتصاد کلان شدید شود، 
اگر هزینه مبادله بالا بماند و اگر مجوزها، مالیات، بیمه، 
زیرساخت و دسترســی به بازار در وضعیتی فرساینده 
قرار گیرند، پول بانکی دیگر نقــش جهش‌دهنده ایفا 
نمی‌کند. در چنین وضعی، تسهیلات تازه ممکن است 
فقط به معنای بدهی تازه باشد. بنگاهی که افق روشن 
ندارد، وام را نه برای توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری، 
بلکه برای زنده مانــدن در کوتاه‌مدت مصرف می‌کند؛ 
بــرای پرداخت هزینه‌هــای جاری، جبــران زیان‌های 
پیشین، تسویه دیون قبلی یا پناه بردن به فعالیت‌های 
کم‌ریســک‌تر و گاه نامولد. نتیجه آن اســت که شبکه 
بانکی با مطالبات غیرجاری بیشتری روبه‌رو می‌شود، 
فشار تورمی تشدید می‌شــود و منابع کمیاب مالی، به 
جای آنکه به خلــق ارزش افزوده پایــدار بینجامند، در 
گردونه بقا و اســتمهال فرسوده می‌شــوند. این همان 
نقطه‌ای اســت که ســراب تزریق نقدینگی، خود را به 

جای راه‌حل جا می‌زند.

نقشه نامتوازن اعتبارات استانی
بررسی بان استان کشور نشــان می‌دهد توزیع منابع 
بانکی و نسبت تسهیلات به سپرده، در جغرافیای ایران 
به شدت نامتوازن است. تفاوت‌های میان استان‌های 
صنعتی‌تر، مناطق مرکــزی و اســتان‌های پیرامونی، 
فقط تفاوت در ارقام نیســت؛ بازتاب تفاوت در ساختار 
اقتصادی، ظرفیت جذب ســرمایه، دسترسی به بازار، 
کیفیت نهادیدر برخیوع ابزارهای تأمین مالی اســت. 
در برخی استان‌های توســعه‌یافته‌تر، سهم کمتری از 

سپرده‌های جذب‌شده به شکل تسهیلات بازمی‌گردد، 
اما همان استان‌ها از منظر محیط کسب‌وکار، شرایطی 
مساعدتر دارند. در مقابل، استان‌هایی نیز وجود دارند 
که نســبت‌های بالاتری از تسهیلات به ســپرده را ثبت 
کرده‌اند، اما همچنان در انتهای جدول کیفیت محیط 
کسب‌وکار ایستاده‌اند. این ناهمگونی به روشنی نشان 
می‌دهد که اقتصاد ایران را نمی‌توان با نسخه‌ای واحد 
و مرکزگرا اداره کرد. استان‌هایی با پایه صنعتی قوی‌تر، 
معمولا فقط به بانک متکی نیستند. آن‌ها از شبکه‌های 
تأمین متنوع‌تر، درآمدهای صادراتی، امکان دسترسی 
بیشتر به بازار ســرمایه و پیوندهای عمیق‌تر در زنجیره 
تولید بهره‌مندند. در نتیجه، وابستگی مطلق به اعتبار 
بانکی در آن‌ها کمتر اســت. در ســوی دیگر، مناطقی 
که از چنین مزیت‌هایی بی‌بهره‌اند، ناچــار بانک را به 
تنها ریه تأمین مالی خود تبدیــل می‌کنند؛ ریه‌ای که 
به تنهایی نمی‌تواند نارســایی‌های مزمن ساختاری را 

جبران کند.

پارادوکس در استان‌های پر وام
یکــی از مهم‌تریــن یافته‌های این بررســی، شــکاف 
آشــکار میــان میــزان دریافــت تســهیلات و کیفیت 
محیط کســب و کار در استان‌هاست. شــواهد نشان 
می‌دهد اســتان‌هایی مانند مرکزی، البرز، خوزستان 
و همدان، بــا وجود نســبت‌های پایین‌تر تســهیلات 
بــه ســپرده، در ارزیابی فضــای کســب و کار وضعی 
بهتــر و باثبات‌تر دارنــد. در برابر، اســتان‌هایی مانند 
هرمزگان، اردبیل، لرســتان و کهگیلویــه و بویراحمد، 
با وجــود دریافت بیشــتر منابع بانکــی، همچنان در 
رتبه‌هــای پایین‌تر قرار گرفته‌اند. ایــن پارادوکس، دو 
پیام روشن دارد. پیام نخســت آن است که وام بیشتر، 
لزوما نشانه توسعه بیشتر نیست. گاه افزایش اعتبارات 
در مناطق کمترتوسعه‌یافته، نه یک راهبرد پیش‌برنده، 
بلکه واکنشــی منفعلانه بــه انباشــت محرومیت‌ها و 
دشــواری‌های مزمن اســت. پیــام دوم آن اســت که 
اثربخشی پول، به وجود بســتر پذیرنده وابسته است. 
اگر زیرســاخت حمل و نقل ناکافی باشــد، دسترسی 
به بازار دشوار بماند، بوروکراسی محلی پرهزینه عمل 
کند و انرژی یا لجستیک در سطح مطمئن قرار نگیرد، 
اعتبار بانکی توان تبدیل شــدن به رشــد پایــدار را از 
دست می‌دهد. چنین وامی، شاید در کوتاه‌مدت فشار 
را کمتر کند، اما در بلندمدت به یک مســکن پرهزینه 
بدل می‌شــود. درســت مانند آبی که به زمینی سنگ 

بدل می‌شود. درست مانند آبی که به زمینی سنگلاخی 
ریخته شود.

پیوند متغیرهای پولی نهادی
پژوهش‌هــای موجود تاییــد می‌کنند کــه رابطه میان 
اعتبارات بانکی و محیط کسب و کار، در افق بلندمدت 
و در پیوند با سایر متغیرهای بنیادین معنا پیدا می‌کند. 
اثر تسهیلات، یک‌شــبه ظاهر نمی‌شود و در چارچوب 
دوره‌های کوتاه بودجه‌ای نیز قابل داوری کامل نیست. 
اعتبار زمانی می‌تواند کیفیت محیط اقتصادی را ارتقا 
دهد که با ثبات نسبی در تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، 
مخارج عمرانی و ســایر مولفه‌های کلان همسو شود. 
همزمان، داده‌ها از وابســتگی شــدید میان‌منطقه‌ای 
حکایــت دارند. اســتان‌ها جزایــر منفصل نیســتند. 
تصمیمات پولی، نوســانات ارزی، تغییرات تعرفه‌ای، 
تحــولات مقــررات تجــاری و ســیگنال‌های کلان، با 
شدت‌های متفاوت به سراسر کشور سرایت می‌کنند. به 
همین دلیل،، بهبود محیط کسب و کار در یک استان، 
بدون مهار بی‌ثباتی سطح ملی، بسیار دشوار است. این 
همان خطای رایجی است که گاهی در سیاست‌گذاری 
دیده می‌شود: تصور می‌شود با تزریق هدفمند پول به 
چند منطقه، می‌توان بدون اصــاح متغیرهای کلان، 
رشد محلی ایجاد کرد. اما میدان اقتصاد، چنین ساده 
عمل نمی‌کند. زمانی که نااطمینانی در سطح ملی بالا 
باشد، استان‌ها نیز زیر سایه همان نااطمینانی تصمیم 
می‌گیرند و سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند.

آمارهای فریبنده؛ واقعیت سخت
برخی یافته‌های آماری در نگاه نخســت ممکن اســت 
گمراه‌کننده باشــند. بــرای مثال، همبســتگی میان 
شــاخص قیمت‌ها و برخی متغیرهای اســمی، گاهی 
تصویری از پویایــی کوتاه‌مدت ارائه می‌دهــد. اما در 
اقتصاد تورمی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند 
با توهم پولی، رشــد اســمی فــروش و شــتاب گردش 
نقدینگــی همراه شــود؛ وضعیتی که در ظاهر نشــانه 
تحرک است، اما در باطن، ریشه سرمایه‌گذاری مولد را 
تضعیف می‌کند. وضعیت اشتغال نیز از همین جنس 
پیچیدگی برخوردار اســت.غال، اگر بر پایه مشــاغل 
کم‌بازده، خدمات غیرمولد یا اشــتغال‌های دستوری و 
ناپایدار شکل گرفته باشد، الزاما به معنای بهبود محیط 
کســب‌وکار نیســت. حتی ممکن اســت بار هزینه‌ای 
تازه‌ای بر دوش بنگاه بگذارد و بهره‌وری را کاهش دهد 
بگذارد و بهره‌وری را کاهش دهد. ورود نیروی کار بدون 
ارتقای مه ظرفیت تولید را بالا نمی‌برد، بلکه اصطکاک 
و سربار را افزایش می‌دهد. در همین چارچوب، افزایش 
مخارج دولتی یا گســترش شهرنشــینی نیز به خودی 
خود ضامن بهبود محیط کسب و کار نیست. اگر منابع 
عمومی بــه پروژه‌های کم‌بــازده، بودجه‌هــای جاری 
متورم یا سازوکارهای بوروکراتیک هدایت شوند، نتیجه 
می‌تواند بیرون راندن بخش خصوصی از دسترسی به 
منابع کمیاب و افزایش هزینه فرصت ســرمایه‌گذاری 
باشد. در چنین فضایی، کارآفرین مستقل بیش از پیش 

زیر فشار قرار می‌گیرد.

بازطراحی منطق تخصیص منابع
جمع‌بندی شــواهد پژوهشی روشن اســت: استمرار 
سیاســت اعتباری ســنتی، دســتوری و رانتی، دیگر 
پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران نیست. شبکه بانکی 
باید در منطق اعتبارســنجی، تخصیص و نظارت خود 
دگرگونی عمیق ایجاد کند. عبور از وثیقه‌محوری سنتی 
و حجم‌گرایی در پرداخت وام، به ســوی طرح‌محوری، 
ســنجش جریان نقــدی آینــده بنــگاه و ارزیابــی اثر 
اقتصادی پروژه، یک ضرورت فوری اســت. توزیع کور 
تســهیلات، حتی اگر با نیت عدالــت منطقه‌ای انجام 
شــود، لزوما به توســعه متوازن منتهی نخواهد شــد. 
اســتان‌های کمترتوســعه‌یافته، پیــش از هــر چیز به 
زیرساخت، انرژی پایدار، شــبکه حمل و نقل، مناطق 
لجســتیکی و کاهش گره‌هــای مقرراتی نیــاز دارند. 
بدون ایــن پیش‌زمینه‌ها، وام بانکی فقــط روی زمینی 
نامساعد فرود می‌آید و توان شکوفایی پیدا نمی‌کند. از 
سوی دیگر، تقویت نظارت پسینی و رصد برخط جریان 
اعتبار، برای اطمینان از مصرف منابع در خطوط تولید، 
نوســازی ماشــین‌آلات و زنجیره خلق ارزش، اهمیتی 
تعیین‌کننده دارد. هر ریال تسهیلاتی که کار بازارهای 
نامولد نشــت کند، هم از کارکرد توســعه‌ای خود تهی 
می‌شــود و هم هزینه عمومی بحــران را بــالا می‌برد. 
هماهنگــی میان سیاســت پولــی، راهبــرد صنعتی، 
سیاســت تجاری و برنامه توســعه منطقه‌ای، حلقه‌ای 
است که بدون آن هیچ بسته بهبود محیط کسب و کار 

به مقصد نمی‌رسد. 

محبوبه زرین‌کلک
روزنامه نگار

سنجه‌های عملکرد اقتصادی
بهبود محیط کسب‌وکار را نمی‌توان فقط با میزان تسهیلات پرداختی سنجید. این 
شاخص، در بهترین حالت، تنها یکی از ورودی‌های فرایند تولید و سرمایه‌گذاری 
است، نه نشانه قطعی موفقیت. معیار واقعی، کیفیت خروجی‌هاست: آیا ارزش 
افزوده خالص رشد کرده است؟ آیا فرصت‌های شغلی ایجادشده پایدار و بهره‌ورند؟ 
آیا بنگاه‌های نوآور توانســته‌اند وارد بازار شــوند؟ آیا هزینه مبادله کمتر شــده و 
امنیت تصمیم‌گیری اقتصادی افزایش یافته است؟ در شرایط دشوار کنونی که 
محدودیت منابع مالی، فشارهای تورمی، آسیب به بخشی از ظرفیت‌های تولیدی 

و تنگنای بودجه‌ای، دست سیاست‌گذار و بانک‌ها را بسته‌تر کرده، اتکای صرف به 
وام حتی پرریسک‌تر از گذشته است. بنگاه‌ها ناگزیرند بقای خود را بیش از پیش 
بر بهره‌وری، بهینه‌سازی هزینه، نوسازی مدیریتی، استفاده از فناوری و تاب‌آوری 
عملیاتی استوار کنند. آینده از آن کسب و کارهایی است که رشد را نه در وابستگی 
مزمن به اعتبار، بلکه در ارتقای مزیت رقابتی، انضباط مالی و سازگاری با محیط 
متغیر جست‌وجو می‌کنند. محیط کسب‌وکار مساعد، محصول پول بیشتر نیست؛ 

محصول حکمرانی بهتر است.

 د‌وشنبه  9 شهریور 1405  شماره 542



9
a t i y e n o . i r 

اقتصــاد

 فولاد و هزینه خاموشی

 صنعت فولاد توان تولید دارد، اما زیرساخت انرژی با آن هم‌قدم نشده است

 ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین گره‌های صنعت فولاد 
تبدیل شده؛ گره‌ای که به گفته معاون وزیر صمت، فقط تولید را کاهش 
نداده، بلکه بخشی از درآمد ارزی کشور را نیز از مدار خارج کرده است. 
محمد مسعود سمیعی‌نژاد می‌گوید سال گذشته، با وجود همه فشارها و 
شرایط دشوار، تولید فولاد کشور به ۳۲ میلیون تن رسید، اما کمبود انرژی 
۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید را از بین برد و در پی آن، ۸ میلیارد دلار 

درآمد ارزی نیز از دست رفت.
فولاد در اقتصاد ایران صرفاً یک صنعت بزرگ نیست؛ ستون اصلی 
بسیاری از زنجیره‌های صنعتی به شمار می‌رود. از معدن و حمل‌ونقل 
گرفته تا ساخت‌وساز، ماشین‌سازی و صادرات، رد پای فولاد در لایه‌های 
مختلف اقتصاد دیده می‌شود. همین جایگاه باعث شده هر اختلال در 
تامین انرژی، اثر آن فقط در یک کارخانه یا یک واحد تولیدی متوقف 
نماند و به سطحی وسیع‌تر از اشتغال، ارزآوری و رشد صنعتی سرایت کند. 
سمیعی‌نژاد با تأکید بر همین نقش، فولاد را »صنعت مادر« کشور توصیف 

کرده و حفظ آن را برای اقتصاد ملی حیاتی دانسته است.

ظرفیت بالا؛ زیرساخت ناقص
بر پایه طرح توازن صنعت در برنامه‌های پنجم و ششم، ظرفیت فولاد 

کشور ۵۵ میلیون تن تعریف شده بود، اما اکنون تولید از این مرز نیز عبور 
کرده است. با این حال، به گفته مسئولان، رشد صنعت با توسعه متناسب 
زیرساخت‌ها همراه نبوده است. یعنی توان تولیدی شکل گرفته، اما شبکه 
انرژی، تأمین پایدار برق و دیگر ملزومات توسعه صنعتی، هم‌سرعت با 
آن پیش نرفته‌اند. نتیجه چنین شکافی روشن است: کارخانه‌هایی که 
می‌توانند تولید کنند، اما در عمل بخشی از سال را با محدودیت و توقف 

می‌گذرانند.
این ناهماهنگی در صنعتی با ۹۶۰ واحد فعال و ۶۶۰ معدن تأمین‌کننده 
مواد اولیه، اهمیتی دوچندان می‌یابد. همین گستره زنجیره تولید است که 
جایگاه ایران را به رتبه دهم فولاد جهان رسانده، اما هم‌زمان نشان می‌دهد 
هر محدودیت در حلقه‌های بالادستی، آثار خود را در تمام بخش‌ها تکثیر 
می‌کند. در چنین وضعی، مسئله اصلی صنعت فولاد نه کمبود ظرفیت 
فنی یا ضعف نیروی انسانی، بلکه نبود شرایط لازم برای بهره‌برداری کامل 

از ظرفیت‌های موجود است.

تحریم مانع اصلی نبود
بومی‌سازی گسترده خطوط تولید و تداوم پرشتاب بازسازی تجهیزات، 
صنعت فولاد را به سطحی از پایداری ساختاری رسانده که فشارهای 

بیرونی توان متوقف ساختن آن را ندارد. سخنان اخیر سمیعی‌نژاد گویای 
حقیقتی راهبردی است: چرخه تولید فلزات اساسی از حیث دانش فنی، 
مهندسی و توان اجرایی به خوداتکایی رسیده و در برابر نوسانات ناشی از 

تحریم تاب‌آور شده است. 
با این حال، کانون بحران کنونی این حوزه نه در بیرون مرزها، بلکه در 
ناترازی‌های زیرساخت‌های داخلی نهفته است؛ چالشی که ظرفیت‌های 

اسمی موجود را معطل نگه می‌دارد.
افتتاح هم‌زمان ۳۷ طرح معدنی در ۱۱ استان با اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، پویایی جریان سرمایه‌گذاری را اثبات می‌کند. 
پیوند هوشمندانه این منابع با رفع کمبود حامل‌های انرژی و توسعه شبکه 
حمل‌ونقل ریلی، سهم فولاد را در جهش صادراتی و ارتقای ارزش افزوده 
ملی تثبیت می‌نماید و بستر مناسبی جهت افزایش بهره‌وری کل زنجیره 

فراهم خواهد ساخت.
کارنامه سالیان گذشته نشان می‌دهد این صنعت همواره در کوران 

دشواری‌ها پیشروی تاریخی خود را حفظ کرده است. 
مسئله بنیادین پیش روی سیاست‌گذار صنعتی، نه تردید در توانایی 
کارآمد جهت  بسترسازی  بلکه  کارخانه‌ها،  فنی  و ظرفیت  ساخت 

بهره‌برداری حداکثری از توان بالقوه موجود خواهد بود.

O P I N I O N
یادداشت

 گرفتاری زنجیره فولاد 
در تله انرژی

 کارخانجــات فــولادی ایــن روزها با 
محدودیت‌های شــدید بــرق روبه‌رو 
هســتند و وزارت نیــرو تنهــا ۶ تا ۱۵ 
درصد دیماند مصرفی فولادســازان 
را تأمیــن می‌کند؛ ســهمی که عملًا 
فقط کفاف روشــنایی و امور اداری را 
می‌دهــد و در بســیاری از واحدها به 
خاموشی کوره‌های ذوب می‌انجامد. 
با وجــود ورود بــه شــهریور، ناترازی 
برق همچنان بر صنعت فولاد ســایه 
انداخته و وعــده دولت بــرای تأمین 
برق صنایع نیز هنوز به صورت کامل 

محقق نشده است.
در چنیــن شــرایطی، نمی‌تــوان به 
عملکرد وزارت نیــرو در قبال صنعت 
فولاد نمره قبولی داد. برخی شرکت‌ها 
برای پرهیز از توقف خطــوط تولید و 
بیکار شــدن کارگران، ناچار به خرید 
بــرق آزاد از بــورس انرژی شــده‌اند؛ 
بازاری که نرخ آن تــا ۱۶ هزار و ۷۰۰ 
تومان برای هر کیلووات ســاعت بالا 
رفته، در حالی که شهریور پارسال برق 
دولتی صنعت فــولاد ۱.۹۲۰ تومان 
بود.  بــا مصــرف میانگیــن ۱.۰۸۸ 
کیلووات ســاعت برق برای تولید هر 
تن شمش فولادی، سهم برق در بهای 
تمام‌شــده هر تن شــمش به بیش از 
۱۸ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان رسیده 
است. فشار هزینه تنها به برق محدود 
نمانــده اســت. وزارت نفــت نیز نرخ 
پایه گاز مصرفی صنعت فــولاد را که 
در فروردین امســال ۱۰ هزار و ۷۷۴ 
تومان برای هر مترمکعب بود، با رشد 
۴۸ درصدی به ۱۵ هزار و ۹۴۲ تومان 
در مرداد رسانده اســت. با احتساب 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و هزینــه 
توزیع و انتقــال، نرخ موثــر گاز برای 
فولادی‌هــا عملًا به ۲۱ هــزار و ۵۲۲ 
تومان می‌رســد.  این در حالی است 
که برای تولید هر تن شمش، به طور 
از بهــای تمــام‌ش۷۱ مترمکعب گاز 
مصرف می‌شود و ســهم گاز از بهای 
تمام‌شده هر تن شمش به حدود ۱۰ 
میلیون و ۱۳۷ هزار تومان بالغ شده 
اســت. در مجموع، فقط هزینه برق 
آزاد و گاز دولتــی بیش از ۲۸ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان از قیمت تمام‌شده 
هر تن شــمش را می‌بلعد. این فشار 
مضاعــف در زمانــی رخ می‌دهد که 
فولادســازان همزمان با قطعی برق، 
رکود بازار داخلــی، تحریم و محاصره 
دریایی دســت‌وپنجه نــرم می‌کنند. 
افزایش بهای کنســانتره و گندله در 
بورس کالا نیز بر این بار افزوده است؛ 
از اوایل مــرداد، ضرایــب قیمت پایه 
این مواد بالا رفت و قیمت کنســانتره 
بــه حــدود ۱۱ هــزار و ۷۰۰ تومان و 
گندله به ۱۴ هــزار و ۱۰۰ تومان در 
هر کیلوگرم رسید.  ادامه این مسیر، 
با قیمت‌گــذاری دســتوری و انرژی 
گران، می‌تواند شــمار قابل توجهی 
از واحدهای زنجیره فــولاد را به ورطه 
زیان و ورشکستگی بکشاند. بازنگری 
فوری در سیاست‌های وزارتخانه‌های 
نیرو، نفت و صمت، دیگر یک انتخاب 
نیســت، بلکــه ضرورتی بــرای حفظ 

تولید، اشتغال و ثبات اقتصاد است.

مهدی محمدی
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی

 گزارش تیرماه ۱۴۰۵ شــاخص مدیران خرید نشــان 
می‌دهــد اقتصاد ایــران هنــوز از رکود بیــرون نرفته، 
اما از شــدت انقباض فاصله گرفته اســت. شامخ کل 
اقتصاد با افزایش ۱.۴ واحدی به ۴۸.۳ رسیده و برای 
شــانزدهمین ماه پبود و کاهــش فعالیت قــرار دارد. 
تولید در برخی بخش مرزی کــه میان بهبود و کاهش 
فعالیت قرار دارد. تولید در برخی بخش‌ها از سر گرفته 
شــده، انتظارات فعالان اقتصادی اندکی بهتر شــده 
و نشانه‌هایی از بازگشــت تدریجی دیده می‌شود، اما 
ضعف تقاضا، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، اختلال 
در تأمین مواد اولیه و فشــار هزینه‌هــا همچنان مانع 

تثبیت این روند هستند.

ترمیمی شکننده و محدود
اقتصاد کشور در تیرماه، پس از ماه‌ها فشار و اختلال، 
نشــانه‌هایی از بازگشــت آرام فعالیت را آشــکار کرد. 
گزارش شامخ منتشرشــده از سوی مرکز پژوهش‌های 
اتاق بازرگانی ایران نشــان می‌دهد تصویر اقتصاد نه 
تصویر رونق، بلکه تصویر کاهش شــدت رکود اســت. 
رشد شامخ کل اقتصاد از ۴۶.۹ در خرداد به ۴۸.۳ در 
تیر، از آن حکایت دارد که سرعت انقباض کمتر شده، 

اما هنوز تا عبور از مرز ۵۰ فاصله باقی است.
نقطــه مثبــت اصلی گــزارش، عبــور شــاخص تولید 
محصــول و ارائه خدمــات از مــرز خنثی اســت. این 
شاخص پس از ۱۴ ماه برای نخستین‌بار به ۵۱ رسیده 
و نشان می‌دهد بخشــی از بنگاه‌ها فعالیت خود را از 
ســر گرفته‌اند. با این حال، این بهبود هنوز پشــتوانه 

کافی در سمت تقاضا ندارد و نمی‌توان آن را نشانه آغاز 
یک دوره رشد پایدار دانســت. بخشی از این افزایش، 
بیشتر حاصل بازگشایی واحدهای متوقف یا نیمه‌فعال 
ماه‌های گذشته است تا گسترش واقعی ظرفیت تولید.

تقاضا هنوز فرسوده است
در ســمت تقاضــا، نشــانه‌ها همچنــان ضعیف‌انــد. 
شاخص سفارش‌های جدید مشتریان در کل اقتصاد 
با رقم ۴۷.۲ برای شانزدهمین ماه متوالی در محدوده 
انقباضی باقی مانده، هرچند شدت افت آن نسبت به 
ماه قبل کاهش یافته اســت. افت قدرت خرید، تورم، 
رکود بازار و احتیاط خانوارها و بنگاه‌ها در خرید کالا و 
خدمات، همچنان اجازه نداده تقاضای مؤثر به موتور 

محرک تولید بدل شود.
فــروش کالا و خدمــات نیز بــا وجود بهبود نســبت به 
ماه‌های قبل، هنوز زیر ســطح خنثی اســت. شاخص 
فروش کل اقتصاد در تیرمــاه ۴۷.۸ و هنوز در تبدیل 
صنعت ۴۹ ثبت شده اســت. این ارقام نشان می‌دهد 
بنگاه‌ها هنوز در تبدیل ظرفیــت تولید به درآمد پایدار 
با دشواری روبه‌رو هســتند. در برخی واحدها، همین 
فاصله میــان تولیــد و فروش، بــه افزایــش موجودی 
محصول نهایی و فشار بر سرمایه در گردش انجامیده 
است. اقتصاد، در این بخش، هنوز بیش از آنکه در حال 

گسترش باشد، در حال تحمل است.

صنعت زیر فشار مضاعف
وضعیت صنعت شــکننده‌تر از ســایر بخش‌هاســت. 

شــامخ صنعت در تیرماه بــا رقم ۴۸.۳ بــرای نهمین 
ماه متوالــی زیر مرز ۵۰ قــرار گرفت. شــاخص تولید 
محصــولات صنعتی نیز بــا ثبــت ۴۶.۸، همچنان در 
محــدوده رکودی ماند و نســبت به خــرداد ۳.۱ واحد 
کاهش یافت. در مقابل، ســفارش‌های جدید صنعت 
به ۴۸.۸ و فروش محصولات به ۴۹ رســید که از بهبود 
نســبی تقاضا حکایت دارد، امــا این بهبــود هنوز به 
افزایش تولید منجر نشده اســت. مهم‌ترین گره پیش 
روی صنعت، مواد اولیه اســت. موجودی مــواد اولیه 
در کل اقتصاد بــرای پانزدهمین مــاه متوالی کاهش 
یافته و شا۱ آن به ۴۴.۷ رســیده است. در صنعت نیز 
این شاخص ۴۱.۹ ثبت شده اســت. محدودیت‌های 
ارزی و وارداتی، دشواری ثبت سفارش و تخصیص ارز، 
کاهش عرضه برخی نهاده‌ها، اختلال در حمل‌ونقل و 
مشکلات لجستیکی، دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه 
و قطعات را دشــوار کرده اســت. تداوم ایــن وضعیت 
می‌توانــد در ماه‌های آینــده ظرفیت تولید را بیشــتر 

محدود کند و حتی برخی خطوط را به توقف برساند.
فشــار هزینه‌ای نیز در تیرماه تشــدید شــد. شاخص 
قیمت خرید مواد اولیه در کل اقتصاد به ۸۵.۸ رسید 
و در صنعت از ۷۳ در خرداد بــه ۸۰.۴ افزایش یافت. 
هم‌زمــان، قیمــت محصــولات تولیــدی در صنعت از 
۵۷.۹ به ۶۰.۸ رســید. بنگاه‌ها در شــرایطی با رشد 
هزینه‌ها مواجه‌اند که قدرت خرید بازار ضعیف اســت 
و امکان انتقــال کامل این هزینه‌ها بــه قیمت فروش 
وجود ندارد. نتیجه آن، کاهش حاشیه سود، فرسایش 
منابع و محدود شدن توان ســرمایه‌گذاری و نوسازی 

اســت. ناترازی انرژی و قطعی برق نیز فشار را تشدید 
کرده و برخی واحدها از توقف موقت، کاهش ظرفیت 
تا حدود نیمی از سطح عادی و افزایش هزینه تعمیرات 

و سوخت جایگزین خبر داده‌اند.

افق محتاط امید
بازار کار نیز هنوز به وضعیت عادی بازنگشــته است. 
شــاخص اشــتغال کل اقتصاد در تیرماه ۴۷.۳ بود و 
اشــتغال صنعت نیز همین رقم را ثبت کــرد. هرچند 
شــدت کاهش اشــتغال نســبت به دوره‌های بحرانی 
کمتر شــده، اما ضعــف فــروش، کمبــود نقدینگی و 
نااطمینانی نسبت به آینده، بنگاه‌ها را از جذب نیروی 
جدید بازداشته اســت. این وضعیت، هم فرصت‌های 
شــغلی را محدود می‌کند و هم توان توسعه فعالیت و 

سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
تجارت خارجی نیز همچنان زیر فشار است. صادرات 
صنعت با رقم ۴۵.۷ و صــادرات کالا و خدمات در کل 
اقتصاد بــا ۴۴.۱ در محــدوده انقباضــی باقی مانده 
است. مشــکلات بانکی و ارزی، دشواری حمل‌ونقل، 
محدودیــت مســیرهای تجــاری و افزایــش ریســک 
مبادلات، بازگشت صادرات به ســطح عادی را دشوار 
کرده اســت. برخی بنگاه‌هــا از انتقال ســفارش‌های 
خارجــی بــه تأمین‌کننــدگان کشــورهای رقیب خبر 
داده‌انــد؛ رونــدی کــه در صــورت تــداوم، می‌تواند 

بازپس‌گیری بازارهای از دست‌رفته را سخت‌تر کند.
در کنار این فشــارها، مشــکل نقدینگی نیز همچنان 
پابرجاســت. کاهش فــروش، طولانی شــدن وصول 
مطالبــات، محدودیت دسترســی بــه منابــع مالی و 
دشواری انتقال وجه، توان بنگاه‌ها را برای تأمین مواد 
اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ ظرفیت تولید 
کاهش داده است. در چنین فضایی، افزایش هزینه‌ها 
و افت درآمدهــا، برخی واحدها را با زیــان عملیاتی یا 

کاهش شدید حاشیه سود روبه‌رو کرده است.
با وجود ایــن تنگناها، انتظــارات فعــالان اقتصادی 
نســبت به آینده اندکی بهبود یافته اســت. شــاخص 
انتظــارات فعالیت اقتصــادی کل اقتصــاد به ۵۴.۹ 
رسیده و انتظارات تولید صنعت نیز با رقم ۵۲ بالای مرز 
خنثی قرار گرفته اســت. با این حال، این خوش‌بینی 
هنوز محتاطانه است؛ زیرا تداوم قطعی برق، دشواری 
تأمین مواد اولیه و ارز، و ابهام در شــرایط اقتصادی و 
سیاسی، همچنان مهم‌ترین ریســک‌های پیش روی 

بنگاه‌هاست.
گزارش اتاق بازرگانی ایــران، در جمع‌بندی خود، بر 
یک اولویت روشــن تاکید می‌کند: حفظ ظرفیت‌های 
موجود تولید و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود. تأمین 
پایدار برق و سوخت، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و 
ارز، تأمین سرمایه در گردش، کاهش اختلالات تجاری 
و لجستیکی و تقویت تقاضای مؤثر، مجموعه اقداماتی 
است که می‌تواند این بهبود شــکننده را تثبیت کند. 
آزمون اصلی ماه‌های آینده آن خواهد بــود که آیا این 
نشــانه‌های اولیه، به افزایش پایدار تولید، اشــتغال و 

سرمایه‌گذاری منجر می‌شود یا نه. 

در کنار نشانه‌های مثبت، اقتصاد همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست، اما کاهش شدت رکود، ثبت رشد در 
تولید و بهبود انتظارات، تصویر محتاطانه‌تری از آینده ارائه می‌دهد

نشانه‌های بازگشت آرامش در اقتصاد دیده شد

تولید در برخی 
بخش‌ها از سر 
گرفته شده و 
شامخ تولید 
از مرز ۵۰ 
عبور کرده؛ 
نشانه‌ای که 
از آغاز ترمیم 
در بخشی 
از بنگاه‌ها 
حکایت دارد

رامین بیات
روزنامه نگار
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 گذار نظــام مالــی از الگوهای ســنتی دادوســتد به 
سمت ســازوکارهای نوین اعتباری، مناسبات مصرف 
و تخصیص منابع را در اقتصادهــای نوظهور دگرگون 
کــرده اســت. ســازوکار پرداخــت اعتباری یــا همان 
»الان بخر، بعــداً پرداخت کن« کــه در ادبیات مالی با 
عنوان اختصاری BNPL شــناخته می‌شــود، بستری 
فناورانه برای بازتعریف خرید اقســاطی اســت؛ مدلی 
که فراتر از روابط سنتی مبتنی بر شناخت حجره‌ای یا 
تضامین سفت‌وســخت نظیر چک‌های بانکی، فرایند 
اعتبارســنجی را به ســامانه‌ای بلادرنــگ و دیجیتال 
بدل ســاخته اســت. هم‌زمان با اعمال سیاست‌های 
انقباضی از ســوی بانک‌هــا برای کنتــرل نقدینگی و 
کاهش ســهم تســهیلات خــرد خانوارهــا، لندتک‌ها 
توانســته‌اند خلأ ناشی از بروکراســی پیچیده بانکی و 
موانع معرفی ضامن و وثیقه را پــر کنند. این پلتفرم‌ها 
با استقرار زیرســاخت‌های نوین، واسطه‌ای هوشمند 
میان شبکه تأمین مالی، بازرگانان و مصرف‌کنندگان 
نهایی شده‌اند. با این حال، شــتاب فزاینده نفوذ این 
ابزار در بستر تورمی، پرســش‌های بنیادینی پیرامون 
مدیریت ریسک نکول، ساختار قیمت‌گذاری کالاها، 
تحمیــل هزینه‌های پنهان بــر بودجه خانــوار و ایجاد 
توهم نقدینگی پدید آورده اســت. این گزارش جامع، 
بــه ارزیابی دقیق رونــد تکوین، آمارهــای عملکردی، 
پیــش‌روی  تهدیدهــای  پلتفرمــی،  راهبردهــای 
مصرف‌کننده و ابعاد منطقه‌ای این فنــاوری مالی در 

ایران و بازارهای همجوار می‌پردازد.

بازتعریف اعتبار با فناوری نوین
روش‌های سنتی دادوستد نسیه و خریدهای اقساطی 
در بازارهای سنتی، دهه‌ها بر پایه سرمایه اجتماعی و 
شناخت فردی بازاریان از مشتریان محلی و معتمدین 
اســتوار بود؛ الگویی که بــه دلیل اتکا بــه متغیرهای 
کیفی، همواره در معرض خطای انسانی و ریسک عدم 
بازپرداخت قرار داشــت. با بســط دامنه شهرنشینی و 
گسترش مبادلات غیرشخصی، اسناد تجاری نظیر چک 
و سفته جایگزین اعتماد سنتی شــد، اما این سازوکار 
نیز با افزایش هزینه‌های حقوقــی وصول و ناکارآمدی 
ساختارهای اعتبارسنجی مواجه گردید. در سال‌های 
اخیــر، ظهــور فناوری‌های مالــی و مشــخصاً الگوی 
پرداخت اعتباری )BNPL( تحولــی بنیادین را رقم زد. 
کارشناسان تأکید دارند که این سامانه صرفاً یک شگرد 
فروش نسیه نیســت، بلکه نوعی اعتباردهی هوشمند 
بر بســتر داده‌های کلان است که مســیر دستیابی به 

اعتبار مصرفی را از شعب بانکی به پلتفرم‌های دیجیتال 
منتقل ساخته است. در این شیوه، متقاضی بدون الزام 
به طی تشــریفات اداری یا تســلیم وثایق سنگین، در 
بستری بلادرنگ ارزیابی شده و خط اعتباری متناسب 

با الگوهای رفتاری خود دریافت می‌کند.
سیاست‌های انقباضی بانک‌ها با هدف مهار نرخ رشد 
نقدینگی، دشواری‌های اداری دریافت تسهیلات خرد 
را تشدید کرده است. گزارش‌های رسمی شبکه بانکی 
در بهار ســال جاری حاکی از آن است که از مجموع ۲ 
هزار و ۹۴۰ هزار میلیارد تومان تســهیلات اعطایی به 
متقاضیان مختلف، سهم تسهیلات اعطایی به بخش 
خانوار تنها ۲۳.۸ درصد بوده است. این سهم محدود 
در کنار چالش‌های بی‌پایان رتبه‌سنجی و اخذ ضامن، 
عمــاً متقاضیــان وام‌های کوچــک را به انصــراف از 
شبکه بانکی واداشته است. در شرایط فرسایش قدرت 
خرید ناشــی از تورم مداوم، خدمات پرداخت اعتباری 
توانسته‌اند مدیریت جریان وجوه نقد خانوار را تسهیل 
کنند. در معماری نوین فین‌تک‌ها، بانک‌ها از جایگاه 
متصدی مســتقیم تســهیلات خرد، بــه تأمین‌کننده 
نقدینگی و بســتر مالــی تبدیل شــده و وظایف احراز 
هویت، اعتبارســنجی الگوریتمی، تخصیص خطوط 
اعتباری و وصول مطالبات بر عهده پلتفرم‌های لندتک 

قرار گرفته است.

استقبال میلیونی از اعتبار خرد
ریشــه‌های شــکل‌گیری صنعت لندتــک در ایران به 
اواخــر دهــه ۱۳۹۰ و هم‌گامی با تحــولات بانکداری 
الکترونیــک بازمی‌گــردد؛ دوره‌ای که در آن انباشــت 
بروکراســی، مدارک کاغــذی و زمان‌بر بــودن فرایند 
تخصیص تسهیلات، تقاضای انباشته‌ای برای ابزارهای 
ســریع ایجاد کرد. پلتفرم‌های پیشرو مانند اسنپ‌پی، 
دیجی‌پی، تارا و ازکی‌وام با شناخت این خلأ ساختاری، 
زیرســاخت‌های لازم برای تبدیل متقاضیان بالقوه به 
کاربران فعال مالی را فراهم ســاختند. ارزش محوری 
این ابزارها تنها در تزریق منابع مالی خلاصه نمی‌شود، 
بلکه کاهش اصطکاک مبادلاتی و تبدیل فرایندهای 
چندروزه ارزیابی به پردازش‌های چنددقیقه‌ای، مزیت 
رقابتی بی‌بدیلی برای آن‌ها ایجاد کرده است. هم‌زمان، 
فروشگاه‌های آنلاین با یکپارچه‌ســازی این درگاه‌ها، 
مسیر تسریع در تبدیل تقاضا به خرید نهایی را هموار 

کرده و افت ظرفیت مصرف نقد را پوشش داده‌اند.
گزارش‌های تحلیلــی عملکردی تا آغاز ســال ۱۴۰۴ 
نشــان می‌دهد که بیــن ۱۰ تا ۱۵ درصــد از جمعیت 

فعال اقتصادی کشور -یعنی افراد دارای درآمد مستمر 
یا حســاب‌های فعال بانکی- دســت‌کم یــک مرتبه از 
خدمات پرداخت اعتباری بهــره برده‌اند یا دارای خط 
اعتباری فعال هســتند. در طول ســال ۱۴۰۳، شمار 
کاربران فعال اســنپ‌پی از مرز ۶ میلیون نفر گذشت 
و دیجی‌پی نیز دامنه خدمات‌رســانی خــود را به بیش 
از ۲.۵ میلیون کاربر گســترش داد. این ارقام نجومی، 
بازتاب‌دهنــده دگرگونــی در ترجیحــات مالی جامعه 
است که در آن دسترسی سریع به اعتبارات خرد خرد بر 

تعقیب وام‌های کلان و پردردسر ارجحیت یافته است.

ریسک‌های پنهان وام‌دهی دیجیتال
محدودیت دسترسی به پایگاه‌های متمرکز داده‌های 
بانکی، اصلی‌ترین چالش بازیگران خدمات اعتباری 
در تعیین سقف مبالغ تخصیصی است. در مدل‌های 
ســنتی، شــبکه بانکــی از طریــق وثایــق و ابزارهای 
قانونی انســداد حســاب و پیگیری تعهــدات ضامن، 
ضریب بازگشــت منابع را حفظ می‌کند؛ اختیاری که 
پلتفرم‌های اعتباری از آن بی‌بهره‌اند و حتی از کارنامه 
اعتباری متقاضیان در سامانه جامع بانکی نیز اطلاع 
کاملی ندارند. از این رو، ارائه‌دهندگان لندتک راهبرد 
تخصیص پلکانی را در پیش گرفته‌اند. در این سازوکار، 
متقاضیان کار خود را با اعتبــارات محدود آغاز کرده و 
متناســب با پایبندی به تعهــدات پرداخت، به خطوط 
اعتباری بالاتر دست می‌یابند. این رویکرد داده‌محور بر 
رفتارهای روزمره کاربر در زیست‌بوم نظیر تسویه قبوض 

و تراکنش‌های کیف پول متکی است.
اهرم بازدارنده پلتفرم‌ها برای صیانت از جریان وجوه و 
جلوگیری از معوقات، فراتر از ابزارهای حقوقی متداول، 
متکی بر قدرت محروم‌ســازی در زیســت‌بوم خدماتی 
است. کاربری که از تسویه اقســاط در موعد مقرر سر 
باز زند، به سرعت از دسترسی به بســترهای پربسامد 
زیستی مانند ســامانه‌های ســفارش غذا، حمل‌ونقل 
شــهری و درگاه‌های خریــد آنلاین محروم می‌شــود؛ 
سامانه‌ای تنبیهی که به علت درهم‌تنیدگی با زندگی 
روزمره شــهروندان، انگیزه پرداخــت به‌موقع را تقویت 

می‌کند.

هزینه‌های نامرئی خرید قسطی
به‌کارگیری ابزارهای پرداخت اعتباری اگرچه دسترسی 
به کالا را تسهیل می‌کند، اما مخاطرات مالی مهمی نیز 
به همراه دارد. نخســتین نکته، تفاوت محسوس میان 
قیمت نقدی و رقم نهایی کالا پس از افزودن کارمزدهای 

عملیاتی، هزینه‌های لجستیک و حق استفاده از اعتبار 
است. از آنجا که مصرف‌کننده در محیط تورمی کالا را 
با تعهد بازپرداخت ماه‌های آتی تهیه می‌کند، در عمل 
هزینه ریســک افزایش قیمت در فاکتور نهایی لحاظ 
شــده و مصرف‌کننــده از تخفیف‌های معمــول نقدی 
محروم می‌گردد. همچنیــن، طــول دوره بازپرداخت 
اثر مســتقیمی بر بهای تمام‌شــده دارد؛ موضوعی که 
محاسبه دقیق هزینه فرصت میان اقساط کوتاه‌مدت یا 

بلندمدت را از سوی خانوارها ضروری می‌سازد.
تراکم اقساط کوچک پنهان‌ترین تله مالی این سامانه 
اســت. تعهدات مالی خــرد و مکرر در طــول یک ماه، 
اگرچه در نگاه نخست ناچیز جلوه می‌کنند، اما در پایان 
ماه انباشــته شــده و می‌توانند منابع نقدی خانوار را 
ببلعند. داده‌های جهانی بیانگر آن است که ۴۱ درصد 
از استفاده‌کنندگان این روش‌ها، دست‌کم یک مرتبه 
دچار ناتوانی در بازپرداخت به‌موقع اقســاط شده‌اند. 
چنین رخدادی علاوه بــر تحمیل جریمه‌های دیرکرد، 
کارنامه دیجیتال کاربر را مخــدوش کرده و به تعلیق یا 

مسدودی اعتبارات آتی منجر می‌گردد.

روندهای منطقه‌ای لندتک همجوار
بررســی تحولات بین‌المللی نشــان می‌دهد خدمات 
اعتباری نوین به بخشــی جدایی‌ناپذیــر از رفتارهای 
مصرفی و روندهــای کلان اقتصادی بدل شــده‌اند. 
در ترکیه کــه ســاختار اقتصــادی آن شــباهت‌های 
ســاختاری و تورمی زیادی با ایــران دارد، حجم بازار 
پرداخــت اعتباری به مــرز ۱۰ میلیارد دلار رســیده و 
افزون بر ۶۲ درصد مصرف‌کنندگان به استفاده مداوم 
از این ســازوکار تمایل دارند. در اقتصادهای شورای 
همکاری خلیج فارس نیز پلتفرم‌های بزرگی همچون 
تبی و تمارا با حفظ رشــد ســالانه ۲۵ درصدی، حجم 
بازار را به ۳.۳ میلیارد دلار ارتقــا داده‌اند؛ به‌گونه‌ای 
که قلمرو نفوذ آن‌ها از خریدهای خــرد فراتر رفته و به 
حوزه تأمین اعتبار هزینه‌های بنیادین نظیر شــهریه 
مــدارس، هزینه‌های درمانــی و اجاره‌بهای مســکن 

کشیده شده است.
هم‌راســتا بــا ایــن تجــارب فرامــرزی، ورود و تعمیق 
مدل‌های لندتــک در اقتصــاد ایران ظرفیــت بالایی 
برای جبران افــت نقدینگی اقشــار گوناگــون ایجاد 
می‌کند، اما غفلت از مدیریت چالش‌های سمت تقاضا 
می‌تواند زیان‌های ساختاری جبران‌ناپذیری به همراه 
داشته باشــد. کارشناســان پولی تأکید دارند فقدان 
نظارت فراگیر بر الگوهــای قیمت‌گذاری کالاها، درج 
کارمزدهای نامرئی در فاکتور نهایی و تضعیف شفافیت 
مالی، این پلتفرم‌ها را از ابزاری کارآمد برای شمول مالی 
به کاتالیزوری پرریســک جهت انباشت بدهی تبدیل 
می‌سازد؛ روندی که در بلندمدت فشار تورمی مضاعفی 

را بر سبد معیشتی خانوارها تحمیل خواهد کرد.

کالبدشکافی بهای تمام‌شده کالا
حسین سلطانخواه، کارشــناس محیط کسب‌وکار، با 
تأکید بر ابعاد تورمی این روند معتقد است: در فضایی 
که اقشــار قابل‌توجهــی از جامعه به دلیــل افت توان 
نقدینگی از تأمین مایحتاج خود عاجزند، پلتفرم‌های 
اعتباری در نگاه نخست نقش مسکن اقتصادی را ایفا 
می‌کنند، اما پیامدهای جانبی این مدل در بلندمدت 
بازار و بنیه معیشتی خانوار را با اخلال مواجه می‌سازد. 
او تصریــح می‌کنــد: متأســفانه در مــوارد متعددی، 
فروشگاه‌های متصل به این زیست‌بوم‌ها در خط مقدم 
تعیین نرخ‌های غیرواقعی و گران‌فروشی قرار گرفته‌اند. 
پلتفرم‌های مذکور که از مزیت تنوع گسترده کالا بهره 
می‌برند، جایگاه واسطه‌گری خود میان تولیدکننده و 
خریدار را به ابزاری برای اثرگذاری یک‌سویه بر قیمت‌ها 
بدل ساخته‌اند و طرحی کارآمد را به زیان مصرف‌کننده 

تمام کرده‌اند.
سلطانخواه با اشاره به جذابیت ظاهری شعار »الان بخر، 
بعداً پرداخت کن« خاطرنشان می‌ســازد: در مواردی 
ســود ارائه‌دهنده نه در قالب کارمزد شــفاف، بلکه در 
بطن قیمت اولیه کالا جاسازی می‌شود. برای نمونه در 
بازار محصولات آرایشی، بهداشتی یا پوشاک، کالایی 
که در بازار نقدی ۴۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در 
درگاه‌های اعتباری با بهایی فراتر از ۸۵۰ هزار تومان 
درج گردیده و ســپس با اعمــال تخفیف‌های ظاهری 
۱۵ تا ۲۰ درصدی عرضه می‌شــود تا متقاضی ترغیب 
گــردد. مصرف‌کننــده صرفاً بــه دلیل امکان تســویه 
چندمرحله‌ای، کالایی را دو برابر قیمت واقعی می‌خرد. 
این روند با القای توهم نقدینگی و افزایش کاذب قدرت 
خرید، خریدار را به تهیه اقلام غیرضروری ســوق داده 
و او را در چرخــه بدهی و خرید کالای عــادی به بهای 

کالای تجملی گرفتار می‌سازد. 
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 اعتبار بانکی؛ حجم یا 
کیفیت؟

 افزایش تســهیلات بانکی را نمی‌توان 
به‌تنهایی مترادف افزایش تورم یا رشد 
پایه پولی دانســت. در اقتصــاد، آنچه 
سرنوشت منابع بانکی را تعیین می‌کند، 
بیــش از حجــم تســهیلات، کیفیت 
تخصیص، نحوه مصرف و میزان نظارت 
بر آن اســت. پولی که به مسیر تولید، 
ســرمایه در گردش، توسعه کسب‌وکار 
و صــادرات وارد می‌شــود، می‌تواند به 
تولید کالا و خدمات بینجامد و بخشی 
از آثــار نقدینگــی را در فراینــد خلــق 
ارزش اقتصادی جذب کند. مســئله، 
بنابراین، نه صرف پرداخت تسهیلات، 
بلکه مقصــد نهایی منابع اســت.  اگر 
منابع بانکی به جای فعالیت‌های مولد، 
راهی بازارهــای دارایی و فعالیت‌های 
ســوداگرانه شــوند، تقاضای غیرمولد 
افزایش می‌یابد و زمینه برای تشــدید 
نوسان و فشــار تورمی فراهم می‌شود. 
در چنیــن شــرایطی، پــول از چرخه 
تولیــد فاصله می‌گیرد و بــه جای آنکه 
ظرفیت عرضه اقتصاد را تقویت کند، بر 
هیجانات بازارهایی مانند طلا، سکه و 
سایر دارایی‌ها می‌افزاید. از همین رو، 
کیفیت تســهیلات‌دهی می‌تواند مرز 
میــان »نقدینگی مولــد« و »نقدینگی 
غیرمولد« را ترســیم کند.  بانک نیز در 
این میان صرفــاً یــک پرداخت‌کننده 
اعتبار نیست. ارزیابی دقیق متقاضی، 
تشــخیص نیاز واقعــی، تعیین محل 
مصرف و نظارت مســتمر بر هزینه‌کرد 
منابع، اجزای اصلی یک فرآیند سالم 
اعتباری هستند. هنگامی که تسهیلات 
با هدف تولید اعطا می‌شود، بانک باید 
اطمینان یابد منابع در همان مسیر به 
کار گرفته شده‌اند. اعتبارسنجی دقیق، 
مدیریت ریسک و انضباط ترازنامه‌ای 
نیز باید در کنار این نظارت قرار گیرند 
تا امکان انحراف منابع و شــکل‌گیری 
ناترازی‌هــای بانکی کاهــش یابد.  در 
سوی دیگر، سیاست پولی نیز نمی‌تواند 
از این معادله جدا باشــد. کنترل رشد 
ترازنامــه بانک‌ها و مدیریــت مقداری 
نقدینگی، به‌ویژه در شرایط تورمی، از 
ابزارهای مهم سیاست‌گذار است؛ اما 
سیاســت انقباضی زمانی می‌تواند به 
نتیجه پایدار برسد که همزمان سازوکار 
مناسبی برای تأمین مالی فعالیت‌های 
واقعی اقتصاد وجود داشته باشد. کنترل 
تورم نباید به معنای بستن مسیر اعتبار 
برای تولید تعبیر شــود. هدف، اصلاح 
کیفیت جریان پول و ایجاد تعادل میان 
انضباط پولی و تأمین مالی بخش واقعی 
اقتصــاد اســت.  تجربــه اقتصادهای 
مختلــف نیــز نشــان می‌دهــد تولید 
می‌تواند یکی از مهم‌ترین مســیرهای 
جــذب نقدینگــی باشــد. منابعی که 
به فعالیتی منجر می‌شــوند که کالا و 
خدمات واقعی تولید می‌کند، در برابر 
خود ارزش اقتصادی، اشتغال، ظرفیت 
عرضه و امکان توســعه صادرات ایجاد 
می‌کنند. از این منظر، هدایت اعتبارات 
به ســمت تولید، رقیب سیاست پولی 
برای مهار تورم نیست؛ مکمل آن است.  
بنابراین، پرسش اصلی نباید فقط این 
باشد که چه میزان تسهیلات پرداخت 
شده است. پرســش مهم‌تر این است 
که این منابع کجا مصرف شده‌اند، چه 
میزان تولید ایجاد کرده‌اند و چه مقدار 
ارزش افزوده به اقتصاد افزوده‌اند. پاسخ 
به همین پرسش، معیار سنجش عملکرد 
شبکه بانکی و مســیر سیاست‌گذاری 
صحیح خواهد بود؛ مســیری که در آن 
بانک، همزمــان، حافظ انضباط مالی 
و تأمین‌کننده مالی تولید باشــد و در 
نهایت، موتور رشــد و تقویت تاب‌آوری 

اقتصاد ملی باشد.

N E W S
یادداشت

محمد قضایی پاکدهی
مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا

رفتارشناسی تصمیم‌گیری مالی در خریدهای اعتباری
اتکا به سامانه‌های پرداخت اعتباری مستلزم بازنگری بنیادین در الگوهای مصرف و 
ارزیابی موشکافانه شاخص‌های خرد مالی است. مصرف‌کنندگان پیش از نهایی‌سازی 
هرگونه تراکنش اعتباری، باید شــکاف میان ارزش واقعی بازار و بهای اعلام‌شده در 
بستر فروش اقساطی را بسنجند تا از عدم بارگذاری سودهای پنهان در قیمت پایه 
کالا اطمینان حاصل کنند. ارزیابی دقیق تفاوت کارمزدهای مرتبط با طول دوره‌های 
بازپرداخت و اجتناب از انباشت هم‌زمان تعهدات مالی  متعدد، گامی اساسی در مهار 

ریسک کسری بودجه در پایان دوره‌های مالی به شمار می‌آید. مدیریت بهینه اعتبارات 
دیجیتال تنها زمانی محقق می‌شود که خریدار به جای تمرکز صرف بر تسهیل فرایند 
اخذ وام، ظرفیت واقعی درآمدی و جریان نقدینگی ماهانه خود را مبنای اصلی پذیرش 
تعهدات مالی قرار دهد و از ورود به چرخه‌های نامتعادل بدهی ناشی از توهم قدرت 
خرید پیشگیری نماید. تحلیلگران اقتصادی توصیه می‌کنند خانوارها پیش از خرید، 

اولویت‌بندی نیازها را با انضباط مالی پیوند بزنند.

ایجاد توهم 
نقدینگی 
و افزایش 

نامحسوس 
بهای تمام‌شده 

کالاها در 
بسترهای 

خرید قسطی، 
ضرورت 

بازنگری در 
الگوهای 
مصرفی و 

کنترل دقیق 
اقساط 

تجمیعی را 
برای مهار 

کسری درآمدی 
دوچندان 

ساخته است

 پلتفرم‌های وام‌دهی دیجیتال با حذف موانع سنتی ضامن و وثیقه، سهم قابل‌توجهی از مبادلات روزمره را 
تصاحب کرده‌اند؛ هرچند تحمیل هزینه‌های پنهان کالاها، تعادل بودجه ماهانه متقاضیان را تهدید می‌کند

 نفوذ پرشتاب پرداخت اعتباری در اقتصاد تورمی 

مهناز مهراد    
روزنامه نگار

 د‌وشنبه  9 شهریور 1405  شماره 542
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 تایر ایرانی؛ ظرفیت 
تولید و بحران تأمین

 صنعت تایر ایران، دست‌کم در بخش 
تایرهــای ســواری، امــروز از مرحلــه 
وابســتگی عبــور کــرده و به آســتانه 
خودکفایی رسیده است؛ دستاوردی 
که نه فقط یک موفقیت صنعتی، بلکه 
نشانه‌ای از توان تولید ملی در یکی از 
بخش‌های راهبردی اقتصاد به شمار 

می‌آید. 
اکنون حــدود ۷۰ درصد نیــاز بازار از 
مســیر تولید داخل تأمین می‌شــود 
و مجمــوع تولید ســالانه صنعت تایر 
کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده، 
در حالی که مصرف سالانه نزدیک به 
۴۲۰ هزار تن برآورد می‌شود. این ارقام 
نشــان می‌دهد ظرفیت داخلی، اگر 
با ثبات سیاســتی و پشتیبانی نهادی 
همراه شــود، می‌تواند نه فقط عطش 
بازار داخل را فرو نشــاند، بلکه در گام 

بعدی به سکوی صادراتی بدل شود.
با این همه، تصویر این صنعت تصویر 
این صنعت فقط روشــن نیســت. در 
بخش تایرهای باری و اتوبوسی، هنوز 
بیــش از ۳۰ درصد نیســت؛ هرچند 
هدف‌گذاری شده که در بازه‌ای کمتر 
از ۶ ماه، این سهم به ۶۰ درصد برسد 
و نیاز به واردات بــه ۴۰ درصد کاهش 

یابد. 
چنیــن افقــی، در صــورت تحقــق، 
می‌تواند حلقــه وابســتگی را تنگ‌تر 
و مســیر خوداتکایی را هموارتر کند. 
اما مسیر رســیدن به این نقطه، از دل 
موانعی جــدی می‌گــذرد: حدود ۱۰ 
شرکت تایرســاز هم‌اکنون طرح‌های 
توســعه‌ای خود را پیــش می‌برند، اما 
حذف ارز ماشین‌آلات از سال ۱۴۰۲ و 
دش‌هایاری‌های ارزی، برخی پروژه‌ها 
را کند یا متوقف کرده اســت؛ از جمله 
طرح‌های مربوط به تایرهای معدنی و 

فوق‌سنگین.
فشــار اصلی بر دوش تولید، از جایی 
دیگر نیز تشــدید شــده اســت. سال 
گذشــته تنها حــدود ۵۰ درصــد ارز 
مورد نیاز مــواد اولیه تخصیص یافت و 
هم‌زمــان، افزایش هزینه‌هــای تولید 
و قیمت‌گذاری دســتوری، برآیند کار 
را به زیــان تولیدکننــده نزدیک کرد؛ 
تا آنجا که بــا وجود ظرفیت رشــد ۲۰ 
درصــدی، تولید تایر حــدود ۸ درصد 

کاهش یافت. 
افزایــش چندبرابــری قیمــت برخی 
نهاده‌ها، به‌ویژه کائوچوی مصنوعی، 
به‌تنهایی بیش از ۲۲ درصد بر قیمت 
تمام‌ش را اثر گذاشــته و توقف تولید 
برخی گریدهای ایــن ماده در داخل، 
خود تولیدکنندگان را به واردات با ارز 

آزاد سوق داده است.
در چنین شــرایطی، نوسان ارز، تورم، 
اختلال در حمل‌ونقل دریایی، فشــار 
تحریم‌هــا بر کشــتیرانی، دشــواری 
ترخیــص کالا از گمــرک، بحــران در 
صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و 
فولاد، و نیز کمبود نقدینگی، همگی 

بر سایه سنگین هزینه‌ها افزوده‌اند. 
افزون بر این، وابســتگی به مشتریان 
عمــده، به‌ویــژه خودروســازان، خطر 
وصول مطالبات را بالا برده اســت. از 
همیــن رو، قیمت‌گــذاری نمی‌تواند 
بر پایــه صورت‌هــای مالی یــک یا دو 
سال قبل انجام شود؛ منطق تولید در 
شرایط متلاطم، حکم می‌کند قیمت 
امروز بر مبنــای هزینه امــروز تعیین 

شود. 
حمایــت از ارز، نقدینگی و طرح‌های 
توسعه، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند 
این صنعت را از مدار فشار بیرون آورد و 
آن را به جایگاه شایسته‌اش در بازارهای 

منطقه‌ای و صادراتی برساند.

O P I N I O N
یادداشت

حمیدرضا بیاتی‌نیا    
روزنامه نگار

حضور 
تعاونی‌ها در 
بازار سرمایه، 
فقط دسترسی 
به پول بیشتر 
نیست؛ 
این مسیر، 
استانداردهای 
گزارش‌دهی، 
حسابداری، 
مدیریت و 
نظارت را در 
عمل ارتقا 
می‌دهد

 تنوع‌بخشی به منابع مالی، امکان تأمین سرمایه در گردش، خرید ماشین‌آلات، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ورود 
تعاونی‌های توانمند به بازارهای تازه اقتصاد کشور را فراهم می اورد

 اوراق گام و سرمایه خارجی در خدمت بخش تعاون

 بخش تعاون برای عبور از تنگنای مالی و ایفای نقشی 
مؤثرتر در اقتصاد کشــور، به منابعی پایــدار، متنوع و 
متناســب با نیازهای خود نیاز دارد. تعاونی‌ها ظرفیت 
افزایش تولید، توســعه خدمــات، تکمیــل طرح‌های 
نیمه‌تمــام، نوســازی تجهیــزات، تأمین مــواد اولیه و 
خلق فرصت‌های شــغلی تازه را دارنــد؛ اما محدودیت 
نقدینگی، فاصله میان توان و عملکرد آنان را عمیق‌تر 
کرده است. اکنون، پیگیری تأمین مالی ریالی و ارزی 
از مسیر صندوق توســعه ملی، بهره‌گیری از اوراق گام 
و ابزارهــای غیرنقدی، فعال‌ســازی ظرفیــت بورس و 
جذب سرمایه خارجی، چشم‌اندازی تازه گشوده است؛ 
چشم‌اندازی که می‌تواند سرمایه را به تولید، اشتغال، 

شفافیت و مدیریت حرفه‌ای پیوند بزند.

منابع متنوع، افق تازه تعاون
بخش تعاون سال‌هاست با تناقضی جدی روبه‌روست: 
ظرفیت اقتصادی آن بالاســت، اما منابــع منظم و قابل 
پیش‌بینی برای بالفعل کردن این ظرفیت در دســترس 
نیست. تعاونی‌ها در تولید، خدمات، کشاورزی، مسکن 
و صنعــت فعال‌اند و هرکدام، متناســب با انــدازه، نوع 
فعالیت و مرحله رشد، نیاز مالی متفاوتی دارند؛ از سرمایه 
کوتاه‌مدت برای خرید مواد اولیه تا منابع بلندمدت برای 
تأمین ماشین‌آلات، تکمیل پروژه‌ها و توسعه واحدهای 
تولیدی. بنابراین، نسخه واحد و اتکای صرف به تسهیلات 
بانکی پاســخگوی نیازهای ایــن بخش نیســت و باید 
مسیرهای تأمین مالی متنوع شود. مجید صرفی، معاون 
امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده 
است تأمین مالی غیرنقدی در دســتور کار قرار گرفته و 
برای تأمین مالی ریالی و ارزی نیز جلسات متعددی با 

صندوق توســعه ملی برگزار شده اســت. او همچنین از 
پیگیری اســتفاده از اوراق گام و ظرفیت بورس، مذاکره 
با ســازمان بورس برای فعال‌تر شــدن بخــش تعاون در 
بازار سرمایه و تفاهم با ســازمان سرمایه‌گذاری خارجی 
خبر داده اســت. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد 
سیاست‌گذاری در بخش تعاون به‌سوی معماری متنوع 
منابع مالی، کاهش وابســتگی به یــک کانال محدود و 
طراحی ابزارهای متناسب با نیازهای گوناگون تعاونی‌ها 
حرکت می‌کند؛ رویکردی که امکان برنامه‌ریزی و توسعه 

پایدار را افزایش خواهد داد.

ریال و ارز؛ پشتوانه توسعه
رایزنی با صندوق توسعه ملی برای فراهم کردن امکان 
تأمین مالی ریالی و ارزی، یکی از مهم‌ترین محورهای 
این مسیر تازه است. تعاونی‌هایی که طرح‌های بزرگ 
تولیدی یا توســعه‌ای در اختیار دارند، معمــولًا تنها با 
کمبــود نقدینگی روزمــره مواجه نیســتند؛ بلکه برای 
خرید تجهیزات، نوسازی ماشین‌آلات، توسعه خطوط 
تولید و دســتیابی به فناوری‌های جدیــد نیز به منابع 
قابل توجه نیــاز دارند. تأمیــن مالی ریالــی می‌تواند 
بخشی از نیاز این تعاونی‌ها به سرمایه داخلی را پوشش 
دهد. در مقابل، منابع ارزی بــرای پروژه‌هایی اهمیت 
دارد که اجرای آنها به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات یا 
فناوری‌های جدید وابسته است. تعاونی‌های تولیدی 
و صنعتــی، به‌ویژه آنهایــی که برای افزایــش بهره‌وری 
نیازمند نوسازی هســتند، از چنین ظرفیتی بیشترین 
استفاده را خواهند برد. دسترسی به منابع ارزی البته 
تنها مســئله خرید تجهیزات نیســت. فنــاوری جدید 
می‌تواند کیفیت تولید را ارتقا دهد، هزینه‌ها را کاهش 

دهد و توان رقابت بنگاه را افزایش دهد. هر اندازه ابزار 
تأمین مالی بــا نیاز واقعــی پروژه هماهنگ‌تر باشــد، 
احتمال موفقیت آن نیز بیشتر خواهد شد. طرحی که 
نیاز ارزی دارد، نبایــد با منابعی تأمین شــود که فقط 
برای هزینه‌های جاری طراحی شده‌اند؛ همان‌طور که 
سرمایه در گردش یک تعاونی کوچک نباید در فرایندی 
پیچیده و متناســب بــا پروژه‌های بزرگ گرفتار شــود. 
تأمین مالی هدفمند می‌تواند فاصله میان ایده و اجرا را 
کوتاه کند. در بسیاری از موارد، تعاونی از بازار مناسب، 
ظرفیت تولیــد یا طرح اقتصادی قابــل قبول برخوردار 
اســت، اما کمبــود منابع مانع آغــاز یا ادامــه فعالیت 
می‌شود. طرحی که روی کاغذ آماده اجراست، در نبود 
سرمایه به پروژه‌ای متوقف تبدیل می‌شود. ورود منابع 
مناسب، می‌تواند این سرمایه‌گذاری‌های معطل‌مانده 

را دوباره به چرخه اقتصاد بازگرداند.

اوراق گام؛ حلقه زنجیره
تأمیــن مالــی غیرنقــدی و بهره‌گیــری از اوراق گام، 
راهــکاری راهبردی بــرای کاهش فشــار نقدینگی بر 
تعاونی‌هاســت. چالش اصلی بســیاری از بنگاه‌ها نه 
فقــدان ظرفیت اقتصــادی، بلکــه ناهماهنگی زمانی 
میان پرداخــت هزینه‌های جاری و وصــول درآمدهای 
آتی است. تولیدکننده برای اســتمرار فعالیت نیازمند 
مواد اولیه اســت، در حالی که نقدینگی‌اش در زنجیره 
عرضه قفل شده است. اوراق گام با ایجاد تعهدی معتبر 
میان تعاونی و تأمین‌کننده، امکان تســویه بدون نیاز 
به جریان نقد فوری را فراهم کرده و منابع نقدی بنگاه 
را برای هزینه‌های حیاتی‌تــر حفظ می‌کند. این ابزار، 
افزون بر پیونددهی حلقه‌های تولید، فشار را از شبکه 
بانکی می‌کاهد و تداوم تولید را تضمین می‌کند. تقویت 
شفافیت در روابط مالی بین تولیدکننده، تأمین‌کننده 
و خریــدار، برنامه‌ریزی اقتصــادی را تســهیل کرده و 
پیوندهای تجاری را انسجام می‌بخشــد. با این حال، 
اثربخشی این ســازوکار در گرو اعتبارســنجی دقیق، 
ایجاد اعتماد میان طرفین زنجیره و ســادگی در قواعد 
اجرایی است. تنها در صورتی که دسترسی به این ابزار 
ساده و فرآیندها قابل‌فهم باشــد، تعاونی‌ها می‌توانند 
از اعتبار ایجادشــده در زنجیره تولیــد، به‌عنوان موتور 
محرکه فعالیت‌های خــود بهره ببرنــد. بنابراین، گذار 
به تأمین مالی غیرنقدی، نه یک انتخاب، که ضرورتی 
برای مدیریت پایداری در زیست‌بوم تعاونی‌های کشور 

محسوب می‌شود.

بورس؛ مدرسه شفافیت مالی
بازار سرمایه، مســیری کلیدی برای گسترش مقیاس 
مالی تعاونی‌ها و عبــور از محدودیت‌های تســهیلات 
بانکی است. پروژه‌های بزرگ‌مقیاس با اتکا به ابزارهای 
متنوع این بازار، قادر به جذب سرمایه برای جهش‌های 
توسعه‌ای خواهند بود. ورود به بورس اما فراتر از تأمین 
مالی، عاملــی برای ارتقای اســتانداردهای حکمرانی 
شرکتی محســوب می‌شــود. الزاماتی نظیر شفافیت 
اطلاعاتی، تقویت سیســتم‌های حســابداری و بهبود 
ساختار نظارتی، تعاونی‌ها را ناگزیر به انجام اصلاحات 
ســاختاری می‌کنــد. ارائه تصویــر روشــن از عملکرد 
اقتصادی و چشــم‌انداز آتی، اعتماد ســرمایه‌گذاران 
را جلب کرده و ریســک‌های تصمیم‌گیــری را کاهش 
می‌دهد. این شفافیت، بنیانی برای تعریف پروژه‌هایی 
فراهم می‌آورد که تأمیــن مالی آن‌ها از شــبکه بانکی 
امکان‌پذیر نیســت. بــا این‌حال، این فرایند مســتلزم 
نگاهی تفکیک‌شده است؛ چراکه توانمندی ساختاری 
تعاونی‌های کوچک با نمونه‌های بزرگ متفاوت است. 
سیاست‌گذاری توســعه مالی باید با طراحی ابزارهای 
متناسب با بلوغ مدیریتی بنگاه‌ها، از ایجاد نابرابری در 
دسترســی به منابع جلوگیری کند. بدون لحاظ کردن 
این ظرایف، بــازار ســرمایه به عرصه‌ای محــدود بدل 
خواهد شــد. بهره‌گیری هوشــمندانه از این ظرفیت، 
نیازمند همراهیِ ابزارهای بــورس با اصلاحات درونی 

است تا تمامی ارکان بخش تعاون، فرصت بالندگی در 
این بستر حرفه‌ای را بیابند.

سرمایه خارجی؛ فراتر از پول
رایزنی با ســازمان ســرمایه‌گذاری خارجــی، حلقه‌ای 
راهبــردی در زنجیــره تأمین منابع بــرای بخش تعاون 
اســت. جذب ســرمایه خارجی نه‌تنها نقدینگی مورد 
نیــاز پروژه‌هــای بــزرگ یــا ظرفیت‌هــای صادراتی را 
تأمین می‌کنــد، بلکه مســیر دسترســی تعاونی‌ها به 
فناوری نویــن، دانش فنی، شــبکه تجــاری جهانی و 
الگوهــای مدیریــت بین‌المللــی را هموار می‌ســازد. 
برای تعاونی‌های تولیدی، این همــکاری فراتر از ورود 
پول اســت؛ چراکه کیفیت محصول و اســتانداردهای 
مدیریتی را ارتقا داده و توان رقابتی بنگاه را در بازارهای 
مقصد افزایش می‌دهــد. تعاونی‌هایی کــه در معرض 
فناوری‌های جدید و تجربه‌های مدیریتی متفاوت قرار 
می‌گیرند، فرصتی بی‌نظیر برای بازنگری در فرایندهای 
تولید و کاهش هزینه‌ها می‌یابنــد. البته جلب اعتماد 
شــرکای خارجی، منوط بــه ارائه پروژه‌هایــی با صرفه 
اقتصادی روشن، ساختار مدیریتی منسجم و شفافیت 
مالی دقیق است. در واقع، تنوع‌بخشی به منابع مالی 
از طریق ســرمایه‌گذاری خارجی، نه صرفاً راهی برای 
رفع نیــاز نقدی، کــه فرصتی بــرای ارتقــای کیفیت و 
اصلاح ساختار درونی بخش تعاون است. این رویکرد، 
در صورت همراهی با شــفافیت و مدیریــت حرفه‌ای، 
می‌تواند بنیان رقابتی تعاونی‌ها را تقویت کرده و آن‌ها 
را به بازیگران جدی‌تری در عرصــه اقتصاد بین‌الملل 

تبدیل کند.

تولید و اشتغال؛ مقصد نهایی
تأمین مالــی تعاونی‌ها را نمی‌توان به مســئله‌ای صرفاً 
بانکی یا حسابداری تقلیل داد. منابع مالی زمانی ارزش 
اقتصادی پیدا می‌کنند که به تولید، ســرمایه‌گذاری، 
اشتغال، توسعه خدمات و تکمیل زنجیره‌های اقتصادی 
منجر شوند. تعاونی‌ها در حوزه‌هایی متنوع مانند تولید، 
خدمات، مســکن، کشــاورزی و صنعت فعالیت دارند 
و تقویت توان مالــی آنها می‌تواند فرصت‌های شــغلی 
مستقیم و غیرمســتقیم ایجاد کند. راه‌اندازی یک خط 
تولید، توسعه یک واحد خدماتی، تکمیل پروژه مسکن 
یا بازگردانــدن طرحی نیمه‌تمــام به چرخــه فعالیت، 
فقط برای همان تعاونی پیامد نــدارد؛ تأمین‌کنندگان 
مواد اولیه، پیمانکاران، توزیع‌کنندگان و دیگر فعالان 
زنجیره نیز از تداوم این فعالیت منتفع می‌شوند. با این 
حال، ایجاد ابزارهای مالی به‌تنهایی برای موفقیت این 
سیاست کافی نیست. تعاونی‌ها باید بتوانند با فرآیندی 
روشن، سریع و متناسب با توان خود به منابع دسترسی 
پیدا کنند. کاهش بروکراســی، تسهیل اعتبارسنجی، 
ارائه مشاوره تخصصی و طراحی ســازوکارهای ساده، 
شــرط فراگیر شدن مســیرهای تازه تأمین مالی است. 
اگر دسترســی به منابع تنها بــرای تعاونی‌های بزرگ 
امکان‌پذیر باشد، بخش مهمی از هدف سیاست‌گذاری 
از میان خواهــد رفت. تعاونی‌های کوچک و متوســط، 
با وجــود محدودیت‌هــای اداری و مالی، در بســیاری 
از مناطق ظرفیــت مهمی برای تولیــد، ارائه خدمات و 
ایجاد اشــتغال دارند. بنابراین، ابزارهــای مالی باید با 
اندازه، ماهیت فعالیت و توان بازپرداخت آنها تناســب 
داشــته باشــد. ارتباط نزدیک‌تر تعاونی‌ها با بانک‌ها، 
بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، ابزارهای غیرنقدی و 
نهادهای سرمایه‌گذاری خارجی، آنها را به ارائه اطلاعات 
دقیق‌تر و برنامه اقتصادی شــفاف‌تر وادار می‌کند. این 
الزام، در صــورت اجرای درســت، به حرفه‌ای‌تر شــدن 
مدیریت، تقویت برنامه‌ریزی بلندمدت، بهبود مدیریت 
ریســک و اســتفاده کارآمدتر از منابــع می‌انجامد. در 
این شــرایط، تأمین مالی فقط پول مورد نیــاز را فراهم 
نمی‌کند، بلکه به محرکی برای اصلاح ساختار اقتصادی 
و مدیریتی تعاونی‌ها تبدیل می‌شود. چشم‌انداز مطلوب، 
ایجاد نظامــی چندلایه اســت کــه در آن بانک‌ها تنها 
تأمین‌کننــدگان منابع نباشــند. نیازهــای کوتاه‌مدت 
می‌توانــد از مســیر بانکی پاســخ بگیــرد، در حالی که 
طرح‌های بلندمدت از منابع توســعه‌ای، بازار سرمایه یا 
سرمایه خارجی استفاده کنند و اوراق گام نیز بخشی از 
پرداخت‌های نقدی زنجیره تولید را پوشش دهد. موفقیت 
این مسیر، به عملیاتی شدن مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها، 
دسترسی عادلانه و قواعد شفاف وابسته است. تعاونی‌ها 
به نســخه‌ای واحد نیــاز ندارنــد؛ بلکه بــه مجموعه‌ای 
هماهنگ از ابزارهای متناســب نیازمندنــد. در صورت 
تحقق این هدف، افزایش سرمایه به رشد تولید، تکمیل 
پروژه‌ها، نوسازی بنگاه‌ها، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه 

تعاون در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. 

5 شرط عبور از تنگنای مالی
تأمین مالی متنــوع، زمانی به توســعه واقعی تعاونی‌ها منجر می‌شــود که پنج 
شــرط هم‌زمان فراهم باشــد: نخســت، ابزار مالی باید با اندازه و نــوع فعالیت 
تعاونی تناسب داشته باشــد؛ دوم، فرایند دسترسی به منابع باید روشن، سریع 
و کم‌هزینه طراحی شــود؛ ســوم، اعتبارســنجی نباید به مانعــی پیچیده برای 
تعاونی‌های کوچک و متوسط تبدیل شود؛ چهارم، شفافیت مالی و گزارش‌دهی 
منظم باید به بخشــی از مدیریــت روزمره تعاونی‌ها بدل شــود؛ پنجــم، منابع 

جذب‌شده باید به تولید، تکمیل پروژه، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال هدایت 
شود. تنوع منابع، وابســتگی به تســهیلات بانکی را کاهش می‌دهد، اما بدون 
مدیریت حرفه‌ای، برنامه اقتصادی روشــن و نظارت مؤثر، نتیجه پایدار نخواهد 
داشت. مسیر تازه تأمین مالی هنگامی موفق اســت که بانک، صندوق توسعه 
ملی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی، نه رقیب یکدیگر، بلکه اجزای مکمل 

یک نظام مالی فراگیر باشند.

جمال میرزایی
رئیس انجمن صنعت تایر

 د‌وشنبه  9 شهریور 1405  شماره 542
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  امنیت دارویی؛ 
قربانی کمبود نقدینگی

و  ســاختمان‌ها  تنهــا  جنــگ، 
زیرســاخت‌های فیزیکــی را هــدف 
نمی‌گیــرد؛ گاه آســیب اصلــی آن در 
نقاطی رخ می‌دهد که بازسازی‌شــان 
صرفاً با ترمیــم دیوار و ســقف ممکن 
نیســت. در جریان جنگ اخیر، ۵۰۴ 
ساختمان درمانی، بهداشتی، اورژانس 
پیش‌بیمارستانی و مراکز تولیدی آسیب 
دیدند و برآورد اردیبهشت‌ماه، ارزش این 
خســارت‌ها را حدود ۵.۱ هزار میلیارد 
تومان اعلام کرد؛ رقمی که با گذشــت 
زمان و افزایش هزینه‌ها، طبیعتاً دیگر 
نمی‌تواند تصویر دقیقی از هزینه امروز 
بازسازی باشد. وزارت بهداشت توانست 
با استفاده از منابع خود، بیمارستان‌ها، 
مراکز اورژانس و واحدهای بهداشتی 
آسیب‌دیده را دوباره راه‌اندازی کند، اما 
بخش تولید همچنان در انتظار حمایت 
مالی اســت. مســأله زمانی جدی‌تر 
می‌شود که بدانیم مراکزی مانند توفیق 
دارو، انســتیتو پاســتور رازی و دیگــر 
واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، صرفاً 
ساختمان یا کارخانه نیستند؛ بخشی از 
ظرفیت راهبردی کشور برای تأمین دارو 
و واکسن‌اند. ایران با بیش از یک قرن 
تجربه در سرم‌سازی و واکسن‌سازی، 
دانــش و تجهیــزات لازم بــرای تولید 
این محصولات را در اختیــار دارد و در 
مقاطعی توانسته بود وابستگی خود به 
واردات واکسن را تا حد زیادی کاهش 
دهد. در حــوزه داروهای بیماری‌های 
خــاص، به‌ویــژه داروهای ســرطان و 
بیماری‌های صعب‌العلاج نیز سیاست 
تولید داخلی دنبال شده است. با این 
حــال، فاصله میــان ظرفیــت تولید و 
جایگاه صادراتی کشور همچنان قابل 
توجه است؛ تحریم‌ها و دشواری دریافت 
برخی تأییدیه‌های بین‌المللی، راه ورود 
شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را 
محدود کرده است. در چنین شرایطی، 
توسعه بازارهای منطقه‌ای و رفع موانع 
صادراتی باید بخشی از سیاست حفظ 
و تقویت صنعت دارو باشد. طی پنج، 
شش ســال گذشــته تولید مواد اولیه 
دارویی در داخل شتاب گرفته، اما هنوز 
بخش قابل توجهی از این مواد وارداتی 
اســت. ظرفیت افزایش تولید داخلی 
وجود دارد و تداوم این مسیر می‌تواند 
هم وابستگی را کاهش دهد و هم قدرت 
صادراتی صنعت را افزایش دهد. با این 
همه، تحقق این هدف بــدون اصلاح 
محیط اقتصادی تولید دشوار خواهد 
بود. برنامه هفتم توســعه بــر افزایش 
سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی 
تأکید دارد، اما محدودیت منابع، فشار 
بر این بخش را تشــدید کرده و یکی از 
نمودهای آن، قیمت‌گذاری دستوری 
دارو است؛ سیاستی که می‌تواند میان 
هزینه واقعــی تولید و قیمــت فروش 
شــکافی ایجاد کند که ادامه فعالیت 
تولیدکننــده را دشــوار می‌ســازد. در 
ســوی دیگر زنجیره، بدهــی بیمه‌ها 
به داروخانه‌ها همین فشــار را تشدید 
می‌کند. داروخانه‌ای که گاه هشت تا 
۹ ماه در انتظار دریافت مطالبات خود 
از بیمه‌هاســت، توان محدودی برای 
پرداخت بدهی به شرکت دارویی دارد 
و شرکت دارویی نیز در نهایت با مشکل 
نقدینگی برای پرداخــت هزینه‌های 
کارخانه روبه‌رو می‌شــود. این زنجیره 
معیوب، اگر اصلاح نشود، می‌تواند از 
یک مشکل مالی به تهدیدی برای تداوم 
تولید تبدیل شود. بنابراین حمایت از 
مراکز آسیب‌دیده پس از جنگ، صرفاً 
جبران یک خســارت نیســت؛ دفاع از 
ظرفیت تولیدی و امنیت دارویی کشور 

است. 

سید محمد جمالیان
نماینده اراک، کمیجان و خنداب

   نوسان ارز، تورم نهاده‌ها، مطالبات معوق
و اختلال مسیرهای وارداتی، صنعت دارو را پیش 
از جنگ در آستانه شکنندگی قرار داده بود

گزارش تحلیلی معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران 
با عنوان »بررسی پیامد جنگ بر زنجیره ارزش دارو« که در فروردین سال جاری 
منتشر شد ، ابعاد مختلف آســیب‌پذیری‌ها، چالش‌های کلیدی و راهکارهای 
عملیاتی استمرار تولید و توزیع دارو را پس از شوک‌های ناشی از جنگ تحمیلی 

سوم مورد ارزیابی جامع قرار داده است.

   وضعیت پیش از بحران
دارو تنها کالایی است که همه فرایندهای آن تحت 
نظارت مستقیم دولت اســت. با این حال، صنعت 
داروسازی ایران در شرایطی وارد بحران جنگ شد 
که پیش از آن نیز تحت فشار شدید ناشی از نوسانات ارزی، تورم 
تولید و بحران نقدینگی قرار داشــت. سیاست تک‌نرخی شدن 
ارز و انتقــال نرخ تخصیص از تــالار اول به تالار دوم موجب شــد 
هزینه‌های تأمین مواد اولیه، واســطه‌های شیمیایی و ملزومات 
بســته‌بندی جهش ناگهانی داشته باشــد. عدم تأمین به‌موقع 
ارز، تعلل واســطه‌های ارزی و بن‌بســت در انتقال پــول، اعتبار 
بین‌المللی شــرکت‌های ایرانی را نزد تأمین‌کننــدگان خارجی 
خدشــه‌دار کرد. همچنین نرخ تــورم در نهاده‌های جانبی نظیر 
مواد بسته‌بندی )شیشه، مقوا، فویل آلومینیوم( حتی از تورم مواد 
اولیه دارویی پیشــی گرفت؛ در حالی که سیستم قیمت‌گذاری 
دســتوری بدون توجه بــه افزایش بهای تمام‌شــده، قیمت‌های 
قدیمی را اعمال می‌کرد. این ناترازی مالی با انباشت مطالبات 
معوق از دانشــگاه‌های علوم پزشــکی و مراکز درمانــی دولتی و 
همچنین اعمال سیاست‌های انقباضی شبکه بانکی عمیق‌تر شد. 
تولیدکنندگان که مجبور به خرید نقدی یا پیش‌پرداخت نهاده‌ها 

بودند، با بازگشت سرمایه با تأخیرهای یک‌ساله مواجه شدند.  

 حلقه‌های زنجیره ارزش دارو
زنجیــره ارزش دارو مجموعــه‌ای به‌هم‌پیوســته از 
فرایندهای تخصصی است که اختلال در هر حلقه آن 
می‌تواند کل مسیر تأمین دارو را با مشکل مواجه کند. 
در بخش تحقیق و توسعه، آسیب به زیرســاخت‌ها علاوه بر خسارت 
فیزیکی، جریان دانــش فنی بومی را مختل و وابســتگی به فناوری 
خارجی را افزایش می‌دهد. در توسعه بالینی و رگولاتوری نیز اجرای 
کامل الزامات سخت‌گیرانه GMP در شرایط بحران می‌تواند به گلوگاه 
و موجب حبس کالا در انبارها شود. تأمین مواد اولیه، به‌ویژه نهاده‌های 
شــیمیایی، از نقاط حساس این زنجیره اســت؛ به‌طوری‌که بیش از 
۲۲ درصد نهاده‌های مســتقیم تولید دارو از بخش شیمیایی تأمین 
می‌شود. در مرحله تولید نیز وابســتگی به برق، سوخت اضطراری و 
تجهیزات جانبی، آســیب‌پذیری خطوط را افزایش می‌دهد. کمبود 
اقلامی مانند فویل آلومینیوم و پلی‌سیل، همراه با اختلال لجستیکی، 
خــروج محصول را دشــوار می‌کند. از ســوی دیگــر، قیمت‌گذاری 
دستوری، انباشت مطالبات و کمبود نقدینگی، تداوم تولید را تهدید 
کرده است. در نهایت، جابه‌جایی جمعیت و تخریب انبارهای پخش، 

توزیع مویرگی و دسترسی به دارو را با چالش مواجه کرده است.

راهکارهای بازسازی و استمرار زنجیره دارو
گزارش اتاق بازرگانی برای مقابله با بحران و تضمین استمرار 

زنجیره تأمین دارو، اقدامات زیر پیشنهاد کرده است:
۱-  بررسی چالش‌های زنجیره ارزش دارو و شوک‌های وارده 
به آن طی جنگ، نشان می‌دهد در بدنه ستادی دولت ناهماهنگی وجود 
دارد و دولت فاقد آرایش جنگی در ســازمان‌های متولی دارو است. بر این 
اساس، پیشنهاد می‌شود در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت، مدیریت 
بحران جنگ به‌صورت واحد انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها فراتر از بروکراسی 
زمان صلح باشد. این مدیر باید قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای داشته باشد 
و بتواند ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، گمرک و وزارت 

صمت را رفع کند.
۲-  پیشنهاد دیگر، اصلاح فوری نظام قیمت‌گذاری است، چرا که صنعت 
دارو نمی‌تواند با تورم بالای ۵۰ درصــد در نهاده‌ها و افزایش بیش از ۱۴۰ 
درصدی هزینه‌ها، با مدل‌های قبلی قیمت‌گــذاری به تولید ادامه دهد. 

پیشنهاد می‌شود اجرای قیمت‌گذاری در دو مرحله اصلاح شود. نخست، 
جبران تورم و هزینه‌های اعمال‌نشده سال گذشته و دوم، پوشش هزینه‌های 
تولید فعلی بر اســاس نرخ‌های جدید ارز و دستمزد. همچنین لازم است 
برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، قیمت‌گذاری آزاد شود.

۳- دیگر تسهیلات ارزی و گمرکی قابل پیشنهاد، پذیرش برات اسنادی 
بدون تعهد بانکی است. برای کالاهایی که ارز آنها توسط خود شرکت بدون 
انتقال ارز تأمین می‌شود، گمرک و سازمان غذا و دارو باید اجازه ترخیص 
فوری با حداقل اسناد و بدون نیاز به کدهای ساتا یا سپرده‌گذاری بانکی 
صادر کنند. فعالان اقتصادی خواســتار پذیرش برات اسنادی مدت‌دار 
بدون تعهد سیســتم بانکی هســتند تا نقدینگی ریالی آنها در بانک‌ها 
حبس نشــود. همچنین تسهیل مسیرهای لجســتیکی جدید از طریق 
عمان، چابهار و کریدور ریلی آســیای میانه به جای هاب مسدودشــده 

امارات ضروری است.
۴-  علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به‌منظور کاهش نیاز 

شرکت‌ها به نقدینگی، اجازه دهند ۱۰ درصد مبلغ ثبت سفارش در ابتدا 
پرداخت شده و ۹۰ درصد باقیمانده، شش ماه بعد و به نرخ زمان تخصیص 
ارز تسویه شود. اجرای فوری این رویه توسط بانک مرکزی برای کاهش نیاز 
شرکت‌های فعال در صنعت دارو به سرمایه در گردش و نقدینگی ضروری 
اســت. همچنین با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور 
مالیاتی کشور، می‌توان با توجه به نزدیک‌شدن زمان ارائه صورت‌های مالی 
شرکت‌ها، استمهال شش‌ماهه مالیاتی را برای صنعت دارو با هدف کمک 

به توان نقدینگی شرکت‌ها پیشنهاد داد.
۵-  برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شــرایط جنگی، پیشــنهاد می‌شــود 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی به مدت شش ماه 
به تعویق بیفتد. برآورد فعالان صنعت دارو این است که این اقدام می‌تواند ۲۰ 
تا ۳۰ درصد از فشار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت 
باید به قید فوریت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت را تسویه کند 

تا چرخه خرید مواد اولیه متوقف نشود.

 پیوندهای ساختاری صنعت دارو 

تجارت خارجی و مبادی استراتژیک 

 شوک جنگ و چالش‌های نوظهور 

بررســی ماتریس داده-ستانده ســال ۱۴۰۰ بانک مرکزی نشان 
می‌دهد که صنعت داروسازی وابستگی بالایی به سایر بخش‌های 
اقتصادی دارد. وابستگی شدید به صنایع شیمیایی: بخش تولید 
مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی با ضریب پیوند پیشین ۰.۲۲۳، قوی‌ترین 
پیوند را با دارو دارد. این بدان معناســت که هرگونه شوک یا اختلال در صنایع 
بالادستی پتروشیمی مستقیماً تولید و بهای تمام‌شــده دارو را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. صنایع بسته‌بندی و لجستیک: فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی با 
ضریب ۰.۰۵۴۸ و کاغذ و فرآورده‌های کاغذی با ضریب ۰.۰۴۸۱ در رتبه‌های 

بعدی وابستگی قرار دارند که اهمیت ملزومات بسته‌بندی استانداردی مانند 
پوکه‌ها و جعبه‌ها را نشــان می‌دهد. بخش‌های عمده‌فروشــی و خرده‌فروشی 
)۰.۰۳۹۶( و حمل‌ونقل جاده‌ای )۰.۰۱۴۷( نیز شریان انتقال فیزیکی کالا را 
تشکیل می‌دهند.  پیوندهای درون‌صنعتی: ضریب ۰.۰۲۸ برای خود صنعت 
دارو نشان‌دهنده تبادل محصولات واسطه‌ای و نیمه‌ساخته میان شرکت‌های 
داخلی اســت. این پیوندهــا ثابت می‌کنند که شــوک‌های قیمتــی و ارزی از 
بخش‌های بالادســتی ســریعاً به صنعت دارو منتقل شــده و در صورت تثبیت 

دستوری قیمت فروش، کل زنجیره را دچار بحران نقدینگی می‌کند.

تحلیل تجارت خارجی ایران در حوزه دارو و مواد اولیه، در دو فصل 
۲۹ و ۳۰ کتاب مقررات صادرات و واردات نشان می‌دهد این صنعت 
با وابستگی‌های قابل‌توجهی در مبادی تأمین و بازارهای صادراتی 
مواجه است. در فصل ۲۹، متانول با بیش از ۲ میلیارد دلار و اتیلن گلیکول با ۴۵۲ 
میلیون دلار، از اقلام مهم پتروشیمی هستند که ۸۳ تا ۱۰۰ درصد بازار آنها به چین 
متمرکز است و ریسک تجاری بالایی ایجاد می‌کند. در بخش دارویی، صادرات 
آنتی‌ســرم‌ها و فرآورده‌های خونی به آلمان و داروهای خرده‌فروشی به بازارهای 

منطقه، از مهم‌ترین اقلام صادراتی اســت. در بخش واردات، ۱۲۳ میلیون دلار 
آنتی‌بیوتیک از چین تأمین می‌شود و اقلامی مانند ایزوسیانات‌ها و متیونین به 
امارات وابســتگی دارند. همچنین ۴۴۵ میلیون دلار داروی خرده‌فروشی وارد 
می‌شــود و ۶۲ درصد نیاز انسولین از دانمارک تأمین می‌شــود. امارات، به‌ویژه 
جبل‌علی، نیز هاب اصلی واردات بوده است. مسدودشدن این مسیر در جنگ، 
هزینه حمل را ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده و انتقال به مسیرهای جایگزین، زمان 

ترخیص و ریسک آسیب به داروهای حساس را بالا برده است.

جنــگ ۱۲ روزه در بهــار و تابســتان ۱۴۰۴، اولویت‌هــای نظام 
سلامت را تغییر داد. پیش از آن، تمرکز صنعت دارو بر ذخیره‌سازی 
استراتژیک طبق برنامه هفتم توسعه بود، اما بروز حملات باعث شد 
تمرکز به سمت تأمین فوری دارو و بازآرایی شبکه توزیع سوق پیدا کند. با خروج 
گسترده مردم از شهرهای اصلی و مهاجرت به مناطق امن، الگوی مصرف دارو 
نیز تغییر کرد و شرکت‌های پخش در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موجودی انبارها را 
منطبق با پراکندگی جدید جمعیت در مناطق مهاجرپذیر بازتوزیع کردند. این 
جابه‌جایی انسانی در کنار ناامنی مسیرها، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد 
کرد. در جنگ تحمیلی سوم به زیرساخت‌های دارویی کشور آسیب وارد شد که 

موارد زیر، بخشی از این آسیب‌هاست:
توان مهندســی و تجهیزات: یکی از ضربات واردشــده در اثــر جنگ، تخریب 
شرکت‌هایی بود که ســازنده تجهیزات مورد اســتفاده در خطوط تولید صنایع 
داروسازی بودند. این آســیب، بر توان داخلی بازسازی و نوسازی خطوط تولید 
مواد مؤثره دارویی، اثرگذار اســت. علاوه بر این، تخریب شرکت‌های تحقیق و 
توســعه و تولید برخی مواد مؤثره با فناوری بالا نیز می‌تواند بر تولید این داروها 
اثرگذار باشد. تولید محصولات استریل و سرم: برخی کارخانه‌ها هدف مستقیم 

حملات دشــمن نبودند، امــا به‌صورت غیرمســتقیم آســیب دیدنــد و این اثر 
غیرمستقیم موجب شد تولید فرآورده‌های تزریقی و سرم تحت تأثیر قرار بگیرد. 
لازم به ذکر است اهمیت این قبیل اقلام در شــرایطی که نیاز اورژانسی به سرم 
به دلیل مجروحان جنگی افزایش می‌یابد، دوچندان می‌شــود. مراکز پخش و 
انبارها: آسیب و تخریب انبارها و شعب شرکت‌های پخش، خسارات مالی و در 
مواردی جانی بر جای گذاشت و ذخایر دارویی را نیز از بین برد. موضوع مراکز 
پخش و انبارها در خصوص لجستیک داخلی اســت، اما در سطح بین‌المللی 
نیز مسیر اصلی واردات دارو و مواد اولیه از طریق امارات مسدود شد. این اتفاق 
دسترســی به کالاهایی را که پیش از جنگ خریداری شده بود، غیرممکن کرد 
و هزینه حمل‌ونقل را به دلیل نیاز به اســتفاده از مســیرهای جایگزین افزایش 
داد. سرمایه انسانی و نیروی کار: شهادت و مجروح شدن برخی از کارکنان در 
شرکت‌های دارویی موجب نگرانی آنها و نیز کارفرمایان شد، اما با توجه به شرایط 
اضطرار جنگی، کارکنان بخش خصوصی تا آخرین لحظات برای تأمین داروهای 
اورژانسی در محل کار خود باقی ماندند. با این حال، تخریب برخی واحدها منجر 
به آغاز روند تعدیل نیرو و بیکاری ناشی از جنگ شده است که خود یک بحران 

اجتماعی جدید را شکل می‌دهد.

اختلال در 
تأمین مواد 

اولیه، آسیب 
به تجهیزات و 
انبارها و تغییر 

الگوی مصرف، 
ظرفیت 

تاب‌آوری 
صنعت دارو 
را در معرض 

آزمونی جدی 
قرار داد
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کمبود بودجه، نیروی متخصص و فرسایش بوروکراسی، دولت را به سوی مدل‌های مشارکتی سوق داده؛ مدل‌هایی که فقط 
با نظارت سختگیرانه معنا می‌یابند

 میراث فرهنگی و منطق مشارکت

میراث فرهنگی در ظاهر، یادگاری از گذشــته است؛ 
اما در عمل، یکی از حساس‌ترین دارایی‌های عمومی 
هر کشــور به شــمار می‌آید. بناهای تاریخی تنها از 
ســنگ و آجر ســاخته نشــده‌اند، بلکه حامل حافظه 
جمعی، هویت اجتماعی و ســرمایه نمادینی هستند 
که اگر از میــان بروند، بازســازی آنها با پــول و زمان 

ممکن نیست. 
همین ویژگی اســت که مســئله حفاظــت از میراث 
را از یک وظیفه صرفــا اداری فراتر می‌بــرد و آن را به 
یک انتخاب راهبردی در سیاســت عمومی و اقتصاد 
فرهنگی بدل می‌کنــد. گزارش مرکــز پژوهش‌های 
مجلس درباره صیانت از میــراث فرهنگی، بر همین 
نقطه انگشت می‌گذارد: دولت به تنهایی دیگر از پس 
هزینه‌هــای فزاینده نگهداری، مرمــت و بهره‌برداری 
برنمی‌آیــد، اما ســپردن میراث بــه بازار نیــز راه‌حل 
نیست. نتیجه این توازن دشوار آن است که مشارکت 
عمومی-خصوصی، اگر درست طراحی شود، می‌تواند 
راهی میان فرسایش دولتی و تجاری‌سازی بی‌ضابطه 

باشد. 
مســئله اصلی نه »دولتی یا خصوصی« بــودن، بلکه 
کیفیت رابطه میان دولت، سرمایه‌گذار و جامعه است؛ 
رابطه‌ای که اگر بر پایه نظارت، شفافیت و حفظ منافع 
عمومی بنا نشــود، خود می‌تواند بــه تهدیدی برای 

میراث تبدیل شود.

چالش مالی دولت‌ها
گزارش مرکز پژوهش‌هــای مجلس از زاویــه‌ای آغاز 
می‌کند کــه برای فهــم بحران میــراث در ایــران نیز 
تعیین‌کننده اســت: دولت‌ها با مجموعه‌ای انبوه از 
وظایف عمومی روبه‌رو هســتند و در چنین شرایطی، 
بودجه محدود، نیروی متخصص ناکافی و بوروکراسی 
کند، توان آنان را برای حفاظت از آثار تاریخی کاهش 
می‌دهد. این فشار صرفا یک مشکل اجرایی نیست؛ 
نشــانه‌ای از تغییر در منطق حکمرانی است. هرچه 
مطالبــات اجتماعــی گســترده‌تر و هزینــه خدمات 
عمومی سنگین‌تر می‌شــود، سهم میراث فرهنگی از 

منابع عمومی کوچک‌تر می‌گردد. 
در ایــران، ایــن محدودیــت بــا تحریم، فشــارهای 
اقتصــادی و فرســودگی زیرســاخت‌های حفاظــت 
تاریخی تشــدید شده اســت. همزمان، ظرفیت‌های 
بخــش خصوصــی و نهادهــای مردمی نیــز تاکنون 
به‌صورت منسجم و همسو با اصول میراث به کار گرفته 
نشــده‌اند. از همین رو، مشارکت عمومی-خصوصی 

به‌عنوان یک سازوکار کاهش بار مالی دولت و افزایش 
کارآمدی مطرح می‌شود. تکلیف برنامه هفتم توسعه 
نیــز همین مســیر را تقویت کــرده اســت؛ جایی که 
وزارت میــراث فرهنگــی را موظف می‌کند رأســا یا با 
همکاری بخش خصوصی به مرمتلیف قانونی به‌اری 
از ابنیــه تاریخــی بپردازد. بــا این حال، هــر تکلیف 
قانونی به‌خودی‌خود پاسخ مســئله نیست، زیرا ورود 
ســرمایه‌گذار خصوصی زمانی مفید است که منطق 

حفاظت را تضعیف نکند.

مرز ظریف مشارکت
هســته اصلــی بحــث در همین‌جا شــکل می‌گیرد: 
مشارکت عمومی-خصوصی با خصوصی‌سازی یکی 
نیست. در مدل مشارکتی، دولت همچنان مالکیت 
و مســئولیت نهایی دارایی تاریخی را حفظ می‌کند 
و بخش خصوصــی در چارچوب قرارداد، بخشــی از 
هزینه‌ها، ریسک‌ها، مدیریت و بهره‌برداری را بر عهده 
می‌گیرد. امــا در خصوصی‌ســازی، اختیــار و حتی 
مالکیــت می‌تواند به بخش خصوصی منتقل شــود. 
این تفاوت در حوزه میراث از اهمیت اساسی برخوردار 
اســت، زیرا میراث فرهنگی یک دارایی عادی و قابل 
سنجش صرف با نرخ بازده نیســت. ارزش یک بنای 
تاریخی فقط در زمین، اجاره، گردشــگری یا قابلیت 
تبدیل آن به هتل و رستوران خلاصه نمی‌شود؛ بخش 
مهمی از ارزش آن در هویــت، حافظه تاریخی و حق 
دسترسی عمومی نهفته اســت. از همین رو، گزارش 
نسبت به خصوصی‌سازی بی‌ضابطه هشدار می‌دهد. 
تجربه‌های جهانی نشــان داده‌اند کــه اگر مرز میان 
حفاظت و سودآوری روشن نباشد، سرمایه‌گذار ممکن 
است به سمت بیشینه‌ســازی درآمد حرکت کند و به 
تدریج منطق اصالت، پایــداری و اصالت تاریخی را 
به حاشیه براند. بنابراین پرســش درست این نیست 
که میراث باید تماما در دســت دولت بماند یا به بازار 
واگذار شود؛ پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان 
رابطه‌ای طراحی کرد که سرمایه را به خدمت حفاظت 

بگیرد، نه حفاظت را به خدمت سود.

الگوهای مشارکت عمومی
گــزارش، الگوهــای مشــارکت در حــوزه حفاظت از 
بناهای تاریخی را بر اساس حضور بازیگران مختلف 
به چهار دسته تقســیم می‌کند: عمومی-خصوصی، 
و  عمومی-مردمــی  عمومی-خصوصی-مردمــی، 
خصوصی-مردمی. در مدل عمومی-خصوصی، دولت 

و بخش خصوصی برای مرمت، نگهداری و بهره‌برداری 
از بنا همــکاری می‌کننــد؛ دولت سیاســت‌گذاری، 
تعیین اســتاندارد و نظارت را بر عهــده دارد و بخش 
خصوصی ســرمایه، تخصص و توان مدیریتی را وارد 
می‌کنــد. این مدل، متداول‌ترین شــکل مشــارکت 
در پروژه‌های میراثی اســت، زیرا هــم ظرفیت مالی 
را فعال می‌کنــد و هم مســئولیت حاکمیتی را حفظ 
می‌نمایــد. در مــدل عمومی-خصوصی-مردمــی، 
ضلع ســوم یعنی جامعه مدنی و ســاکنان محلی نیز 
وارد صحنه می‌شــوند. اهمیت این الگو در آن اســت 
که مردم محلی می‌توانند میان دولت، سرمایه‌گذار و 
جامعه، پیوند اجتماعی ایجاد کنند و مانع از آن شوند 
که پروژه فقط یک معامله اقتصــادی باقی بماند. در 
مدل عمومی-مردمی، دولت و نهادهای مردمی بدون 
حضور مستقیم بخش خصوصی همکاری می‌کنند؛ 
الگویی کــه برای پژوهــش، مراقبــت، ترویج و جلب 
حمایت عمومی کاربرد دارد. نمونه هرکولانیوم ایتالیا 
نشان می‌دهد نهادهای مردمی می‌توانند در تأمین 
مالی، مدیریت، تحقیق و مرمت نقش جدی داشــته 
باشند. مدل خصوصی-مردمی نیز اگرچه کمتر رایج 
است، اما در برخی بناهای کم‌نام‌تر می‌تواند به احیا 
و حفظ آنها کمک کند. جمع‌بندی این بخش روشن 
است: برای میراث، یک نسخه واحد وجود ندارد و هر 
بنا باید بر پایه ارزش تاریخی، وضعیت فنی، ظرفیت 
اقتصادی و زمینــه اجتماعی خود، مدل مناســب را 

دریافت کند.

مردم و سرمایه اجتماعی
یکی از مهم‌ترین لایه‌های گزارش، بازتعریف جایگاه 
مردم است. تجربه ایران نشان داده که جامعه محلی 
هم می‌توانــد حامــی میراث باشــد و هــم در غیاب 
آمــوزش، نظارت و ســازوکار مناســب، به آن آســیب 
بزند. با این حال، بر پایه منطق همین گزارش، مردم 
تنها تماشــاگران میراث نیســتند؛ آنان می‌توانند در 
شناســایی بناهای در معــرض خطر، ایجــاد مطالبه 
اجتماعی، جذب حامی، تامین مالی جمعی و نظارت 
بر عملکرد سرمایه‌گذار نقش‌آفرین باشند. این نگاه، 
میراث را از انحصار نهادهای رسمی بیرون می‌آورد و به 
آن بُعدی از سرمایه اجتماعی می‌بخشد. نمونه ایتالیا 
در این میان قابل توجه اســت. بنیاد معماری ایتالیا 
در طرحی با عنوان »مکان‌های محبوب شما« از مردم 
می‌خواهد بناهای نیازمنــد حفاظت را معرفی کنند. 
ســپس این بناها به رأی عمومی گذاشــته می‌شوند 

و آثــار برخوردار از بیشــترین حمایت، وارد فهرســت 
پیگیری برای مرمت می‌شوند. پس از آن، کارزارهای 
جمع‌آوری کمک مالی شکل می‌گیرد و بنیاد با دولت، 
بخش خصوصی و نهادهای مردمی برای اجرای پروژه 
همــکاری می‌کند. این الگــو یک تغییــر بنیادی در 
فهم میراث است: شــهروند دیگر فقط مصرف‌کننده 
خدمات فرهنگی نیست، بلکه به ذی‌نفع، ناظر و حتی 
شریک تصمیم‌سازی بدل می‌شود. چنین مشارکتی 
اگر درست سازمان یابد، می‌تواند هزینه‌های حفاظت 
را کاهــش دهد، حساســیت عمومــی را بــالا ببرد و 

پایداری اجتماعی پروژه را تضمین کند.

کاربری تازه، حیات تازه
بقــای بناهــای تاریخــی در بســیاری از مــوارد، به 
متروک‌ماندن آنها وابســته نیســت، بلکه به بازگشت 
هوشمندانه‌شــان به زندگی روزمره وابســته اســت. 
تجربه‌های جهانی نشــان می‌دهد »تغییــر کاربری 
سازگار« یکی از کارآمدترین ابزارهای حفاظت است؛ 
به این معنا که بنا حفظ می‌شود، اما با کاربری جدید 
دوباره در چرخه اســتفاده اجتماعی قــرار می‌گیرد. 
نمونه اداره پســت واشــنگتن در آمریکا روشن است: 
بنایی تاریخی که سال‌ها فرسوده و بلااستفاده مانده 
بود، در قالب قرارداد بلندمــدت به بخش خصوصی 
واگذار شد تا بازسازی و نگهداری آن را بر عهده گیرد 
و در عین حال بخشی از آن به هتل، بخشی به فضای 
اداری و بخشی به فضای عمومی تبدیل شود. هدف 
این الگو صرفا کسب درآمد از یک ساختمان قدیمی 
نبود؛ مقصود، احیای یک دارایی تاریخی در زندگی 
شــهری بود. نمونه تایوان نیز مسیر مشابهی را نشان 
می‌دهد. خوابگاه‌های تاریخی پلیس در شهر ژونگلی 
پس از مرمت، با حفظ معماری اصلی، به کتابخانه و 
کافه تبدیل شدند و از طریق اجاره مدت‌دار در اختیار 
بخش خصوصــی قرار گرفتنــد. ایــن تجربه‌ها ثابت 
می‌کنند که حفاظت، لزوما به معنای موزه‌ای کردن و 
انجماد بنا نیست. بنا می‌تواند کارکرد تازه بگیرد، اما 
این تغییر باید با احترام به ســاختار تاریخی، مصالح 

اصلی و ارزش فرهنگی آن انجام شود.

نظارت؛ ضامن ماندگاری
گــزارش در بخــش پایانی خود بــر این نکتــه تأکید 
می‌کند که حضور بخــش خصوصی، جایگزین نقش 
دولت نیست، بلکه شکل نقش دولت را تغییر می‌دهد. 
دولت بایــد از تصدی‌گری مســتقیم فاصلــه بگیرد، 
اما از سیاســت‌گذاری و نظارت عقب ننشــیند. این 
تفاوت، کلید موفقیت یا شکســت مشــارکت است. 
دولت باید اســتانداردهای حفاظــت را تعیین کند، 
چارچوب حقوقی شــفاف بسازد، شــریک مناسب را 
برگزیند، مشوق‌های مالی و مالیاتی فراهم آورد و در 
طول اجرای قرارداد، بر عملکرد سرمایه‌گذار نظارت 
مستمر داشــته باشــد. تجربه جهانی نشان می‌دهد 
که در حوزه میراث، هــر قرارداد بدون ابــزار کنترل، 
به‌سادگی می‌تواند از مســیر اصلی منحرف شود. به 
همین دلیل، گزارش پیشــنهاد می‌کند در ســاختار 
وزارت میراث فرهنگی، یــک دپارتمان یا تیم اجرایی 
تخصصی بــرای مشــارکت عمومی-خصوصی ایجاد 
شود؛ نهادی که فقط یک واحد اداری تازه نباشد، بلکه 
مجموعه‌ای از متخصصان میراث، حقوق، اقتصاد، فن 
و نمایندگان جامعه محلــی را گرد هم آورد. همچنین 
پیش از هر واگذاری یا مشارکت، باید تحلیل حقوقی، 
فنی، مالــی، اقتصادی و بازار انجام شــود تا روشــن 
شود آیا اصل پروژه برای مشارکت مناسب است یا نه 
و کدام مــدل برای آن بنا کارآمدتــر خواهد بود. برای 
جذب ســرمایه نیز ابزارهایی مانند معافیت مالیاتی، 
اجاره بلندمدت و سبک، تســهیل مجوزها و استفاده 
از ظرفیت بانک‌ها و موسســات مالی پیشنهاد شده 
اســت. در نهایت، نظارت مــردم محلــی و نهادهای 
مردمی می‌تواند لایه‌ای مکمل بر این سازوکار اضافه 
کند و مشــارکت اقتصادی را به مشــارکت اجتماعی 
پیونــد بزند. صیانــت از میراث فرهنگی بــدون پول، 
بدون مردم و بدون دولت ممکن نیست، اما نقش هر 
کدام باید درست تعریف شــود. دولت باید حاکمیت 
و نظارت را نگه دارد، بخش خصوصی باید ســرمایه و 
کارآمدی بیاورد، و مردم باید از سطح تماشا به سطح 
مشارکت برسند. در چنین الگویی، میراث نه قربانی 
بودجه‌های ناکافی می‌شــود و نه اســیر سودجویی 
کوتاه‌مدت. این همان نقطه‌ای اســت کــه میراث از 
یک مســئله اداری به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود؛ 
پروژه‌ای که اگر با دقت طراحی شــود، هم گذشته را 

حفظ می‌کند و هم به اقتصاد امروز جان می‌دهد. 

  میراث عمومی
نه غنیمت خصوصی

 سال‌هاســت یــک واقعیت ســاده اما 
سخت‌جان تکرار می‌شــود: دولت‌ها 
به‌تنهایی نه پول کافــی دارند، نه ابزار 
فنی، نه نیــروی مدیریتــی لازم برای 
حفاظــت از همــه بناهــای تاریخی. 
فرسودگی کالبدی، صف بلندِ مجوزها 
و کمبود منابع عمومی، میــراث را هر 
روز فرســوده‌تر می‌کنــد. از همین رو، 
مشــارکت بخــش خصوصــی و مردم 
یک امتیاز لوکس نیســت، بلکه شرط 
بقاســت؛ اما این شــرط فقــط زمانی 
معنا می‍‌یابد که حفاظــت، نه واگذاریِ 
بی‌مهار، محور کار بماند و اثر تاریخی 
همچنــان در مــدار منفعــت عمومی 
تعریف شود. هر سیاستی که این پیوند 
را نادیده بگیرد، دیر یا زود به شکســت 
مرمــت و فرســایش اعتمــاد عمومی 
می‌رســد. مخاطره جایی آغاز می‌شود 
که مشارکت، به‌مدت بدل شود. بنای 
تاریخــی ملک مازاد نیســت؛ ســتون 
هویت شــهری و ظرف حافظه جمعی 
است. اگر احیا فقط به بوتیک‌هتل‌ها 
و کافه‌رســتوران‌های گــران محــدود 
شود که شــهروند عادی از آن‌ها بیرون 
می‌ماند، اصالت بنا و عدالت دسترسی 
با هــم قربانی می‌شــوند. تجربه‌های 
موفق نشان می‌دهد تراست‌های مدنی 
و غیرانتفاعی می‌تواننــد عواید بلیت، 
رویــداد و خدمات جانبــی را دوباره به 
مرمت و پژوه بلیت، رویــداد و خدمات 
جانبی را دوباره به مرمــت و پژوه غلبه 
کند. چنین سازوکاری، بنا را از کالای 
مصرفی به دارایی عمومــیِ زنده بدل 
می‌کند و اجــازه نمی‌دهــد تاریخ، در 
ویترین پرزرق‌وبرق، از مردم جدا شود. 
مشــروط می‌های کارآمــد بازآفرینی، 
حضور بخــش خصوصی را مشــروط 
می‌داننــد: دسترســی عمومــی باید 
حفظ شود، برندهای زنجیره‌ای نباید بر 
بافت مسلط شوند و کسب‌وکار بومی، 
کارگاه‌های کوچک و حیات مدنی باید 
در اولویت باشند. هر جا تجربه محلی، 
مالکیت خــرد و مهارت ســنتی جدی 
گرفته شده، یا فضاهای صنعتی متروکه 
به نوآوری و اشتغال بدل شده‌اند، احیا 
به زندگی بازگشــته اســت. بالعکس، 
واگذاری بلندمدت بدون اهلیت‌سنجی 
و بدون پیوند با بافــت پیرامونی، بنا را 
جزیره‌ای منزوی در دل شهر می‌کند. 
این همان لحظه‌ای است که سرمایه، 
به‌جای تقویــت بافــت اجتماعی، آن 
را دور می‌زند و اثــر را از کارکرد روزمره 
می‌برد. ریشه اصلی انحراف، دستگاه 
ناکارآمد، بوروکراســی فرسوده، ضعف 
کارشناسی چندرشته‌ای در حفاظت، 
اقتصاد میراث و حقوق عمومی، و نبود 
شفافیت است. قرارداد دربسته یعنی 
خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی 
زیان. پس هر مشارکتی باید با انتشار 
قرارداد، تعهد مرمت، شاخص عملکرد، 
صورت مالی، مشارکتی باید با انتشار 
قرارداد، تعهد مرمت، شاخص عملکرد، 
صورت مالی، ریســک سنجیده شود. 
پرســش اصلــی همــکاری نیســت؛ 
ضابطه و قیمت همکاری است. بخش 
خصوصی فقــط وقتی خــادم میراث 
اســت که نظــارت عمومــی، کاربری، 
اصالت و منافــع شــهروندان را حفظ 
کند؛ وگرنه آنچــه رخ می‌دهد خلع ید 
خاموش جامعه از تاریخ و فضای زیست 
جمعی خویش اســت. این مــرز باید 
روشــن بماند، چون ابهام در مالکیت 
و نظــارت، میدان را برای ســودجویی 
و تخریب تدریجی بــاز می‌کند. و این 
همان خط قرمزی است که هر قرارداد 
مســئولانه باید صریح و مکتوب پاس 

بدارد؛ برای همیشه.

O P I N I O N
یادداشت

میترا جلوداری
کارشناس معماری و شهرسازی

میراث تاریخی با سرمایه و اعتماد زنده است
میراث فرهنگی وقتــی می‌ماند که در اقتصاد و جامعه زنــده بماند. صرف ثبت 
یک بنا در فهرست آثار تاریخی، ضامن حفظ آن نیست؛ نگهداری پایدار زمانی 
شــکل می‌گیرد که برای بنا، کارکرد، منبع مالی، نظــارت و ذی‌نفع اجتماعی 
تعریف شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد مرمت موفق، حاصل کنار هم نشستن 
سه عنصر است: سرمایه، مقررات و اعتماد عمومی. اگر سرمایه باشد اما نظارت 
نباشد، بنا به کالا تبدیل می‌شود. اگر نظارت باشد اما سرمایه نباشد، فرسایش 

ادامه می‌یابد. اگر مردم حضور نداشــته باشــند، پروژه‌ها از حافظه اجتماعی 
جدا می‌شــوند و دوام نمی‌آورند. از همین رو، آینده میراث در ایران نه در کنار 
گذاشتن دولت اســت و نه در واگذاری بی‌قید و شــرط به بازار؛ مسیر درست، 
طراحی یک نظم مشــارکتی اســت که در آن دولت ضامن قواعد باشد، بخش 
خصوصی تأمین‌کننده بخشی از منابع و توان اجرایی، و جامعه محلی نگهبان 

معنا و استمرار. 
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بی‌توجهی به 
سلامت روان 

کارکنان، فقط 
رنج فردی 

ایجاد نمی‌کند؛ 
کاهش 

بهره‌وری، 
غیبت  و ترک 

کار، هزینه‌های 
سنگینی 

بر سازمان و 
اقتصاد تحمیل 

می‌کند

 فشار تورمی، قراردادهای موقت و فرسودگی شغلی، میلیون‌ها نیروی کار را در دنیا در معرض اضطراب قرار داده‌اند؛ سازمان 
جهانی بهداشت راهکارهایی ساختاری برای مهار این بحران پیشنهاد می‌کند

 بحران خاموش سلامت روان در محیط کار

 صبح زود است و صدای زنگ ساعت، آغاز یک روز پرالتهاب 
دیگر را خبر می‌دهد. برای بسیاری از کارگران و کارمندان، 
بیدار شدن به معنای آغاز نبردی فرســاینده با اضطراب 
اســت؛ اضطراب تورمی که هر روز ســفره‌ها را کوچک‌تر 
می‌کند، ترس از پایان قرارداد یک‌ماهه و وحشتِ از دست 
دادن شغلی که تنها طناب نجات خانواده در این اوضاع 
اقتصادی است. در چنین شرایطی، کار کردن به میدان 
مینِ فشارهای روانی تبدیل شده است. به‌تازگی، سازمان 
جهانی بهداشت در دســتورالعمل اجرایی خود با عنوان 
»سلامت روان در محیط کار« پرده از واقعیتی تلخ برداشته 
اســت: کار و ســامت روان به هم گره خورده‌اند و نادیده 
گرفتن این پیوند، تاوانی به وسعت نابودی اقتصاد و جامعه 
دارد. این گزارش که بر پایه داده‌های جهانی تنظیم شده، 
برای کشوری مانند ایران که نیروی کار آن زیر شدیدترین 
فشارهای معیشتی و ســاختاری قرار دارد، یک نقشه راه 

برای بقاست.

کارگران زیر بار فشار اقتصادی
گزارش ســازمان جهانــی بهداشــت با صراحــت اعلام 
می‌کند که سلامت روان چیزی بسیار فراتر از نبود بیماری 
روانی است. ســامت روان، وضعیتی رفاهی است که به 
انسان اجازه می‌دهد با استرس‌های زندگی مقابله کند، 
توانایی‌های خود را بروز دهد و با بهره‌وری بالا کار کند. اما 
در محیط‌های کاری‌ای که قراردادهای موقت، کارگران 
را در تعلیق دائمی نگه داشته‌اند، صحبت از رفاه روانی به 
یک شوخی تلخ شبیه است. طبق آمارهای جهانی سازمان 

بهداشت، هر لحظه حدود ۱۵ درصد از بزرگسالان در سن 
کار، با یک اختلال روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کاهش 
عملکرد، غیبت‌های مکرر و، از همه مهم‌تر، »حضورگرایی« 
ــ یعنی زمانی که فرد از نظر فیزیکی سر کار است، اما به 
ـ بزرگ‌ترین  دلیل مشکلات روانی تمرکز و کارایی ندارد ـ
ضربه‌های پنهان را به اقتصاد و چرخه تولید وارد می‌کنند.

تغییر ساختار برای حفظ سلامت
سازمان جهانی بهداشت در خط مقدم راه‌حل‌های خود 
بر »مداخلات سازمانی« تأکید ویژه‌ای دارد. این سازمان 
توصیه می‌کند محیط‌های کاری باید عوامل خطرآفرین 
روانی‌اجتماعی را کاهش دهند و این به معنای بازنگری 
جدی در قوانین کار و شیوه برخورد با نیروی انسانی است. 
وقتی کارگری هر ماه با کابوس عدم تمدید قرارداد مواجه 
است، هیچ مداخله پزشــکی و فردی نمی‌تواند روان او را 
التیام بخشد. توصیه‌های WHO نشان می‌دهد که باید 
رویکردهای مشارکتی در محیط کار تقویت شود. کاهش 
فشار کاری غیرمنطقی، تغییر در زمان‌بندی‌های فرساینده 
و بهبود ارتباطات و کار گروهی، از جمله راه‌حل‌هایی است 
که می‌تواند استرس و پریشانی عاطفی را کاهش دهد. این 
تغییرات ساختاری، یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای حفظ 
نیروی انسانی و جلوگیری از هزینه‌های سرسام‌آور پنهان 

ناشی از کاهش بهره‌وری است.

مدیران نیازمند آموزش روانی
یکی از درخشــان‌ترین بخش‌هــای گزارش ســازمان 

جهانی بهداشت، تمرکز بر نقش حیاتی مدیران است. 
در بسیاری از سازمان‌ها و کارگاه‌ها، رویکرد مدیریتی 
همچنان بر پایــه کنترل ســخت‌گیرانه و بی‌توجهی به 
 WHO .ظرفیت‌های روانی نیروی کار اســتوار اســت
توصیه می‌کند که مدیران باید برای حمایت از سلامت 
روان کارکنان خود آموزش ببیننــد. این آموزش‌ها باید 
دانش، نگــرش و رفتارهای مدیــران را به‌گونه‌ای تغییر 
دهد که آن‌هــا بتوانند نشــانه‌های پریشــانی روانی را 
در کارکنان خود تشــخیص دهند و به جای ســرزنش 
یا تهدید به اخــراج، فضای امنی بــرای کمک‌خواهی 
فراهم کنند. وقتی کارگری به دلیل مشکلات معیشتی 
یا فشــارهای محیــط کار دچار فرســودگی می‌شــود، 
مدیر آموزش‌دیده می‌تواند بــا ایجاد تغییرات حمایتی 
موقت در وظایف او، از فروپاشی کامل روانی و ترک کار 

جلوگیری کند.

حقوق برابر برای روان بیمار
تبعیض علیه کسانی که از مشکلات روانی رنج می‌برند، 
یکی از معضلات جهانی است که در گزارش به آن پرداخته 
شده است. ســازمان جهانی بهداشت با قاطعیت اعلام 
می‌کند که کارفرمایان باید »انطباق‌های کاری معقول« 
را برای کارگران مبتلا به بیماری روان اعمال کنند. این 
موضوع مستقیماً با اصول حقوق بشر گره خورده است. 
در محیط‌های کاری، اغلب کسانی که دچار افسردگی یا 
اضطراب شدید هستند، از ترس اخراج و برچسب خوردن، 
بیماری خود را پنهان می‌کنند. راه‌حل سازمان بهداشت 

این اســت که محیط کار باید به‌گونــه‌ای انعطاف‌پذیر 
باشــد که فرد مبتلا به اختلالات روانی‌اجتماعی بتواند 
با دریافت حمایت‌های لازم، در شغل خود باقی بماند. 
این انعطاف‌پذیری می‌تواند شامل تغییر ساعات کاری، 
فراهم کــردن مرخصی‌هــای درمانی یــا کاهش موقت 

حجم کار باشد.

مهارت فردی در برابر استرس
علاوه بر تغییــرات ســازمانی و مدیریتــی، تجهیز خود 
کارگران بــه ابزارهای مقابله با اســترس، بخش دیگری 
از راه‌حل‌هاســت. گــزارش WHO پیشــنهاد می‌دهد 
که مداخــات روانی‌اجتماعی، ماننــد آموزش مدیریت 
اســترس، تکنیک‌هــای ذهن‌آگاهــی و رویکردهــای 
شــناختی‌رفتاری )CBT(، در محیط‌هــای کاری ارائــه 
شــوند. همچنین تأکید ویژه‌ای بــر فعالیت‌های بدنی، 
مانند تمرینات قدرتی، هوازی، پیاده‌روی یا یوگا، شده 
است. برای کارگرانی که زیر بار چند شیفت کار متوالی 
برای جبران هزینه‌های زندگی کمر خم کرده‌اند، شاید 
صحبت از یوگا یا ذهن‌آگاهی فانتزی به نظر برســد؛ اما 
واقعیت این است که تخصیص زمان و فضایی در محیط 
کار برای استراحت ذهنی و فیزیکی می‌تواند سپر دفاعی 
کارگر در برابر اســترس‌های کشنده باشــد. سازمان‌ها 
می‌توانند با فراهم کردن امکانات ورزشی ساده یا جلسات 
مشاوره گروهی، تاب‌آوری روان‌شناختی کارکنان خود را 

به شکل چشمگیری افزایش دهند.

بازگشت ایمن به محیط کار
یکی از چالش‌ها، نحــوه برخورد با کارگرانی اســت که 
به دلیل مشــکلات ســامت روان مجبور به ترک موقت 
کار شــده‌اند. گزارش ســازمان جهانی بهداشت تأکید 
می‌کند برای تسهیل بازگشت این افراد، باید ترکیبی از 
مراقبت‌های معطوف به کار و مراقبت‌های بالینی مبتنی 
بر شواهد ارائه شــود. در نظام حمایتی معمول، معمولًا 
پس از اتمام مرخصی استعلاجی، فرد ناگهان به همان 
محیط پرفشار قبلی پرتاب می‌شود و این امر احتمال عود 
بیماری را به‌شدت افزایش می‌دهد. راه‌حل این است که 
بازگشت به کار به‌صورت تدریجی و با نظارت متخصصان 
و حمایت مدیران انجام شود تا کارگر بتواند بدون استرس 

مضاعف، دوباره با محیط سازگار شود.

آگاهی‌بخشی و پایان سکوت
در نهایت، ســازمان جهانی بهداشــت بر اهمیت »سواد 
ســامت روان« در میان تمــام کارکنان تأکیــد می‌ورزد. 
آموزش کارگران برای شناخت مشــکلات روانی و آگاهی 
از نحوه برخورد با همکارانی که در رنج هستند، می‌تواند 
انگ‌ها و برچســب‌های مخــرب را در محیــط کار از بین 
ببرد. وقتی سکوت شکسته شــود و کارمندان بدانند که 
تجربه اضطراب، افســردگی یا فرســودگی شــغلی، یک 
ضعف انسانی نیست، بلکه واکنش طبیعی به فشارهای 
غیرطبیعی اســت، فرهنگ ســازمانی به سمت همدلی 

حرکت می‌کند. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

 تقابل چپ و راست در بازار مسکن

 تضاد میان عدالت اجتماعی و کاراییِ بازار، مسکن را به کانون نبردی تبدیل کرده که در آن، هر دو سو از فروریختن سقف‌ها حکایت دارند

 فصل جابه‌جایی که فرا می‌رسد، دلهره‌ای عمیق جان میلیون‌ها مستأجر 
را می‌گیرد. در اقتصادی که تورم لجام‌گسیخته ارزش پول را می‌بلعد، بازار 
مسکن به میدان جنگی تمام‌عیار تبدیل شده است. دولت‌ها برای مهار این 
بحران، معمولًا به ابزار قیمت‌گذاری دستوری متوسل می‌شوند؛ سیاستی 
که آشناترین نمود آن تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش سالانه 
اجاره‌بهاست. اما آیا این سقف‌های کاغذی پناهگاهی امن برای مستأجران 
ساخته‌اند یا پایه‌های لرزان بازار را به مرز انفجار رسانده‌اند؟ این پرسش 
نقطه آغاز یکی از جذاب‌ترین دوئل‌های فکری میان اندیشمندان اقتصادی 
چپ و راست است؛ جایی که مدافعان حقوق اجتماعی مسکن را حق مسلم 
شهروند می‌دانند و اقتصاددانان بازار آزاد، دخالت دولت را سرآغاز ویرانی 

اقتصاد می‌پندارند.

سایه سنگین تورم بر خانه‌ها
سال‌های اخیر جهش‌های پیاپی نرخ ارز و تورم عمومی، قیمت مسکن را 
به اعدادی نجومی رسانده است. خرید خانه برای کارگر یا کارمند، رؤیایی 
محال است. تقاضا برای مسکن استیجاری به شدت افزایش یافته و همزمان 
مالکان برای حفظ قدرت خرید، اجاره‌بها را هم‌پای تورم بالا می‌برند. این 
فشار خردکننده، طبقه متوسط را به حاشیه شهرها رانده و طبقات فرودست 
را با خطر آوارگی مواجه کرده است. ورود دولت با بخشنامه‌ها و تعیین سقف 
افزایش اجاره، واکنشی به این بحران اجتماعی بود؛ اما اجرای این سیاست 

در بنگاه‌های املاک، داستان دیگری رقم زده که دو دیدگاه کاملًا متضاد 
درباره آن وجود دارد.

مسکن؛ حق یا کالایی سرمایه‌ای؟
اندیشمندان چپ و حامیان اقتصاد نهادگرا، مسکن را نیاز زیستی و حق 
بنیادین انسانی می‌دانند، نه کالای سرمایه‌ای برای انباشت ثروت. آن‌ها 
معتقدند رها کردن بازار اجاره، تسلیم اقشار آسیب‌پذیر در برابر مالکان است. 
وقتی بازار بدون قید و شرط آزاد باشد، منطق سوداگری حکم‌فرما شده و 
نتیجه‌اش حاشیه‌نشینی گسترده، بدمسکنی و فشار بر گرده طبقه فرودست 
خواهد بود. از این منظر، دولت وظیفه دارد با مداخله، دست سوداگران 
را کوتاه کند. تعیین سقف اجاره‌بها، مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل 
قیمت‌ها ابزارهای چپ‌ها برای دفاع از حق حیات شهروندان است؛ چرا که 
مسکن نمی‌تواند تابع قوانین بی‌رحم عرضه و تقاضا باشد و تبعات اجتماعی 

بی‌خانمانی، ساختار جامعه را به ورطه فروپاشی می‌کشاند.

بازار سیاه و قراردادهای پنهان
اقتصاددانان راست و مدافعان بازار آزاد اما هشدار می‌دهند اقتصاد با 
بخشنامه اداره نمی‌شود. سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها در اقتصادی با تورم 
بالای ۴۰ درصد، شوکی تلخ و سیاستی ذاتاً شکست‌خورده است. وقتی 
دولت قیمت‌ها را به صورت دستوری سرکوب می‌کند، اولین واکنش بازار 

دور زدن قانون است. مالکانی که حاضر نیستند ملک خود را با زیان اجاره 
دهند، به سمت قراردادهای زیرمیزی، دریافت مبالغ خارج از قرارداد رسمی 
و توافق‌های پنهان گرایش پیدا می‌کنند. این وضعیت، بازار سیاه اجاره 
را شکل می‌دهد که در آن هیچ شفافیتی وجود ندارد و مستأجر در برابر 
خواسته‌های غیرقانونی مالک بی‌پناه می‌ماند. این قیمت‌گذاری نه تنها 
از مستأجر حمایت نکرده، بلکه او را درگیر دعواهای حقوقی فرساینده و 

اضطراب تخلیه زودهنگام کرده است.

فرار سرمایه از بازار اجاره
هشدارهای جدی جریان راست بر تأثیر مخرب کنترل اجاره‌بها بر عرضه 
تأکید دارد. سرمایه‌گذار وقتی می‌بیند دولت اجازه نمی‌دهد بازدهی اجاره 
ملک با تورم عمومی هم‌گام شود، انگیزه ساخت‌وساز مسکن استیجاری را 
از دست می‌دهد. سرمایه‌ها از بازار مسکن فرار کرده و به سمت بازارهای 
غیرمولدی مانند ارز، طلا یا رمزارزها سرازیر می‌شوند. علاوه بر این، مالکانی 
که به دلیل سقف اجاره‌بها سود کمتری می‌برند، انگیزه‌ای برای تعمیر و 
نگهداری اصولی ساختمان ندارند. این امر در بلندمدت منجر به فرسودگی 
زودهنگام بافت مسکونی، کاهش کیفیت زندگی مستأجران و افت شدید 
عرضه مسکن نوساز می‌شود. دود این سیاست مداخله‌جویانه در نهایت 
به چشم مستأجرانی می‌رود که قرار بود مورد حمایت قرار گیرند، چرا که با 

کمبود شدید خانه مواجه خواهند شد. 

 پایان چانه‌زنی؛ 
معجزه بلژیکی

اســفندماه در ایــران، همــواره یادآور 
یــک ماراتــن فرســاینده و پرالتهــاب 
اســت؛ ماراتنــی کــه در راهروهــای 
شــورای عالــی کار بــه راه می‌افتد و 
نماینــدگان کارگــران، کارفرمایــان 
و دولــت را در یــک جنــگ تمام‌عیار 
درگیر می‌کند. خروجی این جلسات 
طولانــی و چانه‌زنی‌هــای بی‌وقفــه 
تقریباً همیشه یکسان است: تصویب 
درصدی برای افزایش دســتمزدها که 
فرسنگ‌ها با واقعیت تورم بازار فاصله 
دارد و در نهایت، ســفره مزدبگیران را 
سال‌به‌ســال کوچک‌تر می‌کند. این 
یعنی جا ماندن همیشگی حقوق‌ها از 
هیولای تورم. اما آیا در سراسر جهان، 
تعییــن دســتمزدها با چنیــن تنش و 
فرسایشی همراه اســت؟ پاسخ منفی 
است و نگاهی به قلب اروپا، یک تجربه 
موفق را پیــش روی ما می‌گــذارد. در 
بلژیــک، برخــاف اکثــر کشــورهای 
جهان، خبــری از ایــن چانه‌زنی‌های 
طاقت‌فرســا و دخالت‌های دســتوری 
دولت بــرای تعییــن حداقــل حقوق 
نیســت. این کشــور با ابداع و اجرای 
یک سازوکار پیشرو، دستمزد کارگران، 
کارمندان و مستمری‌بگیران را به‌صورت 
قانونی و کامــاً خودکار به شــاخص 
تورم گره زده اســت. این سپر خودکار 
به‌گونــه‌ای طراحی شــده کــه قدرت 
خرید شــهروندان را در برابر نوسانات 
اقتصــادی و افزایــش هزینه‌هــای 
زندگــی، با دقــت و ســرعت تضمین 
می‌کند. در این سیستم هوشمند، سبد 
مصرف‌کننــده و هزینه‌هــای ضروری 
زندگی مدام پایش می‌شود. سازوکار 
این سیستم بسیار ســاده، اما کارآمد 
اســت. زمانی که میانگین تورم از یک 
حد مشــخص، که معمــولًا دو درصد 
تعیین می‌شــود، فراتر برود، سیستم 
به‌صورت خــودکار فعال می‌شــود. با 
عبور از ایــن خــط قرمــز، حقوق‌ها و 
مســتمری‌ها دقیقــاً به همــان میزان 
تورم و بدون نیاز به برگزاری حتی یک 
جلســه، اعتصاب یا دخالــت مقامات 
دولتی افزایش می‌یابد. این یعنی اگر 
قیمت‌ها ناگهان بالا برود، دستمزدها 
نیز به همان نسبت تعدیل می‌شوند تا 
هیچ کارگری دغدغــه تأمین نیازهای 
اولیه خود را نداشته باشد و شوک‌های 
تورمی، معیشــت خانواده‌ها را به مرز 
فروپاشی نکشاند. این رویکرد بلژیکی 
در عمل نشــان داده است که بهترین 
ســد دفاعی در برابر فقیر شدن مداوم 
طبقه متوســط و ضعیف جامعه است. 
ثبات اقتصادی و آرامش روانی نیروی 
کار در بلژیــک، تا حد زیــادی مدیون 
همین قانون مترقی اســت. در واقع، 
این ســازوکار نهادینه‌شــده، به جای 
اتکا به وعده‌های سیاسی و تصمیمات 
ســلیقه‌ای، امنیت اقتصادی را به یک 
حق بدیهی و تضمین‌شده تبدیل کرده 
است که با نوسانات بازار، به‌هیچ‌وجه 
متزلزل و دســتخوش تغییرات منفی 
نمی‌شــود. بلژیک به مــا می‌آموزد که 
عدالت اقتصادی نه در چانه‌زنی‌های 
ســالانه و تنش‌زا، بلکه در بنــا نهادن 
قواعد خــودکار و غیرسیاســی نهفته 
اســت. پیاده‌ســازی چنیــن الگویی 
در ایران، هرچند مســتلزم اصلاحات 
ســاختاری در نظــام بودجه‌ریــزی و 
سیاســت‌گذاری‌های کلان است، اما 
در بلندمدت، با ایجاد ثبات در تقاضای 
کل و جلوگیری از سقوط قدرت خرید، 
چرخ‌های اقتصــاد را روان‌تر به حرکت 
درخواهــد آورد. عبور از مــدل فعلی و 
حرکت به ســوی شــفافیت نظام‌مند، 
نه یک انتخــاب، بلکه تنهــا راه نجات 
معیشــت مزدبگیران از گــرداب تورم 
و بازگشــت آرامــش بــه ســفره‌های 
آنان اســت. بــرای اقتصاد ایــران که 
سال‌هاســت با تورم‌هــای دورقمی و 
مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تجربه 
بلژیک فراتر از یک الگوی ســاده و در 

حد یک راهگشای استراتژیک است.
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  شورش کلیه‌ها 
علیه سبک زندگی

بیماری مزمن کلیوی به مثابه بحرانی 
خاموش در حــوزه ســامت عمومی، 
بخش بزرگی از جامعه را در بی‌خبری 
مطلق تهدید می‌کنــد؛ عارضه‌ای که 
عموماً تا مراحل پیشرفته و فرارسیدن 
نارسایی حاد، هیچ‌گونه نشانه بالینی 
مشــخصی بــروز نمی‌دهــد و همین 
خصلت پنهان‌کارانه سبب شده تا شمار 
کثیری از مبتلایان، بی‌آنکه بدانند، در 
مراحل گوناگون این نارســایی گرفتار 
باشــند. هرچند این بیماری ماهیتی 
غیرقابل درمان دارد و بازگشــت کامل 
کارکرد اندام را ناممکن می‌ســازد، اما 
کشف زودهنگام و اتخاذ تدابیر درمانی 
بهنگام می‌تواند شتاب تخریب را مهار 
کرده و از زوال روزافزون بافت‌های کلیه 
ممانعت ورزد. ریشه این بحران را باید 
در بیماری‌های زمینه‌ای شایعی چون 
دیابت، پرفشاری خون و عوارض قلبی 
جست‌وجو کرد که شناسایی زودهنگام 
آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضمن 
آنکه عواملی نظیر چاقی، عفونت‌های 
مکــرر، بدخیمی‌هــای ســرطانی و 
مصرف مفــرط و درازمــدت داروهای 
ضدالتهابــی غیراســتروئیدی ماننــد 
ایبوپروفن نیز بار آســیب به این اندام 
حیاتی را دوچندان می‌سازند. کلیه‌ها 
پالایشگاه‌های بی‌وقفه و شگفت‌انگیز 
ارگانیسم انســانی‌اند که روزانه حدود 
صد و پنجاه لیتر خــون را تصفیه کرده 
و جریــان حیات را به سراســر اعضای 
بدن پمپاژ می‌کنند. هنگامی که این 
پالایشــگاه‌های حیاتی در اثر بیماری 
مزمــن از ایفــای نقش مؤثــر خویش 
بازمی‌مانند و قادر بــه تصفیه خون از 
ترکیبات زائد نیستند، تعادل بیولوژیک 
تن فرو می‌پاشــد و هر سلول و اندامی 
تحت تأثیر قــرار می‌گیــرد. در غیاب 
عملکرد بهینه کلیه، انباشــت ســموم 
متابولیــک زمینه‌ســاز بــروز خطرات 
جدی نظیر آسیب‌های قلبی، کم‌خونی 
مزمــن، ناهنجاری‌های اســتخوانی و 
اختلالات شــدید عصبی می‌شود. در 
حقیقت، ســامت کلیــه ضامن بقای 
ارگانیک تمامی سیستم‌های زیستی 
است و نارســایی آن، پایداری ساختار 
عمومــی بــدن را از بنیاد بــه مخاطره 
می‌اندازد. با گسترش دامنه نارسایی، 
نشــانه‌های بالینــی به‌تدریــج چهره 
عیان می‌کننــد؛ علائمی کــه غالباً با 
ادم و تورم در دســت‌ها، پاها، مچ‌ها و 
چهره آغاز شــده و با پیشروی بیماری، 
جای خود را به فرســودگی و خستگی 
مفــرط، بی‌اشــتهایی و تهــوع مداوم 
می‌دهنــد. کاهــش وزن پیش‌رونده، 
اسپاســم و گرفتگــی عضلانی، تنگی 
نفس و احساس درد در قفسه سینه، در 
کنار اختلال جدی در تمرکز ذهنی، از 
پی‌آمدهای تشدید این عارضه به‌شمار 
می‌روند. این ســیر نزولــی در نهایت 
عوارض نامطلوب و مخربی را متوجه دو 
کانون اصلی حیات، یعنی قلب و مغز، 
می‌ســازد و زنگ خطری جــدی برای 
انســجام کارکردی کل بــدن به صدا 

درمی‌آورد. 
رویارویی با چنین مخاطره‌ای، نیازمند 
آگاهی و اقدام پیش‌دســتانه اســت؛ 
به‌گونه‌ای کــه افــراد در معرض خطر 
باید پیــش از آشــکار شــدن هرگونه 
علامت، از طریق آزمایش‌های دوره‌ای 
خون و ادرار، ســامت کلیه‌های خود 
را مــورد پایش دقیــق قــرار دهند. به 
محض تشــخیص بیمــاری، بازآرایی 
ســبک زندگی و به‌ویــژه دگرگونی در 
رژیم غذایی ضرورتــی اجتناب‌ناپذیر 
می‌گــردد کــه بــر اســاس نتایــج 
آزمایش‌هــا، مرحلــه بیماری و ســایر 
اختــالات زمینه‌ای توســط پزشــک 
شخصی‌سازی می‌شود؛ تدابیری که 
پرهیز از منابع غذایی حاوی ســدیم، 
پتاســیم و فســفر بالا، تحدید مصرف 
فرآورده‌هــای شــدیداً فرآوری‌شــده و 
کاهــش پروتئین مصرفــی در مراحل 

پیشرفته را در بر می‌گیرد.  

 15 سلامت
a t i y e n o . i r

علی ملائکه  
روزنامه نگار

دستگاه دیالیز 
با جایگزینی 
وظایف 
ازدست‌رفته 
کلیه، سموم 
کشنده را از 
جریان خون 
بیرون می‌کشد 
و فرصتی دوباره 
برای تداوم 
زندگی به انسان 
می‌بخشد

این گزارش سازوکار کلیه مصنوعی را توضیح می‌دهد، شیوه‌های تصفیه خون را با یکدیگر مقایسه می‌کند و راهکارهای مهار 
عوارض جانبی را برای حفظ کیفیت مطلوب زندگی آموزش می‌دهد

آنچه باید درباره درمان دیالیز بدانید

 کلیه‌ها تصفیه‌خانه‌های بی‌ســروصدای بدن هستند؛ 
اندام‌های حیاتی که شبانه‌روز خون را از سموم پاکسازی 
کرده، مایعات اضافی را دفع می‌کنند و تعادل املاحی 
مانند ســدیم و پتاســیم را به همراه فشــار خون تنظیم 
می‌نمایند. وقتی این فیلترهای طبیعی به دلیل بیماری 
مزمن یا آســیب ناگهانی بیش از نود درصد توان خود را 
از دســت می‌دهند، دیالیز مانند یک قهرمان به میدان 
می‌آید. این روش درمانی نجات‌بخش، با حذف مواد زائد 
خطرناک، چه به عنوان راه‌حلی موقــت و چه همراهی 
همیشــگی تا پیوند کلیه، اجازه نمی‌دهد ترمز حیات و 

نبض زندگی کشیده شود.

سازوکار تصفیه خون 
کلیه سالم مایعات و مواد سمی را فیلتر و تبدیل به ادرار 
می‌کند، اما وقتی کارایی این بخش به مرز صفر می‌رسد، 
مــواد زائد در خــون جمع شــده و وضعیتــی خطرناک 

می‌سازند. بیماری مزمن ممکن است سال‌ها خاموش 
بماند تا در نهایت به مرحله نهایی برسد؛ جایی که بدن 
بدون دستگاه دیالیز یا پیوند کلیه شانسی برای بقا ندارد. 
در این موقعیت، دستگاه دیالیز مانند یک »کلیه مصنوعی 
مهربان« وارد عمل می‌شود تا خون را از سموم و آب اضافی 
سبک کند. دیالیز برای برخی پلی موقت جهت بهبودی 

و برای گروهی دیگر برنامه منظم تا زمان پیوند است.
اصلی‌ترین و مشهورترین شــیوه تصفیه، همودیالیز نام 
دارد. در این روش، خون از طریق لوله‌هایی وارد دستگاه 
و فیلتری ویژه به نام دیالیزر می‌شود. داخل این دیالیزر، 
لوله‌های بسیار باریکی قرار دارند که خون از درون آن‌ها و 
مایع مخصوص دیالیز در خلاف جهت آن از بیرون حرکت 
می‌کند تا همه مــواد زائد را مثل آهنربــا جذب کند. در 
نهایت، خون تمیز و شاداب دوباره به رگ‌ها بازمی‌گردد. 
در طول کل این فرایند، دستگاه با حساسیت بالا فشار 

خون و جریان گردش آن را زیر نظر دارد.

انتخاب شیوه مناسب درمان
برای اتصال به دســتگاه همودیالیز، جراح ابتدا یک برش 
کوچک می‌زنــد و رگ‌های بازو را به هــم پیوند می‌دهد که 
به آن فیستول شریانی‌وریدی می‌گویند. اگر رگ‌های بازو 
جواب ندهد، یک لوله مخصوص به نام کاتتر در گردن قرار 
می‌گیرد. در شروع هر جلسه، پرستار دو سوزن را با مهارت 
وارد این مســیر می‌کند. این جلســات معمولًا ســه بار در 
هفته و هر بار حدود چهار ســاعت طول می‌کشد. فرصتی 
اجباری که می‌توانیــد روی تخت اســتراحت کنید، فیلم 
ببینید، کتاب بخوانیــد یا یک چرت طولانی و آرام داشــته 
باشید. البته گزینه‌های دیگری هم روی میز پزشکان وجود 
دارد. همودیالیز خانگی به بیمار اســتقلال و آرامش خانه 
را می‌دهد، هرچند به آموزش و حضــور یک همراه برای روز 
مبادا نیاز دارد. روش دوم، دیالیز صفاقی اســت که بدون 
دستگاه بزرگ کار می‌کند! در این شیوه، جراح لوله‌ای در 
شکم می‌گذارد و مایع تمیز وارد پرده شکم )صفاق( می‌شود 

تا سموم را جذب کند. دیالیز صفاقی می‌تواند دستی یا با 
دستگاه خودکار موقع خواب انجام شود؛ روشی انعطاف‌پذیر 

و تمیز که حتی در سفر و محل کار هم قابل اجراست.

مدیریت آسان عوارض ناخواسته
دیالیز هرچند نجات‌بخش است، اما بدن ممکن است 
گاهی غر بزنــد! افت ناگهانی فشــار خــون، گرفتگی 
عضلات، ســردرد و حس تخلیه انرژی از عوارض شایع، 
به‌ویژه در همودیالیز مراکز درمانی است. اما جالب است 
بدانید روش‌های خانگی و صفاقی چون دفعات بیشتری 
دارند )مثلًا هر روز یا چهار تا پنج بار در هفته(، نوســان 
کمتری در مایعــات بدن ایجاد کرده و باعث می‌شــوند 
بیمار کمتر احســاس ورم، خســتگی مفرط یا کوفتگی 
بدنی داشته باشد. نفرولوژیست‌ها یا پزشکان کلیه برای 
مدیریت این ناخوشی‌ها دست‌تنها نیستند. برای اینکه 
بیمار به این ریتم تازه عادت کند و حالش بهتر باشد، یک 
تیم حرفه‌ای از کادر درمان به کمک می‌آید؛ پرســتاران 
صبــور، متخصصان تغذیه بــرای چیدن بشــقاب‌های 
رژیمی و مــددکاران اجتماعی برای حمایــت روحی و 
فکری، همگی در کنار بیمار هستند تا عوارض جانبی را 

به حداقل برسانند و زندگی را هموارتر و دلپذیرتر کنند.

تطبیق هوشمندانه سبک زندگی
زندگی با دیالیز نیازمند نظم و انضباطی جدید اســت. 
از نظر خــوراک، کلیه‌ها دیگر تحمل پتاســیم، ســدیم 
)نمک( و فســفر زیاد را ندارند و مصرف مایعات هم باید 
مدیریت شود تا بدن دچار اضافه‌بار آب نشود. از طرفی 
چون مقداری پروتئین حین دیالیز خارج می‌شود، باید 
مصــرف پروتئین‌هــای باکیفیت را زیــر نظر متخصص 
افزایش داد. همچنین پزشک داروهای قبلی را بازنگری 
کرده و داروهایی برای کنترل فشــار خون، محافظت از 
استخوان‌ها و درمان کم‌خونی اضافه می‌کند. علاوه بر 
رژیم، انجام آزمایش‌های خون و معاینات منظم دوره‌ای 
ضرورت دارد تا مطمئن شــویم کلیه مصنوعی کارش را 
درست انجام می‌دهد. مدیریت زمان و ایجاد هماهنگی 
میان ساعت‌های درمانی با کار، خانواده و اوقات فراغت 
در آغاز شاید سخت به نظر برسد، اما شدنی است. دیالیز 
گرچه تغییراتی بزرگ در ســبک زندگی ایجاد می‌کند، 
اما مانع زندگی کردن نیست؛ با مراقبت درست، بیماران 
همچنان کار می‌کنند، ســفر می‌روند و از همنشینی با 

عزیزانشان لذت می‌برند. 

 اعتصاب فیلترهای باوفای پالایشگاه زیستی بدن

 وقتی کلیه‌ها بی‌خبر استعفا می‌دهند و فناوری پزشکی یا پیوند عضو، جورِ سم‌زدایی بی‌وقفه از جریان خون را می‌کشد

 کلیه‌ها، دو فیلتر بی‌ادعا و خستگی‌ناپذیرند که شبانه‌روز بار تصفیه سموم 
و برقراری تعادل حیاتی مایعات و املاح بدن را به دوش می‌کشند. از دست 
رفتن هم‌زمان کارکرد این دو پالایشگاه زیستی، آغازگر بحرانی خاموش و 
مهلک به نام بیماری کلیوی مرحله نهایی است. هنگامی که راندمان این 
سامانه‌ها به کسری ناچیز از ظرفیت واقعی سقوط می‌کند، زنگ خطر برای 
بقای انسان نواخته می‌شــود و تداوم زندگی بدون مداخله فوری ناممکن 
می‌گردد. در این بزنگاه سرنوشت‌ساز، پزشکی مدرن تنها دو شاهراه نجات 
پیش پای بیمار می‌گذارد: یــا اتصال مادام‌العمر بــه چرخه‌های دیالیز یا 

سپردن سکان تصفیه به یک کلیه پیوندی تازه و جایگزین.

ریشه‌شناسی زوال ساختار پالایشگاه
دیابت به عنوان متهم ردیف اول، صدرنشین بلامنازع فهرست تخریب بافت 
کلیه به شمار می‌رود. چه در دیابت نوع نخست و چه در نوع دوم، مهار ناکافی 
قند خون همچون سم مهلکی عروق ظریف کلیوی را فرسوده می‌سازد. در 
امتداد این مسیر، پرفشاری مزمن خون با ایجاد فشار مضاعف درون‌رگی، 
آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. تصلب شرایین نیز با مسدود ساختن 
شریان‌های حیاتی، خون‌رسانی به این اندام‌ها را مختل می‌سازد. از سوی 
دیگر، طغیان سیستم ایمنی در امراضی نظیر لوپوس اریتماتوز سیستمیک، 
التهاب مخرب گلومرول‌ها یا همان فیلترهای بنیادین تصفیه را در پی دارد. 
نقایص ژنتیکی همانند بیماری کلیه پلی‌کیســتیک و مواجهه با ترکیبات 
دارویی سمّی نظیر شماری از آنتی‌بیوتیک‌ها، عوامل شیمی‌درمانی، داروهای 
مسکن و مواد حاجب رادیوگرافی، پازل ویرانی این اندام‌های حیاتی را کامل 
می‌کنند. این تهاجم زیستی اغلب در سکوت پیشروی می‌کند؛ به گونه‌ای که 
بیمار تا پیش از افت کارکرد اندام به زیر بیست درصد، متوجه این فرسایش 
خاموش نمی‌شود. با تشدید افت کارایی، علائم بالینی به شکل کاهش وزن، 
تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی مفرط، ضعف، کسالت، خستگی، سردردهای 
آزاردهنده و سکسکه‌های مداوم بروز می‌یابند. خارش شدید، کاهش حجم 
ادرار، تمایل بافت‌ها به خونریزی و کبودی آسان، اختلال شدید تنفسی و 
حملات تشنج، همگی بیانگر انباشت مرگبار سموم در گردش خون هستند.

 شاخص‌های بالینی ضرورت دیالیز
ضرورت آغاز فوری دیالیز زمانی مسجل می‌گردد که احتباس شدید مایعات 
به نارســایی احتقانی قلب بینجامد و درمان‌های دارویی در مهار آن ناکام 
بمانند. در این حالت، پس‌زدگی مایعات به ریه‌ها، اندام‌های تحتانی و دیگر 
ارگان‌ها حیات بیمار را تهدید می‌کند. تجمع نامتعادل و هولناک پتاسیم، 
سدیم یا اسیدها در پلاسما، اختلالات ریتم قلب و ایست تنفسی را در پی 
خواهد داشــت. بروز گیجی، افت سطح هوشیاری، تشنج، خونریزی‌های 
مهارنشدنی ناشی از نارسایی کلیوی و تهوع و استفراغ پایدار از دیگر علائم 
زنگ خطر هستند. همچنین التهاب خطرناک غشای خارجی قلب یا همان 
پریکاردیت، نشــانه‌ای قطعی از لزوم مداخله بی‌درنگ اســت. به موازات 
این فوریت‌ها، در شــرایطی که افت کیفیت زندگــی و اختلالات تغذیه‌ای 
بیمار همراه با نتایج شــدیداً غیرطبیعی آزمایش‌های بالینی ثبت شــوند، 
دیالیز به تنها راهبرد حفظ تعادل زیستی بدل می‌شود. تشخیص قطعی 
این اختلالات متکی بر بررســی آزمایشــگاهی نمونه‌های خون و ادرار، به 
ویژه سنجش دقیق کراتینین و نیتروژن اوره خون است. در مواردی خاص، 
نمونه‌برداری بافتی یا بیوپسی کلیه برای مطالعه میکروسکوپی دقیق و کشف 
علت زمینه‌ای نارسایی توصیه می‌گردد. این مرحله از بیماری، عارضه‌ای 
مادام‌العمر محسوب می‌شود که جز با پیوند عضو یا درمان‌های جایگزین، 

گریزی از آن نخواهد بود.

تدابیر پیشگیرانه حفظ کلیه‌ها
مهار دقیق قند خون در مبتلایان به دیابت، سنگ بنای اولیه برای صیانت 
از عملکرد بافت کلیه محســوب می‌شود. کنترل پیوســته و درمان جدی 
پرفشاری خون، مانع از تحمیل آسیب‌های مکانیکی بیشتر به عروق ظریف 
پالایشــی می‌گردد. پرهیز اکید از مصرف خودسرانه داروهای ضدالتهاب 
غیراســتروئیدی برای تســکین دردهای مفصلی و آرتریت الزامی اســت، 
زیرا این ترکیبات بر عروق کلیوی اثر سمّی دارند. مشورت مداوم با پزشک 
درباره استفاده از داروهای مهارکننده سدیم-گلوکز، نظیر کاناگلیفلوزین، 
داپاگلیفلوزین یا امپاگلیفلوزین، می‌تواند شــتاب زوال کلیوی را به میزان 

چشمگیری کاهش دهد. اصلاح الگوهای زیســتی از طریق ترک مصرف 
دخانیات و کنترل دقیق سطح کلسترول پلاســما، محافظت چندلایه‌ای 
در برابر تخریب ساختاری کلیه‌ها فراهم می‌آورد. افراد مبتلا به اختلالات 
زمینه‌ای نیازمند پایش‌های ادواری منظم از طریق آزمایش‌های ادرار و خون 
هستند. به محض مشاهده شواهد دال بر اختلال عملکرد، ارجاع تخصصی 
بیمار به پزشک نفرولوژیست ضرورت می‌یابد تا اقدامات مداخله‌ای پیش 
از وقوع نارسایی کامل صورت پذیرد. هرگونه کاهش در برون‌ده ادرار یا بروز 
نشانه‌های مشکوک متابولیک، نیازمند ارزیابی فوری است تا پنجره‌های 

طلایی حفاظت بافتی از دست نروند.

راه‌حل‌های درمانی جایگزین اعضا
راهبردهای درمانی در این مرحله نهایی به دو شاخه اصلی دیالیز و پیوند 
عضو تفکیک می‌گردند. در روش همودیالیز، خون بیمار از طریق فیستول 
عروقی یا پیوند لوله‌ای مصنوعی در بازو به مدار دستگاه تصفیه وارد شده 
و پس از پاکسازی مواد زائد به بدن بازمی‌گردد. این فرایند معمولًا نیازمند 
سه جلسه درمانی هفتگی به مدت سه تا چهار ساعت در مراکز تخصصی 
اســت. در مقابل، روش دیالیز صفاقی با تزریق مایع اســتریل به داخل 
حفره شــکم و جذب تدریجی ضایعات در منزل انجام می‌شود؛ فرایندی 
که نیازمند ســه تا پنج بار تکرار روزانه یا استفاده از دستگاه‌های خودکار 

شبانه است.
پیونــد کلیه بــا در اختیار گذاشــتن عضــوی فعــال، وابســتگی بیمار به 
دستگاه‌های تصفیه را مرتفع می‌ســازد. با این حال، دریافت عضو جدید 
مشروط به تطابق ژنتیکی مطلوب و مصرف دائمی داروهای سرکوب‌کننده 
سیستم ایمنی برای ممانعت از پس‌زدگی بافت است، مگر در مواردی که 
اهداکننده دوقلوی همسان باشد. دستیابی به یک اهداکننده غیرخویشاوند 
با سازگاری ژنتیکی مناسب، معمولاً نیازمند دوره‌های انتظار یک تا پنج ساله 
است. چشم‌انداز کلی این درمان‌ها علیرغم اندکی کاهش در میانگین طول 
عمر نسبت به جمعیت عادی، امکان دستیابی به یک زندگی طولانی، پویا و 

باکیفیت را برای بیماران تضمین می‌کند.
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صفحه آخــر16

شناسنامه
P R O F I L E

T E C H
فناوری

   جنون برای کشف حقیقت؛ 
 مروری بر کتاب

 »ده روز در دیوانه‌خانه« 
کتاب »ده روز در دیوانه‌خانه« اثر ماندگار و جسورانه 
نلی بلای، تنها یک گزارش ساده یا روایت خطی از 
اتفاقی تاریخی نیست، بلکه شاهکاری درخشان 
در تلفیق روزنامه‌نگاری تحقیقی، روان‌شناســی و 
جامعه‌شناسی به‌شمار می‌رود. اواخر قرن نوزدهم 
میلادی، زمانی که روزنامه‌نگاری عرصه‌ای مردانه 
محسوب می‌شد و صدای زنان در هیاهوی جامعه 
صنعتی و در حال توســعه آمریکا کمتــر به گوش 
می‌رسید، نلی بلای، روزنامه‌نگار پیشگام و شجاع، 
دســت به اقدامی بی‌ســابقه، خطرناک و بســیار 
جســورانه زد. او با برنامه‌ریــزی دقیــق و اراده‌ای 
پولادیــن، خــود را به جنــون زد تا به‌عنــوان بیمار 
روانی در تیمارســتان بدنام »بلک‌ول« در نیویورک 
بســتری شــود. هــدف او از این بــازی خطرناک، 
پرده‌برداری از شــرایط وحشــتناک، غیرانسانی و 
اســفناک زنانی بود که در آن سوی دیوارهای بلند 
و سرد آسایشگاه، به دور از چشــم جامعه و قانون، 
روزگار تاریکــی را ســپری می‌کردنــد. این کتاب 
به‌هیچ‌وجه روایتی تلخ، آخرالزمانی و ناامیدکننده 
نیست که تنها به ســیاهی‌ها بپردازد؛ بلکه روایتی 
زنده، تاریخــی، تکان‌دهنده و بســیار تأثیرگذار از 
تلاش خستگی‌ناپذیر زنی برای اصلاح نظام‌های 
درمانی فاســد و احقاق حقوق حاشیه‌نشــینان و 
فراموش‌شــدگان اســت. نلــی بــای بــا ورود به 
تیمارستان، خود را در معرض همان رفتارها، تحقیرها 
و شکنجه‌های روانی و جســمی قرار داد که سایر 
بیماران هر روز با آن دســت‌وپنج نرم می‌کردند. او 
با چشمان تیزبین و ذهن تحلیل‌گر، تمام جزئیات 
رفتار پرستاران، پزشکان و مدیران مجموعه را ثبت 
کرد. مشاهدات او نشان می‌داد که نظام درمانی آن 
زمان، به‌جای درمان و مراقبت، به ماشین سرکوب 
و نابودی تبدیل شــده بود. زنانی که بسیاری‌شان 
حتی بیمار روانی نبودند و تنها به‌دلیل فقر، ناآشنایی 
با زبان انگلیسی یا سوءتفاهم‌های ساده خانوادگی 
به آنجا فرستاده شــده بودند، در شــرایطی بسیار 
اسف‌بار، با غذاهای فاسد، محیطی یخ‌زده، آب‌های 
آلوده و رفتارهای بســیار خشــونت‌آمیز نگهبانان 
مواجه بودند. زبان نلی بلای در این کتاب، شفاف، 
بُرنده، بی‌تکلف و درعین‌حال عمیقاً انسانی است. 
او به‌جای استفاده از اســتعاره‌های پیچیده ادبی، 
واقعیت عریان و گزنده را با کلمات دقیق و جملات 
کوبنده به تصویر می‌کشد تا خواننده را مستقیماً در 
مرکز این تجربه هولناک قرار دهد. بلای به‌خوبی 
توانسته اســت ابعاد روان‌شــناختی این فاجعه را 
بشــکافد و نشــان دهد چگونه محیط غیرانسانی 
می‌تواند حتی سالم‌ترین ذهن‌ها را به مرز فروپاشی 
و جنون واقعی بکشــاند. تحلیل جامعه‌شناختی 
این اثر، ســندی بی‌نظیر از وضعیت زنان، طبقات 
فرودســت و مهاجران در آمریکای آن دوران است؛ 
کســانی که در نظام ســرمایه‌داری و بوروکراســی 
بی‌رحم شهری هیچ پناهگاهی نداشتند و به‌راحتی 
از چرخه جامعه حذف می‌شدند. انتشار گزارش‌های 
نلی بلای پس از خروج از تیمارســتان، مانند بمب 
خبری در نیویورک و سراسر آمریکا صدا کرد و افکار 
عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. این گزارش‌ها 
نه‌تنها باعث شد بودجه‌های قابل‌توجهی برای بهبود 
شرایط تیمارستان‌ها و مراکز نگهداری از بیماران 
روانی تخصیص یابد، بلکه تغییــرات بنیادینی در 
قوانین و نحوه نظارت بر این نهادها ایجاد کرد. »ده 
روز در دیوانه‌خانه« گواهی بر قدرت بی‌نظیر کلمات 
و رسالت حقیقی روزنامه‌نگاری است؛ رسالتی که 
وظیفه دارد صدای بی‌صدایان باشد و تاریک‌ترین 

زوایای پنهان جامعه را با نور حقیقت روشن کند.  

  تجارت خشم در عصر 
دیجیتال

  شــبکه‌های اجتماعــی در جهــان 
پرشــتاب ارتباطــات، دیگــر فقــط 
ابزارهایی برای تبادل خبر و گفت‌وگو 
نیستند؛ این فضاها به میدان رقابت 
بر سر تســخیر احساســات کاربران 
تبدیل شــده‌اند. در چنین محیطی، 
اخبــار جعلــی پیــش از آنکــه عقل 
و قــدرت تحلیــل مخاطــب را هدف 
بگیرنــد، ســراغ دو نیــروی قدرتمند 
روان انســان می‌رونــد: خشــم و 
ترس. خبرهــای خنثــی، متعادل و 
منطقــی معمــولًا شــانس محدودی 
برای دیده‌شــدن دارند؛ اما گزارشی 
که بتواند مخاطــب را عصبانی کند، 
احســاس تهدیــد بــه وجــود آورد یا 
تصویری هولناک از آینده ارائه دهد، 
در کوتاه‌ترین زمان ممکن هزاران بار 

بازنشر می‌شود.
ســازندگان اطلاعــات نادرســت، 
به‌خوبی با ســازوکار ذهن انســان و 
منطق حاکم بر شبکه‌های اجتماعی 
آشنا هستند. آنان می‌دانند مخاطب 
خشــمگین، پیــش از بررســی منبع 
و محتــوای خبــر، به واکنش نشــان 
دادن فکر می‌کند. مغز انسان هنگام 
مواجهــه بــا محرکــی هراس‌انگیز یا 
تحریک‌کننده، برای لحظاتی بخش 
تحلیلی خود را به حاشــیه می‌راند و 
پاسخ‌های غریزی و هیجانی را فعال 
می‌کنــد. نتیجــه چنیــن وضعیتی، 
جایگزین شدن میل فوری به هشدار 
دادن، اعتراض کردن یا تخلیه خشم 
با ضرورت بررســی و صحت‌ســنجی 
اســت. کاربر گاهی تصور می‌کند با 
بازنشر خبر، دیگران را آگاه می‌سازد؛ 
غافل از اینکــه در عمل، بــه تقویت 
همان روایتی کمک می‌کند که برای 

فریب او طراحی شده است.
الگوریتم‌هــای پلتفرم‌های دیجیتال 
نیز ایــن چرخه را تشــدید می‌کنند. 
هدف اصلی این سامانه‌ها، افزایش 
زمان حضــور کاربــران و بــالا بردن 
میزان تعامــل آنان اســت. محتوای 
خشم‌برانگیز، ترس‌آفرین و جنجالی 
معمــولًا واکنــش بیشــتری ایجــاد 
می‌کند؛ بنابراین الگوریتم‌ها چنین 
مطالبــی را بیشــتر در معــرض دید 
قرار می‌دهند. خبری کــه با واقعیت 
فاصله دارد، اما احساسات شدیدی 
برمی‌انگیزد، می‌تواند از یک صفحه 
کوچک فراتر برود و در زمانی کوتاه، 
مرزهــای شــبکه‌های اجتماعــی را 

پشت سر بگذارد.
مقابله با ایــن روند، تنها بــا افزایش 
ســواد رســانه‌ای ممکن نیســت و به 
نوعی »ســواد عاطفی« نیز نیاز دارد. 
مخاطب باید پیش از فشــردن دکمه 
بازنشــر، چنــد لحظــه مکــث کند و 
بپرســد: این خبر چه احساســی در 
من ایجاد کرده اســت؟ اگر پاسخش 
خشــم، اضطراب یا ترس شدید بود، 
احتمال وجــود یک تله رســانه‌ای را 
باید جــدی گرفــت. بررســی منبع، 
مقایســه خبر با گزارش‌هــای معتبر 
و پرهیــز از واکنش فــوری، می‌تواند 
زنجیــره انتشــار اطلاعات نادرســت 
را متوقــف کنــد. جامعــه‌ای آگاه، 
احساســات خود را انــکار نمی‌کند، 
بلکه اجازه نمی‌دهد خشــم و ترس، 

جای خردورزی را بگیرد.

 خیرخواهی در خدمت الگوریتم‌ها

 جیمی دونالدســون کــه در جهــان پهنــاور اینترنت بــا نام 
»MrBeast« شناخته می‌شود، امروز دیگر تنها یک تولیدکننده 
محتوا یا ستاره شبکه‌های اجتماعی نیست؛ او برای نسل جدید 
به نمادی بی‌بدیل از موفقیت، ثروت و نفوذ در عصر دیجیتال 
تبدیل شده است. مستر بیســت با عبور از مرز صدها میلیون 
دنبال‌کننده، بزرگ‌ترین امپراتوری تاریخ یوتیوب را بنا کرده و 
به پدیده‌ای فرهنگی بدل شده است که قواعد بازی رسانه را از 

اساس تغییر داده است.
 او بــا درک نبوغ‌آمیز و البته مکانیکی از الگوریتم‌ها توانســته 
اســت توجه و زمان انسان‌ها را به پول‌ســازترین کالای جهان 

مدرن تبدیل کند.
 امــا پشــت ایــن چهــره خنــدان، ویدیوهــای پرزرق‌وبرق و 
چالش‌هــای هیجان‌انگیــز، یــک مــدل کاری به‌شــدت 
جنجال‌برانگیــز نهفتــه اســت کــه پرســش‌های اخلاقی و 
جامعه‌شناختی عمیقی را درباره مسیر آینده فرهنگ دیجیتال 
و معنــای عاملیــت انســانی در برابر ماشــین ســرمایه‌داری 

الگوریتمی مطرح می‌کند. 
پرداختــن به پدیده مســتر بیســت، در واقع، کالبدشــکافی 
ســاختاری جهانی اســت که در آن همه‌چیز، حتی درد و نیاز 

انسان، می‌تواند به ابزاری برای تولید کلیک تبدیل شود.

 امپراتوری کلیک در عصر الگوریتم
موفقیت مستر بیست تصادفی نیست؛ او محصول مهندسی 
دقیــق توجه اســت. ویدیوهای او بــا ریتمی تنــد، رنگ‌های 
اشباع‌شده و تدوین‌های پرشتاب طراحی می‌شوند تا مخاطب 
را میخکوب کنند. او درک کرده است که در اقتصاد توجه، هر 
ثانیه اهمیت دارد. این امپراتوری بر پایه اهدای پول‌های کلان، 
چالش‌های طاقت‌فرسا و تولید محتوای افراطی بنا شده است. 
او الگوریتم یوتیوب را به خدمت گرفته تا نیازهای روانی مخاطب 
تشنه ســرگرمی را به‌شــکلی بی‌وقفه تغذیه کند. این رویکرد 
مکانیکی، انسان را نه یک سوژه متفکر، بلکه یک مصرف‌کننده 
منفعل می‌بیند که بایــد دائماً با محرک‌هــای بصری و روانی 

بمباران شود تا از چرخه تماشای ویدیوها خارج نگردد.

تبدیل رنج انسان به سرگرمی
نقد اساســی به مستر بیست، شــیوه مواجهه او با بحران‌های 
انســانی اســت. او فقر، بیماری و اســتیصال آدم‌ها را به یک 
نمایش ـ بازی دیجیتال تقلیل می‌دهد. وقتی او هزینه جراحی 
چشم هزار نفر را می‌پرد برای نیازمندان خانه‌رسد‌خرد، در نگاه 
اول یک قهرمان به نظر می‌رســد؛ اما در واقــع، نیازهای اولیه 
انسانی به دســتمایه‌ای برای تولید ســرگرمی بدل شده‌اند. 

شــرکت‌کنندگان در چالش‌های او برای فرار از فقر و کســب 
جوایز نقدی، گاه تن به تحقیر، خستگی مفرط و انزوای روانی 
می‌دهند. این مدل، رنج انســان را کالا می‌کند. تماشــاگر با 
دیدن این ویدیوها احســاس رضایت کاذب می‌کند، بی‌آنکه 
به ریشه‌های ساختاری فقر و نابرابری بیندیشد؛ و این چرخه 

معیوب تنها به ثروتمندتر شدن خالق اثر می‌انجامد.

ناجی پلاستیکی در جهان نابرابر
مستر بیســت تصویری از یک منجی مدرن ارائه می‌دهد، اما 
این ناجی از جنس پلاستیک و وابسته به لایک است. او به‌جای 
به‌چالش‌کشــیدن نظامی که فقر را تولیــد می‌کند، از همان 
نظام برای خلق ثروت شــخصی و نمایش خیریه بهره می‌برد. 
نمایشی نه‌تنهاشی نه‌تنها عاملیت انسان‌های نیازمند را سلب 
می‌کند، بلکه آن‌هــا را به بازیگرانی منفعل در ســناریوی یک 
یوتیوبر تبدیل می‌سازد. در این جهان نابرابر، نیازمندان باید 
خوش‌شانس باشند تا در الگوریتم مستر بیست قرار بگیرند و 
رستگار شوند. این رویکرد، کرامت انسانی را زیر سؤال می‌برد و 
امید به تغییرات واقعی و پایدار اجتماعی را با یک امید سطحی، 
تصادفی و کاملًا نمایشی جایگزین می‌کند که هیچ پشتوانه 

ساختاری ندارد. 

C U L T U R E
معرفی کتاب

 All We Imagine as( »فیلم سینمایی »هر آنچه نور تصور می‌کنیم 
Light(، محصول سال ۲۰۲۴، یکی از درخشان‌ترین پدیده‌های 
سینمای معاصر است که توانست تحسین گسترده‌ی منتقدان و 
مخاطبان جهانی را به همراه داشته باشد. این اثر با کسب امتیاز 
کامل صددرصد در ســایت معتبر راتن‌تومیتوز و دریافت جایزه‌ی 
بزرگ از جشــنواره‌ی فیلم کن، نام خود را در تاریخ ســینما ثبت 
کرد. پایال کاپادیا، کارگردان مستعد و خلاق این فیلم، با مهارتی 
کم‌نظیر مرزهای میان سینمای مستند و داستانی را درهم می‌آمیزد 
و تماشاگر را به تماشای اثری دعوت می‌کند که یک تجربه‌ی عمیق 
انسانی و یک شعر بصری درباره‌ی مقاومت و امید است. کاپادیا با 
تمرکز بر جزئیات ظریف زندگی روزمره، فضایی خلق کرده که در 
آن رنج و زیبایی شانه‌به‌شــانه حرکت می‌کنند. دوربین او به‌جای 
قضاوت کردن، با مهربانی و شفقت به شــخصیت‌هایش نزدیک 
می‌شود و به ما اجازه می‌دهد جهان را از دریچه‌ی چشمان خسته‌ 
اما امیدوار آن‌ها ببینیــم. در این فیلم، بمبئی تنها یک پس‌زمینه 
نیست، بلکه خود به‌مثابه شــخصیتی زنده، تپنده و درعین‌حال 
بی‌رحــم حضــور دارد که سرنوشــت آدم‌هایــش را رقــم می‌زند. 
حضور این شهر با تمام شــلوغی‌ها، باران‌های موسمی و نورهای 

نئونی‌اش، به اتمسفر فیلم عمق و غنایی بی‌نظیر می‌بخشد.

روایتی شاعرانه در قلب بمبئی
داستان فیلم بر زندگی دو پرســتار زن متمرکز است که در یکی از 
بیمارستان‌های شــلوغ و پرهیاهوی بمبئی کار می‌کنند. پرابها، 

پرســتاری باتجربه و جدی اســت که درگیر زندگــی یکنواخت و 
رابطه‌ای از راه دور با همســری است که ســال‌ها پیش برای کار 
به خارج از کشــور رفته و اکنون ارتباطشــان به ســکوتی سنگین 
بدل شده است. در سوی دیگر، آنو، پرســتاری جوان‌تر، پرانرژی 
و سرکش، قرار دارد که در تلاش است تا عشــق خود را در شهری 
که هیچ فضای خصوصی برای جوانان باقی نمی‌گذارد، زنده نگه 
دارد. کاپادیا با ظرافتی مثال‌زدنی، روزمرگی این دو زن را به تصویر 
می‌کشد؛ از شــیفت‌های طولانی و خســته‌کننده در راهروهای 
بیمارستان گرفته تا سفرهای طولانی با قطارهای شهری شلوغ. در 
میان این هیاهوی شهری، فیلم به‌دنبال لحظات کوچک سکوت 
و آرامش اســت. ارتباط میان این دو زن که از دو نســل متفاوت با 
دغدغه‌هایی گوناگون هســتند، هســته‌ی مرکزی فیلم را شکل 
می‌دهد. آن‌ها در فضایی تنگ و تاریک بــا هم زندگی می‌کنند، 
اما درنهایت یاد می‌گیرند که پناهگاه عاطفی یکدیگر باشند و در 
برابر سرمای استخوان‌سوز تنهایی در یک کلان‌شهر بی‌رحم، به 

هم گرما ببخشند.

نبرد خاموش با ماشین سرمایه‌داری
شــهر بمبئی در ایــن فیلم نمــادی از ماشــین عظیــم و بی‌رحم 
ســرمایه‌داری اســت که انســان‌ها را در چرخ‌دنده‌هــای خود له 
می‌کند. مهاجرت از روســتاها به شــهر بــرای یافتــن کار، توهم 
پیشرفت اقتصادی و درنهایت گیر افتادن در چرخه‌ی بی‌پایان فقر 
و کارگری، مضامینی هستند که در تار و پود داستان تنیده شده‌اند. 
فیلم نشان می‌دهد که ساختارهای صلب اقتصادی، کوچک‌ترین 
فضاهای زندگی و حتی حق برخورداری از سرپناه امن را از طبقات 

فرودست سلب می‌کنند. پرابها و آنو هر دو قربانیان این سیستم 
هستند؛ سیســتمی که به‌جای انســان، به نیروی کار او اهمیت 
می‌دهد. بااین‌حال، کاپادیا هرگز به دام شــعارزدگی نمی‌افتد. 
او انتقاد اجتماعی خود را از طریق نمایش واقع‌گرایانه‌ی زندگی 
روزمره‌ی شخصیت‌هایش بیان می‌کند. محدودیت‌های اقتصادی 
به‌شکلی ملموس بر روابط انســانی، آرزوها و حتی توانایی عشق 
ورزیدن آن‌ها سایه انداخته است. فشارهای اجتماعی و سنت‌های 
دست‌وپاگیر نیز مثل نیرویی ســرکوبگر عمل می‌کنند که به‌ویژه 
زنــان را در چارچوب‌های تنگ و محدود گرفتار می‌ســازند و حق 

انتخاب را از آن‌ها می‌گیرند.

استقلال در میان محدودیت‌ها
آنچه این اثــر را از یــک درام تلــخ اجتماعی متمایــز می‌کند، 
تمرکزش بر مفهوم عاملیت انســانی اســت. قهرمانــان فیلم در 
برابر شرایط جبری تسلیم نمی‌شوند، بلکه با کنش‌های کوچک 
اما معنادار تلاش می‌کنند اســتقلال و هویت خود را بازتعریف 
کنند. سفر آن‌ها به یک شهر ساحلی در بخش‌های پایانی فیلم، 
استعاره‌ای زیبا از این جست‌وجو برای آزادی و رهایی است. در 
این فضای باز و دور از دیوارهای ســیمانی بمبئی، آن‌ها فرصت 
می‌یابند تا نفس بکشــند، با طبیعــت ارتباط برقــرار کنند و به 
درک تازه‌ای از خود و خواسته‌هایشــان برسند. این زنان نشان 
می‌دهند کــه عاملیت همواره بــه معنای انقلاب‌هــای بزرگ و 
پرسروصدا نیســت؛ گاهی عاملیت در توانایی یافتن لحظه‌ای 
خلوت، در آغوش کشــیدن یک دوســت یا گرفتــن یک تصمیم 

شخصی برای آینده تجلی می‌یابد. 
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